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سروده‌ای از زنده‌یاد هاله سحابی برای مردم فلسطین 
ین ایرانــی در زندان بودند و هاله ســخت بــرای آزادی توضیح: این ســروده در ســال 1380 در حالی كه پــدر هاله و جمعــی از مبارز

آنان تلاش می كرد، به یاد مردم فلسطین و لبنان سروده شده است )نقل از کتاب دلنوشته‌های هاله سحابی، صص. 43-44(.
ما مردمان پشت پنجره‌ایم.

باد و طوفان و بهمن و كولاك و سیل،
هیجان شاعرانه زندگی تكراری ماست.

صفیر تیر و بمب و موشك دشمن
بر زمین همسایه،
و كشتار كودكان
در همین نزدیكی،

قصه ای از هزار و یك شب
خواب‌هامان.

انگار عادت كرده‌ایم
بر ستم دیدن دوست؛

حس سرد وخالی بیگانگی
بر جفا دیدن و باز آسودگی.

در فلسطین و لبنان،
خانه‌ها ویران است.

خانه ما اما
محكم و پابرجاست.

»درد« امروز، 
»بی دردی« ماست! 

»درد امروز ما«

نقاشی هاله سحابی که از روی عكسی در اردوگاه دالكی كشیده شده است



با سپاس از همه دوستانی که 
صمیمانه در تهیه و تدوین این 

یادنامه همراهی کردند.
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وصیتنامه هاله سحابی 

به نام آن یگانه كه حیات و مرگ همگان در دست اوست

هركسی كو دور ماند از اصل خویش

باز جوید روزگار وصل خویش
پدر و مادر عزیز و نازنینم

همسر فاضل و گرامی‌ام، برادرم حامد آقای گل
فرزندان دلبند و شیرینم؛ یحیی، آمنه و آسیه:

بی‌تردید، رفتن از این دنیا، جز غم دوری از شــما عزیزان كه تنها دلتنگی مرا تشكیل می‌دهد، بسیار دلپذیر و خواســتنی به نظر می‌رسد، بویژه آن كه من 
نسبت به ماندن و رشد و حركت بالنده یا پیشــرفت بخصوصی درآینده چندان امیدوار نبودم و از این كه هر روزم بهتر از دیروزم نباشد، احساس خسران 
می‌نمودم. فكر می‌كردم آنچه را كه می‌توانستم بكنم انجام داده‌ام و در گذشته‌ها علی الخصوص ایام جوانی بسیار از این دنیا بهره برده‌ام و از آن پس نیز در 
یك زندگی روزمره در كنار بچه‌های نازنین و كارهای تقریباً یكنواخت، عشق و عرفان به اندازه‌ای در من شكفته است كه نسبت به رفتن شائق باشم!! لذا 
از شما غمخواران دلبندم، مادر خوب و مهربانم كه خیلی بیش از یك مادر معمولی از او دریافتم و پدر بزرگوارم كه بیش از پدران دیگر از او مفتخر شدم و از 
گاه  بچه‌های نورچشمی‌ام كه بیش از بچه‌های دیگر بهشان امید دارم تقاضا دارم و التماس می‌كنم كه خود را ناراحت و غصه‌دار نكنند، مگر آنچه ناخودآ
برایتان پیش می‌آید و آن هم انشاءالله با صبر جمیل زودگذر می‌شود! تنها و تنها التماس دعا به درگاه خداوند و خواندن چند آیه قرآن با معنی را از شما دارم.
برای بچه‌ها هم تا وقتی زندگیشان به گونه‌ای باشد كه علاوه بر حضور پدرشان، با شما پدربزرگ و مادربزرگ نازنین و عمه‌های خودم زهره جان و درّه جان 
وصل باشند نگرانی خاصی ندارم، چه این همای رحمت و سایه گسترده و گرمای خانوادگی شــما هرگز نخواهد گذاشت كه عقده و ناراحتی یا مشكلی 

حل‌ناشدنی برایشان پیش بیاید اگرچه زحمت شما می‌شود و شما به لطف خود مرا می‌بخشید.
درباره سفارشات معمولی نیز با عرض پوزش فراوان از شما خواهش می‌كنم، كاری را كه خود در زمان حیات نسبت به آن كوتاهی كردم، تمام كنید و مرا در 
گهی روزنامه هم چنین بنویسید: »هر كسی كو دور ماند از اصل خویش/  همان قبرستان‌های لواسان )ناران  افجه، سینك و یا اطراف( دفن كنید و برای آ
باز جوید روزگار وصل خویش«. در تاریخ..... هاله سحابی دنیا را بدرود گفت و به دیدار دوست شتابید. از دوستان و آشنایان خواهشمندیم برای او دعا 

كنید. خانواده‌های: سحابی، عطایی، شامخی.
...در پایان از این همه خرده فرمایش و زحمت كه برای آن انسان های تمام فراهم نموده‌ام صمیمانه معذرت می‌خواهم لطفاً مرا حلال نمایید. هیچ كس 
و هیچ چیز را در این دنیا مانند شماها دوست نداشتم و ندارم و از همان دنیا چشم سعادت و سلامتی كامل شما را دارم. برای مهكامه عزیزم و هستی جان 

دوست‌داشتنی نیز آرزوی خوشبختی كامل می‌نمایم.
قربان شما - هاله
10 شهریور 75



اختصاصی یادنامه

هدی صابر: 

»بزرگان و پیشــینیان – اعم از اشــخاص یا جریان‌ها – به نیازهای دوره خودشان پاسخ دادند و 
محصولات نویی عرضه کردند. یعنی کار را در مرحله خودشان با حداکثر ظرفیتی که داشتند، 
تمام کردند. هم جریانِ تحققی و هم غیرتحققی بروز دادند، یعنی حرجی بر بازرگان، طالقانی، 
مجاهدین و شریعتی وارد نیست. کسی نمی‌تواند بگوید این کار را می‌توانستند بکنند و نکردند، 
در حد ظرفیت‌های خودشان در آن دوره، ]کار کردند[. اکنون، بر ماست که به نیاز دوره خودمان 
پاسخ دهیم و محصول نویی عرضه کنیم و مشابه آن‌ها عمل کنیم. آن‌ها در آن دوره نوگرا بودند 
و ما اگر بخواهیم ادامه آن‌ها باشــیم، باید حرف نویی بزنیم. نوگرایی به ادعا نیست، به عرضۀ 
ةٌ قَدْ خَلَتْ لَها ما كَسَبَتْ وَ لَكُمْ ما كَسَبْتُمْ« )بقره: 134( یعنی پیشینیان همه  مَّ

ُ
محصول است. »أ

درگذشتند و همانی را دارند که عرضه کردند، کسب کردند و عرضه کردند. اکنون نیز ماییم، ما 
هم همان را داریم و دارا خواهیم بود که کسب و عرضه میک‌نیم.« 

)به نقل از طرح بحث »ما و نقد نوگرا« در یادنامۀ فعلی(

ما و نقد نوگرا

»راه استقلال«؛ حزبی 
که تأسیس نشد  

به سویِ لایروبیِ 
تاریخی

نگاهی بر »ما و نقد 
نوگرا« از چشم‌اندازی 

متأخر

زنده‌یاد هدی صابر

گفت‌وگو با لطف‌الله میثمی

سیدحسین موسوی

کمال رضوی

طرحی نو دراندازیم
زنده‌یاد عزت‌الله سحابی

بازاندیشی به یک میراث فکری
سارا شریعتی



عنوان بحث من "بازاندیشــی به یک میراث فکری" ست و می‌خواهم در 
باب سه مســاله، طرح بحث کنم که در زندگی، یا در دوره‌ای از زندگی 
مهندس سحابی، هاله سحابی و هدی صابر، برجسته شد و به پروژه‌های 
فکری- عملی- مبارزاتی بدل گردیدند. این ســه مســاله عبارتند از: 
مساله‌ی توسعه، مساله‌ی زنان و مساله‌ی جامعه. از عنوان بازاندیشی 
به میراث استفاده کرده‌ام و نه بازگشت، از آن رو که در این 13 سالی که 
از رفتن این سه چهره می‌گذرد، جامعه‌ی ما وارد دوره‌ی جدیدی شده 
است که ضرورت بازاندیشی به این میراث فکری را ضروری می‌نماید. یکی از معروف‌ترین 
کاربردهای اصطلاح "بازگشت" در تاریخ اندیشه معاصر ما، "بازگشت به خویش" شریعتی 
است اما با رجوع به متن "بازگشت"، در می‌یابیم که شریعتی خود با صراحت اشاره می‌کند، 
مقصود وی از بازگشت، یک بازگشت ارتجاعی به گذشته نیست و مراد وی، نوعی "بازسازی" 
اقبالی یا "بازاندیشی" به خویش است. از این رو به جای اصطلاح "بازگشت" از "بازاندیشی" 
استفاده کرده‌ام. از طرف دیگر علی‌رغم اینکه زندگی این سه چهره، اغلب با سیاست و مبارزه 
پیوند خورده است، من در اینجا به میراث فکری ایشان اشاره دارم که کمتر مورد توجه بوده 
است. در پرداختن به هر کدام از این مسائل، که مسائلی عام هستند و از پیشینه‌ی تاریخی 
قابل توجهی در اندیشه معاصر برخوردارند، نخست بر مهمترین ویژگی‌های ممتاز طرح 
آن در نزد این چهره‌ها اشاره خواهم داشت و سپس بر ضرورت بازاندیشی بدان با توجه به 

مسائل خاص این سال‌هایی که گذراندیم. 

بازاندیشی به یک میراث فکری
متن مکتوب سخنرانی برای مراسم سیزدهمین سالگرد*

سارا شریعتی

که اصــولا کل پروبلماتیــک جریان دو 
قرن اصلاح فکر دینی در اسلام، مبتنی بر 
تشخیص رکود تمدن اسلامی و مساله‌ی 
"عقب‌ماندگــی" اســت. مفاهیمی چون 
"انحطــاط" و "زوال" و "افــول"، ناظر بر 
همین مســاله‌ی عقب‌ماندگی و واکاوی 
یشه‌ها و علل آن اســت. عقب‌ماندگی  ر
کــه اغلــب در دو ســطح عقب‌ماندگی 
اقتصادی و عقب‌ماندگی علمی، تعریف 
می‌شد و بر ضرورت مجهز شدن جوامع 
اسلامی به علوم جدید و همچنین صنعت 
و تکنیک و مهادت‌های عملی برای غلبه 
بر آن تاکید می‌گردید. در این سطح بحث، 
می‌توان گفت که مساله‌ی توسعه‌ی جوامع 
اســامی و اصولا جهان جنوب و جهان 
سوم و شرق در معنای وسیع آن، در صدر 
دغدغه‌های همه‌ی متفکران ومبارزان این 

منطقه بوده است. 
اما از جنگ جهانی دوم، به تدریج تعریف 
توســعه از مطالبه‌ی ســاده‌ی پیشرفت و 
ترقی جامعــه و به عنوان بدیلــی در برابر 
" عقب‌ماندگــی" فراتر رفــت و با الگوی 
سرمایه‌داری و سیاست‌های مدرنیزاسیون 
یــکای لاتین،  که پس از جنــگ در آمر
یقا و آســیا پیاده شــد، پیوند خورد.  آفر
سیاســت‌هایی کــه اغلب به شکســت 
انجامید و اصولا خود همین سیاست‌ها که 
به شکلی آمرانه، اقتدارگرایانه و تحمیلی، 
بی توجه به زمینه‌ی فرهنگــی و تاریخی 
جوامــع، پیاده شــدند، منجر بــه ظهور 
جنبش‌های وســیع اعتراضی و انقلابات 
در این خطه گشتند. از طرف دیگر مفهوم 

   1. مهندس سحابی: الگوی دیگری از توسعه
یکی از مسائلی که با زندگی فکری و سیاسی مهندس سحابی پیوند خورده 
بود و در خوانش‌هایی جدید از زندگی ایشان، اصولا مهندس سحابی با 
آن معرفی می‌شد، مساله‌ی "توســعه" است. در مباحث و مصاحبه‌های 
مهندس سحابی، با اصطلاحاتی چون، "توسعه‌ی همه‌جانبه"، " توسعه‌ی 
درون زا"، "توسعه‌ی مرحله‌ای"، "توسعه‌ی نخبه‌گرا و آمرانه" یا" فرصت 
توسعه" بر می‌خوریم و تعدد این اصطلاحات نشانگر آنست که توسعه‌ی 

ایران، یکی از مهمترین دغدغه‌های فکری مهندس سحابی است. 
مفهوم "توســعه"، در اولین برداشــت از آن، مفهومی اســت که در برابر 
مفهوم "عقب ماندگی"، مطــرح و مورد قبول واقع شــد. این مفهوم اما 
یــج از جنگ دوم جهانــی معنای خاص و دقیق‌تــری یافت و به  به تدر
مفهومی مناقشه‌آمیز بدل گردید. از طرفی در یک تعریف عام، "توسعه" 
با همان ایده‌ی قدیمی "پیشرفت" و "ترقی" یکی گرفته می‌شد که در فهم 
اولیه‌ی آن، در برابر مفهوم " عقب‌ماندگی" معنا می‌یافت و می‌توان گفت 

در دیدگاه 
سحابی 

دمکراسی و 
"بسط و تقویت 

دمکراسی و 
آزادی‌های 

عمومی، بخش 
انفکاک‌ناپذیر 

توسعه ملی‌اند" 
و " استبداد 
و فرهنگ 

استبدادی مانع 
اساسی توسعه 
انسانی هستند

سیزدهمین سالگرد پرواز عزت‌الله و هاله سحابی و هدی صابر6
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 سحابی در گام 
نخست، توسعه را 
"حرکت از زندگی 

سنتی و ماقبل 
صنعتی به سوی 

عصری شدن 
با زمان خود و 

جهان پیرامونی" 
تعریف می‌کند. 

این تعریف، دیدگاه 
مهندس سحابی 

را به عنوان 
نمونه، به نظریه 

"محرومیت‌زدایی" 
به عنوان 

پیش‌شرط هر 
تحولی نزد موسی 

صدر نزدیک 
می‌سازد.

توســعه، با نگاه شرق‌شناســانه مبتنی بر تقســیم جهان به "پیشرفته و 
عقب‌مانده"، "توسعه‌یافته و توسعه‌نیافته"، هم‌سو بود و القای این تصور 
که در قیاس با سرمشــق توســعه جوامع اروپایی، اکثریت مردم جهان 
عقب‌افتاده و توســعه‌نیافته‌اند، واکنش‌های متعددی برانگیخت. و در 
نهایت، در غیبت نظام‌های "مشروع" در جوامعی که " توسعه نیافته" یا "در 
حال توسعه" قلمداد می‌شــدند و در نتیجه هر گونه وفاقی را میان قدرت 
سیاسی و جامعه منتفی میک‌رد، طرح و سیاست توسعه، به عنوان سیاستی 
راســتگرا، محافظهک‌ار، قوم‌مدارانه و نو-استعماری بازنمایی می‌شد که 
خود عامل محکومیت و شکست این سیاست‌ها بود. این موارد، توسعه 
را به یک مساله و مفهوم متهم بدل کرد، مفهومی که دیگر بدیهی نیست و 

پیش از طرح آن می‌بایست تصریح و متمایز شود. 
به نظر می‌رســد مباحث مهندس ســحابی دربــاره‌ی توســعه، از این 
سرمشق‌های مورد مناقشه، متمایز اســت و ویژگی‌های خاص خود را 
دارد. مهندس سحابی در گام نخست، توسعه را "حرکت از زندگی سنتی 
و ماقبل صنعتی به سوی عصری شــدن با زمان خود و جهان پیرامونی" 
تعریف میک‌ند. در این تعریف توسعه در همان معنای اولیه‌اش با ایده‌ی 
پیشرفت و نوسازی هماهنگ است و توسعه در جهت تامین نیازهای اولیه 
و مادی یک جامعه معنا می‌شــود. این تعریف، دیدگاه مهندس سحابی 
را به عنوان نمونه، به نظریه "محرومیت‌زدایی" به عنوان پیش‌شــرط هر 
تحولی نزد موسی صدر نزدیک می‌ســازد. همین دغدغه را نیز می‌توان 
در نزد شریعتی یافت، آنجا که می‌گوید: "مردمی که آب قنات ندارند، به 
جستجوی آب حیات فرستادن، شیطنت بدی است". در نتیجه در سطح 
اول، تاکید بر توســعه‌ی جامعه به معنای تامین نیازهای اولیه‌ی مردم در 
حوزه‌هایی چون، فقرزدایی و رفاه، سلامت و بهداشت و آموزش و سواد 

آموزی است. 
مهندس ســحابی اما از اینجا به بعد بحث را فنی‌تــر و تخصصی‌تر پیش 
می‌برد و به مباحث امروز توسعه نزدیکتر می‌شود. از نظر وی، "توسعه یک 
امر اقتصادی صرف نیست، تحول در سیاست، توزیع قدرت، مناسبات 
طبقاتی، اخلاقیات و فرهنگ نظام آموزشــی هم جزو توسعه است" و از 
مفاهیمی چون "توسعه‌ی همه‌جانبه"، " توسعه متوازن" و " توسعه درون‌زا" 
استفاده میک‌ند. وی به ناکامی و شکست سیاست‌های توسعه‌خواهی در 
آفریقا و آمریکای لاتین و آسیا اشاره میک‌ند و می‌پرسد: " با شکست این 
الگوهای توسعه، آیا ضرورت آن هم از بین رفته است؟" و نتیجه می‌گیرد: 
" شکست این سیاست‌ها، چیزی از ضرورت جستجوی الگویی مناسب 

برای توسعه‌ی کشورهای جنوب کم نمیک‌ند". 
در بسط این مساله، مهندس سحابی بر محورهایی اشاره میک‌ند که بحث 
وی را دقیق‌تر کرده و دیدگاه وی را از سیاست‌های پیشین توسعه متمایز 

می‌سازد. من در اینجا بر سه محور تاکید میک‌نم. 
1. توســعه‌ی اقتصادی تابع و پشتیبان توســعه سیاسی. از نظر 
وی، "توسعه اقتصادی تابع توسعه سیاســی است. اما این مطلب به این 

معنا نیست که توسعه سیاسی هم به طور 
مســتقل می‌تواند پیش بــرود. خیر! اگر 
توسعه اقتصادی نباشــد توسعه سیاسی 
نیــز امکان‌پذیــر نخواهد بود. توســعه 
اقتصادی پشــتیبان توســعه‌ی سیاسی 
اســت." در نتیجه از نظر ایشان نمی‌توان 
یم گذشــته مدرنیزاســیون را  همچون رژ
بدون دمکراتیزاسیون پیش برد، نمی‌توان 
توســعه‌ی اقتصــادی ایجاد کــرد اما به 
توسعه‌ی سیاسی بی‌توجه ماند. این توسعه 
را مهندس سحابی توســعه‌ای اقتدارگرا 
و آمرانه می‌داند. چرا کــه در دیدگاه وی، 
دمکراسی و "بسط و تقویت دمکراسی و 
آزادی‌های عمومی، بخش انفکاک‌ناپذیر 
توســعه ملی‌اند" و " اســتبداد و فرهنگ 
استبدادی مانع اساسی توســعه انسانی 
هستند". از طرف دیگر هر گونه خواست 
توسعه‌ی سیاسی بدون توجه به توسعه‌ی 
اقتصادی ناکام خواهد بــود. با توجه به 
این همبســتگی میان توسعه‌ی اقتصادی 
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 مواردی چون 
توسعه‌ی 
سیاسی و 

دمکراسی‌خواهی، 
تاکید بر نقش 
اخلاقیات و 

فرهنگ، نقد الگوی 
سرمایه‌داری و 
تاکید بر عدالت 

اجتماعی دیدگاه 
سحابی را به 

مباحث انتقادی 
جدید توسعه 

نزدیک می کند. 
این مباحث، یادآور 
اصول سه‌گانه‌ی 
"توسعه‌ی پایدار" 

است: محیط 
زیست، فرهنگ و 
عدالت اجتماعی

و سیاسی، مهندس سحابی به نقد دولت‌های پیشین در ایران می‌پردازد.
2. عدالت اجتماعی، عنصر اصلی توســعه‌ی اقتصادی اســت. 
مهندس سحابی یک سوسیال دمکرات است و به گفته‌ی خود در حوزه‌ی 
اقتصادی به جهت‌گیری سوسیالیستی نزدیکی بیشتری دارد و از این رو 
از نظر وی، توسعه‌ی اقتصادی بدون عدالت اجتماعی نمی‌تواند ثمری 
داشته باشــد. وی تاکید میک‌ند: "الگوی ســرمایه‌داری، خود یکی از 
علت‌های عمده وابستگی و توسعه‌نیافتگی کشورهای جنوب است" و با 
طرح این معیار، فاصله‌ی انتقادی خود را با الگوی توسعه‌ی سرمایه‌دارانه 

حفظ میک‌ند.
یربنای رشد، توســعه و ترقی است".  3. "اخلاقیات و فرهنگ، ز
سومین ویژگی توسعه‌خواهی مهندس سحابی، تاکیدش بر اخلاقیات و 
فرهنگ است. در اینجا، وی به ســمیر امین ارجاع می‌دهد و بر اهمیت 

ساختارهای فرهنگی جامعه در برنامه‌ریزی توسعه تاکید میک‌ند.
در نگاهی کلی به مباحث ایشان در بحث توسعه، می‌توان گفت که از طرفی 
توسعه نزد ایشان از یک آرمان اخلاقی ساده، در حد مطالبه‌ی پیشرفت و 
ترقی‌خواهی و مدرنیزاسیون جامعه، که نیازمند ویژگی‌هایی چون گذشت 
و گفتگو و مداراست، فراتر می‌رود، تخصصی‌تر و انضمامی‌تر می‌شود، و 
به نقدهایی که بر توسعه، الگوها و سیاست‌های آن است، توجه میک‌ند. 

از ســوی دیگر، وی بر ویژگی جهان ما، جهان غیرغربی، جهان سوم یا 
جهان جنوب تاکید دارد و به مواردی اشــاره میک‌ند که می‌تواند دیدگاه 
ایشــان را به مباحث انتقادی جدید توســعه نزدیک کند، مواردی چون 
توســعه‌ی سیاســی و دمکراســی‌خواهی، تاکید بر نقش اخلاقیات و 
فرهنگ، نقد الگوی ســرمایه‌داری و تاکید بر عدالــت اجتماعی. این 
مباحث، یادآور اصول سه‌گانه‌ی "توسعه‌ی پایدار" است: محیط زیست، 
فرهنگ و عدالت اجتماعی، )تاکید ایشان بر فرهنگ و عدالت اجتمای 

یســت  البتــه بارزتــر از اقلیم و محیط‌ز
است و به تعبیر خودشــان، دکتر سحابی 
بیشتر به "کتاب طبیعت" پرداخته است تا 
ایشان(. از طرف دیگر نقد "قوم‌محوری" 
و "اروپامــداری" در الگوهای توســعه و 
تاکید بــر ویژگی‌های فرهنگــی و بومی، 
دیدگاه ایشان را با برخی از نقدهایی که از 
جانب جریان "پساتوسعه" مطرح می‌شود، 
نزدیک میک‌ند. با طرح این موارد، می‌توان 
گفت که مهنــدس ســحابی راه را برای 
بازاندیشی به توســعه، صورتبندی‌های 
نظری جدید ایــن بحــث در زمینه‌های 
فرهنگی متمایز و جستجوی آنچه حمید 
قیصری "نوعی توســعه‌خواهی انتقادی" 

می‌نامد فراهم می‌سازد.
   2. هاله سحابی: راهی دیگر در 

احقاق حقوق زنان 
زندگی کوتــاه هاله ســحابی را می‌توان با 
مفاهیم متعددی در پیوند دانست. مسلما 
از آن رو که هاله سحابی یک فعال حقوق 
بشر بود، حقوق بشــر یکی از این مفاهیم 
اســت، یا مفاهیمــی چون "مــادری" و 
"صلح"، از آن رو که هاله در تشکل "مادران 
صلح" فعالیت میک‌رد و اصولا صلح‌طلبی 
برخــی از نمادهای خود را بی‌شــک در 

سیزدهمین سالگرد پرواز عزت‌الله و هاله سحابی و هدی صابر8
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اولین نکته‌ی 
متمایز کننده 
پژوهش‌های 

هاله سحابی در 
میدان مطالعات 

زنان در اینست که 
وی به عنوان یک 
زن مسلمان به 

پرونده‌ی زنان در 
جوامع اسلامی 
توجه دارد. هاله 

سحابی تاکید 
دارد: "برای ما، 

راهی جز جستجو 
و استخراج اصول 
عادلانه انسانی از 

درون متون دینی و 
فرهنگی نیست".

همین خانواده ســحابی می‌تواند بیابد. اینها مفاهیم مهم در زندگی هاله 
سحابی‌اند. اما هاله ســحابی در عین حال یک فعال حقوق مدنی زنان 
است. با جنبش زنان در ســطح جهانی، مباحث فمینیستی، دوره‌های 
تاریخی و نظریات این جنبش آشناســت، امــا او از راهی دیگر در صدد 

نهادینه کردن برابری حقوق زن و مرد در ایران برآمد.
اولین نکته‌ی متمایز کننده پژوهش‌های هاله سحابی در میدان مطالعات 
زنان در اینست که وی به عنوان یک زن مسلمان به پرونده‌ی زنان می‌پردازد 
و به پرونده‌ی زنان در جوامع اســامی توجه دارد. شاید بتوان مهمترین 

ویژگی‌های تحقیق وی در مورد زنان را در این محورها بر شمرد: 
1. ضرورت پرداختن به حقوق زنان در اندیشــه‌ی اصلاح دینی در 
ایران: در ایران، مســاله‌ی زنان، با دو ویژگی ممتاز شــاخص می‌شود. 
نخست فرهنگ اســامی و ســپس وجود یک حکومت سیاسی که به 
نام جمهوری اســامی شــناخته می‌شــود. از این رو، زنان هم موضوع 
سیاستگذاری از بالا هستند، سیاست‌هایی که منبع مشروعیت خود را 
متن دینی معرفی میک‌نند و هم این سیاستگذاری‌ها در زمینه‌ی فرهنگی 
اعمال می‌شــوند که در آن دین هسته‌ی سخت آن اســت. از این رو هر 
شهروندی، مســتقیم یا غیر مستقیم با نقش اســام در سیاستگذاری و 
فرهنگ اجتماعی سر و کار خواهد داشت. با توجه به این ملاحظات است 
که اولین موردی که هاله سحابی به عنوان یک زن مسلمان بر آن تاکید دارد 
اینست که: "برای ما، راهی جز جستجو و استخراج اصول عادلانه انسانی 
از درون متون دینی و فرهنگی نیســت". این تاکید، تشــخیص وی را با 
تشخیص چهره‌های چون شریعتی که معتقد است، نجات مسلمانان، در 
گروی نجات اسلام از زندان تاریخی ارتجاع و تحجر است، همراه می‌سازد 
و پرداختن به مســاله‌ی زنان را از منظر اندیشــه‌ی اسلامی معاصر یک 
ضرورت می‌داند. ضرورتی که از نظر هاله سحابی اغلب بدان بی‌توجهی 
شده است و در میان اندیشمندان مســلمان ایرانی در تاریخ معاصر ما به 

ندت می‌توان به آثاری برخورد که به مساله زنان می‌پردازند. 
2. اهمیت خوانش و تفســیر زنان/ زنانه از قرآن: دومین ویژگی کار 
هاله سحابی، تاکید بر ضرورت خوانش زنان/ زنانه از متن دینی است. با 
نگاهی به یک قرن اصلاح فکر دینی در اسلام، می‌بینیم که مساله‌ی زنان در 
کشورهای اسلامی، کم و بیش مطرح بوده است و آثاری در باره‌ی نقش و 
سهم زنان در جوامع اسلامی، هم در میان اصلاح‌گران دینی، با اجتهادات 
معروف محمد عبده در پرونده‌ی حقوق زنان، و هم در میان اصولگرایانی 
چون رشید رضا، مودودی، و سید قطب انتشار یافته است. اما تعداد زنان 
مسلمانی که از موضع دینی به متن‌پژوهی و تحقیقات قرآنی پرداخته‌اند 
بسیار اندک اســت. نمونه‌هایی چون آمنه ودود در "زن و قرآن" یا فاطمه 
مرنیسی، لیلا احمد، رفعت حسن، لیلا ابولوغد،... که از موضع دینی به 
تاریخ و متن قرآنی می‌پردازند، طرح بحث میک‌نند و جسارت و صلاحیت 
علمی آن را دارند که به سراغ متن اصلی بروند، بسیار نادر است. در ایران 
اما این شرایط بحرانی‌تر می‌شود و به نظر می‌رسد به جز استثنائاتی چون 

منیره گرجی با کتاب "نگرش قرآن به زن 
در تاریخ انبیا" یا صدیقه وسمقی در کتاب 
"زن، فقه و اسلام" و هاله سحابی با کتاب 
"روند حقوق زن در قرآن"، به ندرت بتوان 
نمونه‌ای یافت که یک نویســنده‌ی زن به 

مساله‌ی زنان در قرآن پرداخته باشد. 
3.تاکید بر مســاله‌ی حقوق – قانونی 
زنان و توجه به مقتضیات زمان: بحث 
هاله سحابی در خصوص زنان، با رویکرد 
حقوقی – قانونی است و اشــاره دارد که 
همچنانکــه قانــون در ربط بــا زمینه‌ی 
اجتماعی و زمانــه تاریخی تغییر میک‌ند، 
می‌بایســت در بکارگیری اجتهــاد یا به 
تعبیر اقبال، "اصل حرکت در اســام"، به 
زمانه‌ی تاریخی" و "تحول زمانی" نیز توجه 
کرد. "اسلام در جهت احقاق حقوق زنان 
دستوراتی صادر کرده است، اما مشخصا 
این دستورات باید به فراخور زمانی که در 
آن زندگی میک‌نیم تحول یابد" و می‌نویسد: 
"در زمانی که زنان خود نان‌آور خانواده‌اند 
و همپای مردان و حتی گاه بیش از آنان در 
گذران زندگی نقش دارنــد، حقوق آن‌ها 

می‌بایست تغییر کند". 
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تحلیل صابر 
از نیروهای 
اجتماعی در 
ایران، بسیار 

بدیع و نوآورانه 
است. بدیع 
از آن رو که 

عرصه‌ی اجتماع 
همواره در 

سایه‌ی سیاست 
باقی مانده 
است. توجه 

هدی صابر به 
عرصه‌ی جامعه 

و تاکیدش 
بر نیروهای 

اجتماعی، نه در 
آغاز کار بلکه 
با گذار از یک 
دوره فعالیت 
روشنفکری و 

فعالیت سیاسی، 
بسیار قابل 

توجه و بدیع 
است. 

   3. هدی صابر: جامعه، عرصه‌ای دیگر در مبارزه
در عمر 53 ساله‌ی هدی صابر، تکیه من بر دهه‌ی آخر زندگی اوست. 
از نیمۀ دهۀ 1380، هــدی صابر از یک کنشــگر ملی-مذهبی، یک 
فعال سیاســی و یک مدرس تاریخ معاصر در ارشــاد، به یک کنشگر 
مدنی- اجتماعی بدل می‌شــود، به سیســتان و بلوچستان می‌رود و 
جامعه‌ی مدنی را زمینه‌ی فعالیت خود قــرار می‌دهد. اما تمایز هدی 
صابر به نســبت دیگر فعــالان اجتماعی در این نکته اســت که وی، 
پس از یک دوره کار سیاســی، روشــنفکری و معلمی و نویسندگی، 
به ســراغ فعالیت‌های مدنی می‌رود و از این رو فعالیت‌هایش وجهی 
صرفا پراگماتیستی و نیکوکارانه ندارد و بر آموزش و تشکل نیروهای 
اجتماعی تاکیــد می‌ورزد. این تحــول در زندگی هــدی صابر با نقد 

فعالیت‌های سیاسی و روشنفکری پیشین آغاز می‌گردد. 
1.نقد روشنفکری و نقد نیروهای سیاسی: مهمترین نقدهای هدی 
صابر به الگوهای مسلط فعالیت سیاسی و روشنفکری را می‌توان در 
این موارد دید: نقد نخبه‌گرایی، ذهنی‌گرایی، شکنندگی این جریانات، 
آنجا که می‌گویــد دچار "یاس‌های دورانی" می‌شــوند، بی توجهی به 
پتانسیل‌های جامعه‌ی مدنی و آنچه "نیروهای سنتی" جامعه می‌نامد، 
فقدان خاستگاه اجتماعی و "تفاوت میان بود و نمودشان"... این نقدها 
در کار هدی صابر، از موضعی درونی است هر چند گاه با لحنی بسیار 
رادیکال همراه اســت. وی با جمع‌بندی و نقد الگوهای فعالیت‌های 
مبارزاتی پیشین است که در دهه‌ی پایانی زندگی خویش، به سیستان و 

بلوچستان می‌رود و فعالیت مدنی خود را آغاز میک‌ند. 
2.توجه به نیروهای اجتماعی خودانگیخته در واقع بدیلی ست که 
یر پوست جامعه، فعالیت‌های  صابر بدان می‌اندیشد و می‌نویسد: "ز
اجتماعی سازمان‌یافته‌ای در جریان است که فارغ از هیاهو و جنجال 
فضاهای سیاسی و روشنفکری، عنصر نگهدارنده و همبستگی‌بخش 
است". از نظر وی، "نیروهای اجتماعی و مردمی از نیروهای سیاسی 
آماده‌تر هســتند. نیروهای اجتماعی، بالنده‌تر، کیفی‌تر، عقلانی‌تر و 
امکاناتی‌تر از نیروهای سیاسی‌اند. اگر جامعه تاکنون فرونپاشیده به 
یمن همین نیروهای اجتماعی است. درست است که نیروهای سیاسی 
هزینه‌ی بیشتری داده‌اند اما نیروهای اجتماعی عاقلانه‌تر، هم‌بسته‌تر 
و بابرنامه‌تر عمل کرده‌اند. این نیروهای اجتماعی بودند که بیشترین 
پیوند را با نیروهای سنتی، که بی‌متولی رها شده بودند، نه مورد هدایت 
سیاست بودند و نه روشنفکران و نه حاکمیت، برقرار کردند". از این رو 
به " آدم‌های ساده و معمولی‌ای" که در ضمن این فعالیت‌های اجتماعی 

ساخته می‌شوند و به "رهبران طبیعی" جامعه توجه میک‌ند. 
تحلیل صابر از نیروهــای اجتماعی در ایران، بســیار بدیع و نوآورانه 
اســت. بدیع از آن رو که عرصه‌ی اجتماع همواره در سایه‌ی سیاست 
باقی مانده است. اسلام قرن بیستم، در نحله‌ی اصلاح فکر دینی یا حتی 
اصولگرایانه‌ی خود، رســاله‌های مختلف در حوزه‌ی سیاست منتشر 

کرده است، "اسلام و اصول حکم" علی 
عبدالرازق، تا "تئوری سیاســی اسلام" 
مودودی یا "ولایت فقیــه"، نمونه‌ای از 
این آثار اســت؛ اما هیچ اثر مستقلی در 
باب دکترین اجتماعی اســام منتشــر 
نشد. اولین رســاله‌های اجتماعی هم 
به ســرعت به مســائل قدرت سیاسی 
سوق یافتند یا گرفتار و قربانی آن شدند. 
مهندس بازرگان، نویســنده "مسلمان 
اجتماعی"، "رســاله کار" و "بی‌نهایت 
کوچک‌ها"، نمونه‌ی شاخصی است که 
با تکیه بر ضرورت اندیشه‌ی اجتماعی 
آغاز میک‌ند و با انجمن سازی به تقویت 
و تشــکل جامعــه می‌اندیشــد، اما در 
نهایت زندگی‌اش به نخست‌وزیری یک 
نظام سیاسی منجر می‌شــود. از این رو 
توجه هدی صابر بــه عرصه‌ی جامعه و 
تاکیدش بر نیروهــای اجتماعی، نه در 
آغاز کار بلکه با گذار از یک دوره فعالیت 
روشــنفکری و فعالیت سیاسی، بسیار 

قابل توجه و بدیع است. 

  هدی صابر و حسن طایی در بازدید از مناطق حاشیه‌نشین زهدان

سیزدهمین سالگرد پرواز عزت‌الله و هاله سحابی و هدی صابر10

اختصاصی یادنامه سیزدهم



با توجه به 
شرایط جدید، 
مسائلی چون 
توسعه، زنان 
و نیروهای 

اجتماعی که این 
سه چهره در 

زندگی خود بدان 
پرداختند و پیش 

بردند، هم در 
محتوا و هم در 
فرم ارائه و هم 
پیشبرد عملی 
و اجتماعی 
این پروژه 

ها، نیازمند 
طرح مجدد، 
از سرگیری 

و بازاندیشی 
است. 

  بازاندیشی به این میراث فکری در شرایط امروز
در جمع‌بندی این میراث فکری می‌توان گفت که سه مساله‌ی توسعه ایران، 
زنان و جامعه‌ی مدنی به عنوان مســائل عامی بودند کــه همچنان امروز به 
سرفصل‌های مباحث فکری جامعه‌ی ما تعلق دارند. در پرداختن به این سه 
مساله، مهندس سحابی، هاله ســحابی و هدی صابر هر کدام ویژگی‌هایی 
داشتند که از نمونه‌های پیشین متمایزشــان می‌ساخت. مهندس سحابی 
نگاهی انتقادی نســبت به سرمشــق‌های توسعه داشــت در عین حال بر 
ضرورت جســتجوی الگوهای دیگری برای توسعه ایران تاکید می‌ورزید. 
هاله ســحابی به نوبه‌ی خود، در نقد طرح مباحث جهانی زنان بی توجه به 
زمینه‌های فرهنگی تاریخی خاص، به ویژگی‌های ممتاز جوامع اســامی 
در پرداختن به مساله‌ی زنان اشاره داشت و حضور زنان مسلمان را در میدان 
مطالعات اسلامی، جهت "استخراج اصول عادلانه از متون دینی برای رفع 
تبعیض و نابرابری حقوقی" یک ضرورت می‌دانســت. هدی صابر نیز پس 
از نقد فعالیت‌های سیاسی دولت و مرکزمحور و فعالیت‌های روشنفکری 
جدا از مسائل انضمامی مردم، بر جامعه به عنوان عرصه‌ی دیگری از مبارزه 
تاکید ورزید. این نمونه‌ها را اما می‌توان به عنوان الگویی "دیگر" و نه "نوین" 
در متن این مباحث عــام مطرح کرد. از آن رو که ایــن الگوها هنوز نیازمند 
بازاندیشــی نظری و تجربه‌ی تاریخی‌اند تا بتوانند بــه عنوان الگوهایی نو، 

سرمشق قرار گیرند. 
سیزده سال از رفتن مهندس سحابی، هاله سحابی و هدی صابر می‌گذرد. 
از دهه‌ی نود تاکنون، وارد دوره‌ی کاملًا دیگری شده‌ایم. دوره‌ای متفاوت‌تر 
و پیچیده‌تر از گذشــته. در این دوره، تحولات اجتماعــی، از چند جهت 
متمایز بود. دهه 90، جامعه‌ی ایران با چند جنبــش اعتراضی روبه‌رو بود. 
جنبش اعتراضی 96، اعتراضات آبان 98 برای بنزین که اعتراضاتی معطوف 
به مســائل اجتماعی و معیشــتی بودند و در آن چهره‌های روشــنفکری و 
سیاسی و مبارز شناخته‌شده که اغلب در این دوران نقش برجسته‌ای دارند، 
حضور نداشتند. از طرف دیگر، 98 و 99، دوران کرونا و پس از کرونا، خود 
تجربه‌ای بی بدیل بود. در این دوران، نقش وســهم شــبکه‌های اجتماعی 

مهمتر و وســیع‌تر شــد. اغلب خانه‌نشین 
شدند، زندگی اجتماعی کند شد و ارتباطات 
مجازی وسعت و شــتاب یافت. و سپس 
اعتراضات 1401، "زن، زندگی، آزادی" که 
با عاملیت جوانان و زنان شاخص می‌شد. 
در این دوره‌ی جدیــد، کتاب‌ها و مقالات 
و گفتمان‌ها قدرت، محوریت و مرجعیت 
خود را از دست دادند و هنرها، از موسیقی 
گرفته تا گرافیک و کاریکاتور و تصویر، زبان 
ارجح بیان اعتراضات اجتماعی شــدند. 
زندگی روزمره، معمولی، مسائل معیشتی و 
بدیل‌های عملی و کارآمد اهمیت و اولویت 
یافت و اشــکالی نو در طرح و ابراز و بیان 
خلق شــد. با این وصف و با توجــه به این 
شرایط جدید، مســائلی چون توسعه، زنان 
و نیروهای اجتماعی که این ســه چهره در 
زندگی خود بدان پرداختنــد و پیش بردند، 
هم در محتوا و هم در فرم ارائه و هم پیشبرد 
عملی و اجتماعی این پــروژه ها، نیازمند 
طرح مجدد، از سرگیری و بازاندیشی است. 
به این میراث فکری ارجــاع می‌دهیم تا با 
بازاندیشی به آن بتوانیم افق‌های روشنی در 
این راه تاریک و کورجنگلی، پر بیم و هراس 

بگشاییم.

* این ســخنرانی بنا بود در ســیزدهمین سالگرد 
سحابی‌ها و صابر ارائه شود که با توجه به لغو مراسم 
با فشــارهای بیرونی، متن آن توســط دکتر سارا 
شریعتی مکتوب شده و در  یادنامه منتشر می‌شود. 
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نوع و شــیوه نگرش فرد از اهمیت ویــژه‌ای برخوردار 
است. اقبال و ســروش در تحلیل آنچه هست از عالم 
بالا حركت كرده و لذا در برخورد با واقعیات، مشــكل 
پیدا می‌كنند. تلقی اقبال از رضاخان و آتاتورك به‌عنوان 
مظاهر ترقی و حركت اسلامی ناشی از این شیوه نگرش 
است. هگل نیز در دیدگاه فلسفی خویش از بالا حركت 
می‌كرد و دولت پروس یا ســمبل ترقی معرفی می‌نمود. این نشان می‌دهد، 
نظریه‌پردازی كه پروســه عمل اجتماعی را طی نكرده و با اموراجتماعی ـ 

سیاسی آشنا نیست نمی‌تواند برای امور عملی برنامه‌ریزی كند.
تئوریســین باید از درون خود جامعه درآمده و بجوشــد. اكنون كه ایران ما 
دوران خلق و ساختن است به افرادی فكور و خلاق با توجه به آنچه گفته شد 
نیاز است. بدین‌ترتیب اهل تفكر بودن، توان جمع‌بندی داشتن، در گذشته 

تردیدكردن و نوآوری، از ملاك‌های اصلی انتخابش است.

لوازم آغاز حرکت نو چیست؟
طرحی نو درندازیم 

تحلیل عزت‌الله سحابی از روند حاکمیت، جهان، جامعه و نیروها در ابتدای دهۀ 1370 

  هدف: چارچوب و مجموعه اصول حول 
آن، كه اصطلاحاً ایدئولوژی عنوان می‌گیرد 
ضرورت دارد. هدف را باید نسبت به سطح، 
موقعیت زمانــی ـ مكانــی و توانایی‌های 

ساختار درونی حركت تعریف كرد.
اهداف كلی می‌باید با درنظر گرفتن شرایط 
مشخص تاریخی و نیز شرایط مشخص هر 

جمعی تعیین شوند.
اهداف فراتر از تــوان، كمك و هدایتی به آن 
جمع و جامعــه نمی‌كند. هدایــت باید در 
محدوده شرایط زمانی ـ مكانی آن حركت 
باشد. ازسویی اهداف كلی و آرمانی نیز باید 

زمینی و عینی شوند.
جامعه كنونــی ما در معــرض پراكندگی و 
گسســتن پیوندهاســت و علیه اسلام هم 

كینه‌دار است.
درحالی كه در این شرایط هدف اعلام شده 
حاكمیت اجرای احكام اســام است، اما 
با توجه به شــرایط موجود، ایــن هدف را 
برنمی‌گزینیم. برای خود ما می‌تواند هدف 
درونی به‌حســاب آید. باید متوجه بود كه 
اهداف درونــی الزاماً نمی‌توانــد راهنمای 

جامعه قرار گیرد.
بنابراین اكنون اهداف باید طبقه‌بندی شوند، 
هدفی می‌تواند نقش موتور محرك را داشته 

باشد كه هدفی ملموس و قابل فهم باشد.
هدف اگر »نجات اسلام« باشد خیلی كلی 
اســت و برای جامعه نیــز غیرقابل هضم 
اســت. هدف، هم باید برای جامعه قابل 
هضم باشــد و هم با آرمان‌های كلی مغایر 
نبوده و امــكان عقلی جــذب آن نیز فراهم 

باشد.

زنده‌یاد عزت‌اله سحابی

جامعه كنونی 
ما در معرض 

پراكندگی و گسستن 
پیوندهاست و علیه 
اسلام هم كینه‌دار 
است. درحالی كه 

در این شرایط هدف 
اعلام شده حاكمیت 

اجرای احكام 
اسلام است، اما با 
توجه به شرایط 

موجود، این هدف را 
برنمی‌گزینیم.

در پی نگرانی‌ها و دغدغه‌های راهبردی كه زنده‌یاد مهندس عزت‌الله سحابی داشت، در زمستان 
1373 جمع كوچك شش نفره‌ای را به نشست دعوت كرد. لطف‌الله میثمی، زنده‌یاد هدی صابر و 
سه نفر دیگر حضور داشتند. این گفت‌وگوهای راهبردی طی دو سال در پنج محور ادامه داشت 

كه عبارت بودند از:
الف ـ روند حركت جامعه و مردم

ب ـ روند حركت نظام در حاكمیت جمهوری اسلامی ایران
ج ـ روند حركت در اردوگاه غرب به رهبری امریكا و اردوگاه شرق بویژه پس از فروپاشی شوروی

د ـ روند و تبارشناسی نیروهای تحول‌خواه
هـ   نتیجه‌گیری از تعامل روندهای چهارگانه بالا و اینك‌ه چه می‌توان كرد؟

آنچه در پی می‌آید، خلاصه بخشی از دیدگاه‌های راهبردی مهندس سحابی در زمینه پنج محور 
بالاست كه به‌وسیله هدی صابر به قلم درآمده است و تقدیم خوانندگان عزیز می‌شود.

به نظر می‌رســد مهندس جامعه را آماده یك حركت سیاسی، اجتماعی عظیم می‌دید كه شاید 
مصداق آن، حركت مردم در دوم خرداد 1376 بود.

لازم به ذکر است که متن پیش رو در فروردین 1392 در شمارۀ 78 دوماهنامۀ چشم‌انداز ایران 
منتشر شده است. به لحاظ اهمیت متن و ارتباط کامل آن با سخنرانی منتشرنشده هدی صابر با 
عنوان »ما و نقد نوگرا« در یادنامۀ فعلی و همچنین ارتباط با مصاحبۀ صورت‌گرفته با مهندس 

لطف‌الله میثمی، این متن در این پرونده بازنشر شده است. 
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باید دریافت 
كه لازمه ایجاد 
تحول، وجود 
قدرت است. 
چرا كه اگر 

اقتداری نباشد، 
تحولی هم 

نیست. مصدق 
بی‌قدرت، 

سقوط كرد. 
هر كاری كه در 

مقطع سال 1330 
تا 32 انجام شد، 
در دوره قدرت 

مصدق بود.

لذا پیش از مطرح‌كردن هدف اســامی باید هدفی ملی را مطرح كرد، اما با 
جوهر توحیدی و اسلامی. آمیخته‌كردن این دو مضمون، گیرا و قابل بذیرش 

است. هدف ملی، خود، گیرایی دارد و فراگیر است.
تعریف مشخص از ارزش‌ها در شرایط مشخص، یك اصل است.

  بحث مقدماتی پیرامون ملاك‌های حركت نو
باید در نظر داشــت كه ایران جامعه‌ای ساده و یكپارچه نبوده و مجموعه‌ای 
متكثر اســت. این ویژگی در تعدد اقــوام، مذاهــب، گرایش‌های محلی، 
قبیله‌ای، فرهنگ‌هــا، تفكرات و نحله‌های مختلف، نمایان می‌باشــد. به 
گذشــته كه نظر نیم در مقابل امیركبیر، دو جریان قرار داشــت؛ یكی دربار 
و دیگــری قدرت‌های محلــی همچون آقاخــان محلاتی، بهمــن میرزا، 
آصف‌الدولــه و همچنین جریــان بابی‌گــری. در دوران نهضــت ملی نیز 

بختیاری‌ها كه ارتباط با خارجی‌ها داشتند، رویاروی مصدق بودند.
در كل،‌ در كشور ایران مشكل است كه قدرتی واحد با ایدئولوژی واحد، مورد 
اقبال مردم قرار گیرد. ایران را همیشــه دیكتاتوری پوشش می‌داده. پس از 
آرامش دوران ناصری كه در پرتو دیكتاتوری حاصل شده بود، به تشتت دوران 
مظفری برمی‌خوریم. جامعه ایرن تك‌بنــی نبوده و تنها با یك اصل آزادی، یا 
استقلال و یا توسعه، امكان پایداری ندارد و یك خط و یا یك اصل ارزشی نیز 
از كارایی تام و تمام بهره‌مند نیست. از این‌رو باید به كاركرد مجموعه‌ای از 

اصول توجه شود.
با توجه به تجارب تاریخی به دو محور اساســی بایــد توجه ویژه‌ای مبذول 
داشت: یكی وجود قدرت و دیگری وجود تفاهم. باید دریافت كه لازمه ایجاد 
تحول، وجود قدرت است. چرا كه اگر اقتداری نباشد، تحولی هم نیست. 
مصدق بی‌قدرت، سقوط كرد. هر كاری كه در مقطع سال 1330 تا 32 انجام 
شد، در دوره قدرت مصدق بود. در دوران امیركبیر نیز همچنین بود و پس از 
حذف وی از قدرت، دیگر هیچ باقی نماند. نكته دیگر آن‌كه جامعه ایران نیز 

با این دو شخصیت همراهی نكرد. جامعه به 
مفهوم واقع، ملی نبود و همه اقشار در نقطه 
حســاس تاریخی از آن دو آن‌طــور كه باید 
حمایت به عمل نیاوردند. جای سؤال است 
كه چرا در تركیه، هند و... نهضت گرفت و 
ترقی به بار آورد، اما در ایران چنین نشد. در 
ایران شــاهد چند حركت با درخشش‌های 

مقطعی اما بدون استمرار بوده‌ایم.
لذا آماده‌كردن جامعه بــرای حركتی دیگر 
بــا توجه بــه تجــارب بی‌دســتاورد قبلی 
بسیار مشكل اســت. خاصه آن‌كه روحیه 
تسلیم‌طلبی و تقدیرطلبی و انتظار از خارجی 
نیز در جامعه وجود داشــته اســت. آنچه 
در گذشته رخ داده اســت، حركت‌هایی با 
یشه  قهرمانی‌های مقطعی بوده است كه ر
محكمی در جامعه نداشتند. به عبارتی قیام 

آرمانی اقلیت جدا از توده بوده است.
با دقت بر ایــن مهم كه بی‌اقتــدار، تحول 
ممكــن نیســت و دوران رضاخانــی و 
چكمه‌پوشی هم مانند گذشته مورد پذیرش 
نمی‌باشــد، ضرورتاً می‌باید قدرتی ایجاد 
شــود؛ قدرتی مردمی، متكثــر و متكی به 

عناصر مختلف جامعه.
در غرب، ایجــاد پدیده »دولــت ـ ملت« 
محصول پروســه تفاهم بوده است، اما در 
ایران نه. طرق تفاهم بین نیروهای فكری، 
اقتصادی و محلی، ناپیدا و گم بوده است. 
در صدر اســام، هجوم و روی‌آوردن مردم 
به علــی)ع(، ناشــی از تفاهــم عمومی و 
انتخاب اجتماعــی بود كــه محصول این 
تفاهم نیز، مورد رضای خداست. هم‌اینك، 
رستگاری ملی از مسیر حكومت یك گروه 
نمی‌گــذرد و امری جمعی اســت و نیاز به 
مبانی و پرنســیب‌های خاص خود دارد. 
ازجمله این اصول عبارتند از: »برقراری و 
باقی‌بودن بر مُلك و ملت«، »اســتقلال«، 
»رشــد اقتصــادی، فرهنگــی و اخلاقی 
ملی« و »ارتباط ملی بــا جهان«. اصولی 
كه مجموعاً »منافع و بقا«، »كل جامعه«، 
را در برداشــته باشــد. جامعه كل، هویتی 
مستقل دارد و فراگیرتر از هویت اجزا و افراد 
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 در این شرایط 
بس خطیر 

می‌باید حركتی 
مبتنی بر سه 
اصل اساسی، 
ایجاد شود: 1ـ 

بقا، 2ـ استقلال 
و 3ـ توسعه 
همه‌جانبه و 

تحرك و پویایی 
اجتماعی. 

این سه اصل 
تاریخی، 

مبین ضرورت 
تاریخی ظهور 
نیروی جدید 

است.

خویش است. در قرآن نیز مفاهیمی چون »قریه« و »امت«، دال بر همین 
واقعیت است. در جوامع اولیه هم، مضامینی مثل »توتم« و »تابو«، مرزها و 
حریم‌های نگهدارنده به حساب می‌آمدند. در نزد ما نیز »كل«ی هست كه 
فراتر و مقدمی‌تر از گرایش‌های جزئی جامعه می‌باشد. با این توضیح، قلمرو 

مانور گرایش‌ها و سلیقه‌ها تا مرز حفظ و مخدوش‌نشدن »كل« است.
ارزیابی‌های كنونی، دو معیار اصلی را در مقابل ما قرار می‌دهد: اصل »بقای 
كل« و اصل »تقدم منافع جامعه بر منافــع افراد و گروه‌ها«. در پرتو این دو 

اصل، چالش‌ها و تنازعات می‌توانند تكامل‌بخش باشند.
در جامعه جنگلی، حیوان قوی‌تر، برنده و مستقر می‌شود، اما در جامعه ما 

كارها براساس تفاهم، صورت می‌گیرد.
  ضرورت تاریخی و وجه ممیزه با دیگران

در حركت‌های قبل از پیروزی انقلاب، مســئله بقای مملكت مطرح نبود 
و مشــكل حفظ تمامیت ارضی و بود و نبود مملكت، وجود نداشــت. اما 

هم‌اكنون با خطرات اصلی خارجی و داخلی مواجهیم؛
الف ـ خطرات خارجی: »قدرت انحصاری امپریالیستی« ، »پیش‌بردن خط 
موسوم به مهار دوجانبه ایران و عراق« و »فشار جهانی روی ایران و مسئله 

بود و نبود ملی«.
ب ـ خطرات داخلی: »حاكمیــت طبقاتی با ظاهر مذهبی«، »گسســت 
پیوندها و روابط اجتماعی«، »خودگرایی‌ها و خودپرســتی‌ها«، »گریز از 
مذهب و معنویت«، »فقدان حساسیت‌های ملی« و »عقده‌ها و كینه‌های 

فروخفته«.
در این احــوال، خطر ویــژه‌ای متوجه موجودیت اســام نبوده و اســام 
به‌رغم همه توطئه‌ها، همواره باقی و پایدار اســت. امــا از آنجا كه مذهب، 

ملاط اصلی پیونددهنده در پهنه ایران‌زمین 
است، به حفظ اســام نیز باید توجه كرد. 
اما خطر اصلی، متوجه ایران اســت. با از 
بین‌رفتن ایران، ارزش‌ها هم از میان می‌رود. 
این ارزش‌ها ممكن اســت در جایی دیگر، 
احیا شود، اما دیگر ســرزمینی به‌نام ایران 
نیست. از این‌رو در این شرایط بس خطیر 
می‌باید حركتی مبتنی بر سه اصل اساسی، 
ایجاد شود: 1ـ بقا، 2ـ استقلال و 3ـ توسعه 

همه‌جانبه و تحرك و پویایی اجتماعی. 
این سه اصل تاریخی، مبین ضرورت تاریخی 
ظهور نیروی جدید اســت. ایران كشوری 
است كثیرالاقوام و با فرهنگ‌ها و مذاهب 
گوناگون، بویژه در سده اخیر به‌دلیل ورود به 
غرب، این تنوع، فزونی گرفته است. اما كل 
جامعه ایران فراتر از اجزای متنوع و متكثر 
آن است و لذا اگر كل، حفظ شود، اجزای 
هم باقی می‌مانند. این یك اصل كاملًا علمی 
است و نه ارزشــی. اصل بقای كل، جز و 

فطرت بشر بوده است.
ازسویی اصل تقدم منافع جامعه به افراد و 
گروه‌ها نیز اصلی فطری به‌حســاب آمده و 
مختص به سوسیالیســم نیست. مرزهای 
»آزادی« و »عدالت‌طلبــی« نیز در حریم 
حفــظ كل و جامعه ملــی، قابــل تبیین 

می‌باشند.
پس از اصول یادشــده، به اصــل »وفاق« 
برمی‌خوریــم. به عقیــده »پلانك« اصول 
ترمودینامیك، جهانشــمول بــوده و همه 
سیســتم‌ها را دربرمی‌گیرد. اگــر راندمان 
را، نســبت انرژی »آزادشــده« به انرژی 
یافت‌شــده«، معنی نماییم، نســبت  »در
بالاتر راندمان بیشتر را دربرخواهد داشت. 
برای تقریب به ذهــن، »راندمان تئوریك« 
را در داخــل گاز قابل احتراق در ماشــین 
كه محصول اغتشــاش و اصطكاك است، 

می‌توان ملاحظه كرد.
سیستمی كه در درونش درگیری و تضاد و 
تزاحم باشــد، به‌طور علمی دارای حركت 
ضعیف با راندمان پایین اســت و حركتی به 
ســمت مرگ، تجزیه و فروپاشی دارد. لذا 
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»هوارد 
فاوست« 
در كتاب 

»همشهری توم 
پین«، ماهیت 
حزب توری 
در انگلستان 
را به‌خوبی 

توضیح 
می‌دهد. احزاب 

انگلستان 
ریشه در 

ضرورت‌های 
تاریخی داشته 

و محصول 
پروسه 

اقتصادی 
ـ اجتماعی 
خودشان 
بوده‌اند.

اما در ایران 
در دوران 

مشروطه، 
كشور ما 
آمادگی 

ظهور احزاب 
را نداشت و 
پروسه‌ای 
طبیعی كه 

می‌باید در این 
خصوص طی 
شود، شكل 
نگرفته بود

اصل وفاق برای حفظ تعادل و توازن كل ضروری است. بدین‌ترتیب از بحث 
شرایط و خطرات داخلی و خارجی كه ابتدا عنوان شد، ظهور و بروز نیرویی 
در بستر زمان كه حامل اصول یادشــده بوده و آنها را در حركت خود لحاظ 

كند، ضرورتی تاریخی دارد.
  حزب و جبهه

الف ـ در شرایط فعلی، اصالت با همگرایی و كار جبهه‌ای است و زمینه كار 
حزبی، نامساعد می‌باشد. شــكل‌گرفتن احزاب در ایران، محصول پروسه 
ملی و ناشی از ضرورت‌های تاریخی نبوده است. »هوارد فاوست« در كتاب 
»همشــهری توم پین«، ماهیت حزب توری )1( در انگلســتان را به‌خوبی 
توضیح می‌دهد. احزاب انگلستان ریشه در ضرورت‌های تاریخی داشته و 

محصول پروسه اقتصادی ـ اجتماعی خودشان بوده‌اند.
اما در ایران در دوران مشروطه، كشــور ما آمادگی ظهور احزاب را نداشت 
و پروســه‌ای طبیعی كه می‌باید در این خصوص طی شــود، شكل نگرفته 
بود. لذا احزاب ایجاد شــده در آن دوره محصول نیازهــای طبیعی جامعه 
ایران نبودند. احزاب پس از مشروطه نیز چنین بودند. حزب »اجتماعیون 
عامیون« حاصل روند متناســب و برخاســته از نیازهای ملی جامعه ایران 
نبود. حزب‌توده بعد از شهریور1320 هم ضرورت ملی نداشت و متفكرپرور 
هم نبود و تواناییش متكی به خارج بود. حال هم در شرایطی كه سوسیالیسم 
ضربه خورده و شوروی فروپاشیده اســت، مسئله حل‌كن و ناجی نیست. 

حزب »عدالتخواه« علی دشــتی و حزب 
»سوسیالیســت همرهانِ« مصطفی فاتح 
و... هم به همین ترتیب. حال با دقت به این 
نقیصه تاریخی، چنانچه تحركی در جامعه 
ایران ایجاد شود، احزاب مختلف می‌توانند 
در این بســتر به‌طور طبیعی شكل گیرند. 
ایجاد احزاب،‌ محتــاج زمینه‌های خاص 
خــود و در گروی به‌راه افتــادن یك حركت 

فراگیر اجتماعی است.
ب ـ در مــورد اتخاذ مشــی؛ روشــی كه 
با اســتعانت از كلیات نظری ـ فلســفی به 
جزئیــات می‌رســد، در گزینش‌های خود 
اشتباه خواهد كرد. خاصه اگر این گزینش‌ها 
بخواهد تبلور اجتماعی ـ سیاسی پیدا كند. 
برای نمونه، »اقبال« از كلیاتِ نظری خاص 
خود، به تفكیك هندو و مســلمان و ایجاد 
پاكستان رســید و با همان كلیات نسبت به 
رضاخان و آتاتورك، گرایش و علاقه نشان 
داد و آنها را الگوی حركت »اسلامیه امتیه« 
معرفی نمود. »هگل« نیز با چنین روشی به 
حمایت تاریخی از پروس رسید. حال نیز، 
دكتر »سروش« بدون شناخت واقع‌بینانه و 
بدون داشتن پیشینه سیاسی با همان روش، 

احكام صادر می‌كند.
لذا بایــد مشــی را از نمونه‌هــای عینی و 
واقعیت‌ها استخراج كرد و نه از فرمول‌های 
ذهنی. ازسوی دیگر اكنون تعصب بر روی 
چارچوب‌های نظری قبلی، مســئله‌ای را 
حل نكرده و تحركی ایجاد نمی‌كند. بنابراین 
در مبانی نظری گذشــته بایــد تردید كرد. 
مشی كلیشه‌ای اول به‌دنبال پیچیدن نسخه 
كامل و سپس شــروع حركت است. حال 
آن‌كه راه برون‌رفت از بحران كنونی، شروع 
یك حركتِ سیاســی ـ اجتماعی اســت كه 
خود بتواند زمینه‌ساز و الهام‌بخش تئوریك 
شــود. در غیر این صورت سیكل تكراری 
دیگری را تجربه خواهیم كرد. بدین‌ترتیب 
باید به یك حركت عمومی و فراگیر اندیشید 
یابیم كه از بن‌بست  و ازســوی دیگر باید در
نظری موجود، نمی‌توانیم به در آییم، مگر در 
یك پروســه پراتیك و كاربردی. با این شیوه 
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تشكیل حزب 
متأثر از 

محرك‌های 
درونی چند 

فرد نزدیك به 
هم است. اما 
تشكیل جبهه 
از محرك‌های 
خارج از افراد 
محدوده تأثیر 

می‌پذیرد. جبهه 
در مقاطع خاص 

و در دوران 
مخاطرات 

عظیم، شكل 
می‌گیرد. مثل 
تشكیل جبهه 
ملی اول كه 
با توجه به 

احساس خطر 
ملی و تجدید 

قرارداد نفت به 
نفع انگلستان 

روی داد

است كه بحران نظری فعلی رو به حل می‌رود. نمونه زرتشتی‌های یزد، مثال 
عینی مناسبی است. آنها با تفاهم عملی و واقعی، از حیات خویش،‌ صیانت 

نمودند كه تفاهمی نظری و عملی بود.
  لزوم داشتن اصول و مبادی مشخص برای آغاز حرکت 

 حركت اجتماعی،‌ بدون داشتن اصول و مبادی مقدس، ممكن نمی‌باشد.
یم و اینچنین نیســت كــه بدون اصــول و مبانی  ما اصول مشــخصی دار

مشخصی، قصد حركت داشته باشیم.
»تعریف مشــخص از ارزش‌ها در شرایط مشــخص«، ازجمله این اصول 
است. برای نمونه در قانون‌اساسی، به تحصیل رایگان در همه سطوح تصریح 
شده اســت. اما هم‌اینك این آرمان قابل تحقق نمی‌باشد. اكنون با توجه به 
امكانات موجود، شاید بتوان گفت تحصیل رایگان در مقطع ابتدایی. چنانچه 
در تمام سطوح، تحصیل رایگان باشــد، بدان مفهوم است كه فرصت‌های 
بسیاری را هدر دهیم و هزینه گزافی را متحمل شویم، اما تحصیل رایگان در 
مقطع ابتدایی، شدنی است. این یعنی كاربردی. به عبارتی، منظور از نظرات 

كاربردی،آنچه است كه »شدنی« است.
اصل دیگر، اصل »پرداخت كمترین هزینه اجتماعی« است. باید همچون 
یك بنگاه اقتصادی تصمیم گرفت. باید سنجید كه آیا برای اجرای یك اصل 
عدالتی، استقلال و آزادی مخدوش نمی‌شــود؟ ما برای تحقق‌بخشیدن به 

آرمان‌ها، تا آنجا مجازیم كه كمترین هزینه را پرداخت كنیم.
از سویی اگر نسخه »آزمون و خطا«ی دكتر سروش را برای اصل جامعه و 
استقلال بپذیریم، خطری است چرا كه اگر همه رفتارها، نتایج آزمون و خطا 
باشد، اصل جامعه برقرار نمی‌ماند. اصل بدیهی آن است كه جامعه برقرار 
بماند. ما نمی‌توانیم استقلال را در معرض تجربه و خطا قرار دهیم. مبادی 
و اصول، خدشه‌ناپذیر بوده و غیرقابل چون و چراست و تابع آزمون و خطا 

هم نیست.
تأكید بر اصطلاح »كاربردی« عبرت‌گیری و جمع‌بندی ناشی از مشاهدات 
حركت صدســاله اخیر اندیشــه‌ها، مكاتب و ایدئولوژی‌ها در ایران است. 

مكاتــب، محصــول تجربه جامعــه ما و 
جمع‌بندی از تحولات ایران نبوده اســت. 
لذا عمقی كه در دیگر كشــورها مشــاهده 

می‌شود، در اینجا نبوده است.
ما به‌دنبال اصول هستیم، اما مرتبط با تجربه 
ملت كثیرالاقوام خودمان. لذا دســتیابی 
بــه جمع‌بندی‌هــای خودمــان ضروری 
اســت. باید به اصولی دســت یابیم، اما نه 
بنابر استدلال‌های فلسفی، بلكه مبتنی بر 
تجارب فرازهای گذشته مبارزاتی ملتمان. 
بدین‌روی، اصول بقا، تقــدم منافع جامعه 
بر منافع افــراد و گروه‌هــا و... محصول 
تجارب خود ماســت. این تجارب و اصول 
برخاسته از آن باید تدوین شود و تفصیل یابد 

و راهنمای عمل ما قرار گیرد.
ازسویی تحقق اصول و آرمان‌ها می‌باید در 
حد ظرفیت‌های جامعه باشد. وجه آرمانی 
ارزش‌ها، یك روی سكه و وجه عملی آن، 
روی دیگر سكه است، بنابراین ایستادگی بر 
روی آرمان‌ها نباید منجر به فداكردن اصل 
بقای مملكت و امكانات شــود. بنابراین 
برای دستیابی به آرمان‌ها، باید برنامه‌ریزی 

داشت.
  عنوان و شکل تشکیلات

تشــكیل حزب متأثر از محرك‌هــای درونی 
چند فرد نزدیك به هم است. اما تشكیل جبهه 
از محرك‌های خارج از افــراد محدوده تأثیر 
می‌پذیرد. جبهه در مقاطع خاص و در دوران 
مخاطرات عظیم، شكل می‌گیرد. مثل تشكیل 
جبهه ملی اول كه با توجه به احســاس خطر 
ملی و تجدید قرارداد نفت به نفع انگلســتان 
روی داد. و یا ایجاد کمیته دفاع ملی به هنگام 
قرارداد 1907 و یا جبهه دوم و یا حتی جبهه‌ای 

 ـمذهبی درآستانه انقلاب. از نیروهای ملی 
با این توضیحات باید به محرك‌ها توجه نمود. 
در این شرایط تاریخی خطیر كه ممكن است 
ایران از میان برود و غرب آن را نابود كند، اسلام 
و بقای آن توسط خداوند تضمین شده، بنابراین 
خطر اصلی متوجه اسلام نیست. لذا نگرانی در 
مورد ایران است و اسلامی كه در ایران، ملاط 

اصلی پیوند ملی است.
  تأسیس جبهۀ ملی 
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هم‌اینك از یك‌سو 
جو جهانی 

كاملًا مهاجم، 
اشغالگر و هضم 
كننده هویت‌های 

اجتماعی ـ 
تاریخی است و 
ازسویی دیگر 
سرزمین ما با 
ندانمك‌اری‌ها 

برای ورود 
بیگانه، آب و 

جارو می‌شود 
و به نوعی، هم 
جهتی عملی 
میان برخی 

اقدامات حاكمیت 
و غرب، برقرار 
می‌باشد. در 

داخل نیز فساد 
و بی‌هویتی ملی 
كاملًا هویداست.

هم‌اینك از یك‌ســو جو جهانــی كاملًا مهاجــم، اشــغالگر و هضم كننده 
هویت‌هــای اجتماعی ـ تاریخی اســت و ازســویی دیگر ســرزمین ما با 
ندانم‌كاری‌ها برای ورود بیگانه، آب و جارو می‌شود و به نوعی، هم جهتی 
عملی میان برخی اقدامات حاكمیت و غرب، برقرار می‌باشد. در داخل نیز 
فساد و بی‌هویتی ملی كاملًا هویداست. از این‌رو عقاید، پایگاهی نخواهد 
داشت، بلكه به حركتی عمومی و مردمی نیاز اســت تا آنجا كه اگر حركتی 
عمومی برپا نشود، كل مملكت بر باد است. بدین‌ترتیب فرصت كار حزبی 
نیست، اما اگر روی جبهه تأكید می‌شود، این امر منافی ایجاد حزب نیست. 

هركس مختار است حزب ایجاد كند.
انگیزه تجمع ما، چشمداشت به حركت فراگیر و جبهه‌ای است. در جمع ما 
اختلاف در ایدئولوژی بیان شده وجود دارد، اما در ایدئولوژی واقعی اشتراك 
و تفاهم است. حرف روی ایدئولوژی بیان شــده بسیار است. اما فرصتش 

نیست. در ادامه بحث یك تأكید تاریخی وجود دارد:
از زمان سیدجمال به بعد بویژه پس از مشروطه، در همه مقاطع مهم تاریخی، 
بار عملی و واقعی حركت‌ها را مسلمین به دوش كشیده‌اند. حتی در مجلس 
شــانزدهم تیر تلاش اصلی را مســلمین انجام دادنــد و آوردن مردم به پای 
صندوق‌ها و حفاظت از صندوق‌ها و كتك‌خوردن‌ها با بچه مسلمان‌ها بود. 
درزمان شاه نیز اینچنین بود. گرچه ماركسیست‌ها هم خیلی تلاش كردند، با 
وجود این، بار حركت عمومی بر دوش مسلمین بود. بچه مذهبی‌ها به‌دلیل 
صداقت و تربیت اسلامی،‌ به هویت ایرانی خود پایبندتر می‌باشند. دیگران 
بیشتر به‌دنبال منافع خود بوده و به عموم جامعه، كمتر متوجه‌اند. بدین‌ترتیب 

در حركت آینده، مسلمین باید محور باشند، بدون حذف دیگران.
حال امروز كه دیگر شخصیت ســترگ و كاریزمایی وجود ندارد، باید نهاد، 
جانشین شخصیت شود. با سرآمدن دوران رهبران كاریزما، نهاد، پایدارتر 
از شخص است. اما در شرایط كنونی به نهاد جانشین شخصیت، نمی‌توان 
به‌عنوان حزب نگریست، ما به تشكل هسته‌ای برای سامان‌دادن به حركت 
یم. این هسته،‌ خود نیز خصوصیات جبهه را دارد و افراد  جبهه‌ای، نیاز دار
موجود جمع ما هر یك به‌طور نسبی، جریانات خاصی را نمایندگی می‌كنند. 

این هســته،‌ خصوصیات جبهــه آتی را به 
صورت سمبلیك باید دارا باشد. باید برای 
ایفای نقش آتی، چنین هسته‌ای را تقویت 
كرد و ارتقا بخشــید تا بارور شــود. چنین 
هسته‌ای در درون حركت عمومی آتی مخفی 
است، اما همین هسته هم به اصول و مبانی 
خاص خود نیاز داشته و به استخراج، بیان و 

تدوین اصول، محتاج است.
  اصول فراگیر

نكتــه اول: »منشــأ اصــول«؛ »اصــول 
مورد بحث، محصول تجــارب مبارزاتی ـ 
اجتماعی دهه‌های اخیر و بویژه سال‌های 
پــس از انقلاب بــوده و بــه عبارتی اصول 
تجربی برتراویده از عملكرد نیروهاست«.

نكتــه دوم: »ضرورت اســتنتاج اصول«؛ 
»از آنجا كه ایده‌ها، تئوری‌ها و راه‌حل‌های 
ارائه شده در طول دهه‌های گذشته، عموماً 
پكیج‌های وارداتی بــوده و محصول تجربه 
تاریخی خودی نبوده و فاقــد همخوانی با 
نیازهــا و ضرروت‌های ملی بوده اســت، 
بنابراین ضروری اســت تا مقــدم بر آغاز 
حركت نوین، مجموعه اصولی، مورد دقت 
و توافق قرار گیرد كه حاصل تجارب خودی 

باشد«.
نكته ســوم: »كاربــرد اصــول«؛ »اصول 
مــورد نظر، جنبــه فراگیر داشــته و عام‌تر 
از ایدئولوژی‌هاســت و خــود به‌عنــوان 
ایدئولــوژی حركــت جمعــی و فراگیر، 

محسوب می‌شود«.
اصل یك: »اصل بقای كل«

»جامعه یك كل مستقل اســت و جدا از 
اجزای خود، شــخصیتی مستقل دارد و 

هویت آن، فراتر از هویت اجزاست«
اعتقــاد بــه حفــظ بقــای كل، از ابتدا 
جزء فطرت بشــر بوده اســت. در قبایل 
انســانی اولیه، حفظ كل به‌عنوان اصل و 
فریضه تلقی می‌شده اســت. تا آنجا كه با 
وضع »توتم« و »تابو«هــای قراردادی، 
حریم‌های مشخصی برای حفاظت از آن 
كشیده می‌شده اســت. مشخص‌نمودن 
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نیروی 
سیستمی كه 
در درونش، 

درگیری، تضاد 
و تزاحم باشد، 
به‌طور علمی 
ضعیف عمل 
میك‌ند. به 

اعتقاد »پلانك« 
این اصل 

ترمودینامیك، 
جهانشمول 
بوده و همه 
سیستم‌ها را 
دربرمی‌گیرد.

در صحنه 
جامعه نیز 

چنانچه انرژی 
اصلی نیروها 

به مصرف 
درگیری با 

یكدیگر برسد، 
راندمان جامعه 

در سطوحی 
پایین قرار 

می‌گیرد

سمبل‌هایی به‌عنوان »روح قبیله« و »دشــمن قبیله«، در همین ارتباط 
صورت پذیرفته است. بدین‌روی تعیین حریم‌ها و مرزهای نگهدارنده، از 
آغاز زندگی جمعی بشری، حاكی از ضرورت حفاظت از كل بوده است. 
»كل«ی كه تابع قاعده آزمون و خطا نیست. در متن قرآن نیز مفاهیمی 
چون »قریه« و »امت« مورد اســتفاده قرار گرفته‌اند كه خود از پذیرش 

هویت مستقل جامعه، حكایت دارد.
امروزه در علم سیستم‌ها هم، شخصیتی مســتقل برای مجموعه و كل، 
قائل می‌باشــد. در جامعه ایران هم »كل«ی هســت كه از همه اجزای 
خود،‌ فراتر و مقدس‌تر فرض می‌شود. جامعه ایران بویژه در سده اخیر،‌ 
جامعه‌ای ذاتاً متنوع و متكثر بوده و نحله‌ها، فرهنگ‌ها و مذاهب متعددی 
را در خود جای داده اســت. اما به رغم این تنــوع و تكثر، ملتی صاحب 
شخصیت و هویتی مستقل از اجزا بوده و حفظ آن، یك واجب ملی است. 
چنانچه »كل« حفظ شود، اجزا هم باقی می‌مانند. این اصلی علمی است 

و نه ارزشی.
اصل دوـ »تقدم منافع جامعه بر اجزا«

»مقدم‌بودن منافــع و مصالح جامعه بر اجزا، اعم از افــراد و گروه‌ها نیز 
یشه فطری داشــته، از هنگام تجلی زندگی جمعی با بشر همراه بوده و  ر
با سوسیالیسم پدید نیامده اســت. تعیین مرزهای آزادی‌های سیاسی ـ 
اجتماعی و اقتصادی، در پرتو همین اصل باید صورت گیرد. قلمرو مانور 
گرایش‌های مختلف درونی جامعه، تا مرز حفظ و مخدوش‌نشــدن كل 
است.در پرتو دو اصل بقای كل و تقدم منافع جامعه به اجزا، چالش‌ها و 

تنازعات می‌توانند تكامل‌بخش باشند.«
اصل سه ـ »وفاق«

»در مكاتب فلسفه سیاسی، دیدگاه »جبر«ی، مردم را ذاتاً بد می‌پندارد. 
اما در مقابل آن، دیدگاه »وفــاق«ی، چنین نظر می‌دهد كــه مردم ذاتاً 
خوبند با رهبری صالح. دیدگاه دوم، منطبق با دیدگاه قرآن، پیامبر)ص( 

و علی)ع( است و ما با آن سازگاری داریم.

از نقطه‌نظر علمــی، ترمودینامیك به این 
تأكید دارد كه چنانچه در درونِ یك سیستم 
وفــاق حاكم نباشــد و هــر ذره بخواهد 
حركت خودش را بكند، انــرژی درونی 
سیستم به ســمت اغتشاش رفته و انرژی 
آزاد، محدود می‌گردد. اگر »راندمان« را 
نسبت انرژی آزادشــده سیستم به انرژی 
یافتی آن تعریــف كنیم، زمانی راندمان  در
افزایش می‌یابد كه اصطكاك درون سیستم 
به حداقل برســد. لذا اصطــكاك ذرات، 
راندمان پایین را رقــم می‌زند، بدین‌روی 
نیروی سیستمی كه در درونش، درگیری، 
تضاد و تزاحم باشد، به‌طور علمی ضعیف 
عمل می‌كند. به اعتقاد »پلانك« این اصل 
ترمودینامیك، جهانشــمول بــوده و همه 

سیستم‌ها را دربرمی‌گیرد.
در صحنه جامعه نیز چنانچه انرژی اصلی 
نیروها به مصرف درگیری با یكدیگر برسد، 
راندمان جامعه در ســطوحی پایین قرار 

می‌گیرد.«
 ـ»پرداخت كمترین هزینه اجتماعی« اصل چهار

»در یك بنگاه اقتصــادی، در چارچوب 
تحلیل هزینه ـ فایده، چنین محاسبه شده 
كه چگونه برای دستیابی به بیشترین میزان 

سود،حداقل هزینه‌ها پرداخت شود.
در صحنه عمل سیاســی ـ اجتماعی نیز 
باید دقت داشت كه پرداخت هزینه‌ها اعم 
از مالی،‌ مادی، اجتماعــی، روانی و... 
برای تحقق یك ایده چقدر اســت. برای 
اجرای آرمان‌ها تا آنجا مجازیم كه كمترین 
هزینه‌ها را رقم بزنیم. در همین كادر باید 
چنین نگریســت كه به منظور اجرای یك 
اصل عدالت‌طلبانه، اســتقلال و آزادی 

مخدوش نگردد«.
اصل پنج ـ »تعریف مشخصی از 

ارزش‌ها در شرایط مشخص«

»می‌باید در ارتباط با هر مقوله ارزشــی، 
آرمان‌ها را از واقعیات تفكیك نموده و آن 
میزان مشخص از آرمان را كه قابل تحقق 
اســت،‌ مورد نظر قرار داد. لــذا موظف 
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هستیم تا تعریف مشــخصی از هر ارزش با واقعیات پیرامون آن، عرضه 
كنیم. در این راستا می‌باید به پیمودن تدریجی راه توجه نمود و از چپ‌روی 

و پرداخت هزینه‌های كلان برای تحقق ارزش‌ها پرهیز كرد«.
اصل شش ـ »برتری نیروهای مولده«

آنچه تاكنون بر آن ناظر بوده‌ایم، برنده‌بودن دلال‌ها و واســطه‌ها و بیرون 
رانده‌شدن طیف‌های فكور، خلاق و مولد اســت. در این شرایط باید بر 
نیروهای مولد اعم از كارگر، معلم، دهقان، كارآفرین، مربی، مدیر و... 

تكیه نمود؛ نیروهایی كه چیزی به دارایی‌های جامعه می‌افزایند.
  دغدغه اصلی: كار اجتماعی 

دغدغه اصلی باید كار اجتماعی باشد. در ایران بیماری مزمنی وجود دارد 
كه تاریخی شده است. این بیماری »امپریالیسم‌پذیری« است كه دارای 
سابقه‌ای 200ساله می‌باشد. این جریان از دوران قاجار آغاز شد، اما در 
جریانات جدید مانند حزب‌توده نیز مصالح ملی را فدای منافع شوروی 
یزبینی‌ها در این رابطه هســتند.  می‌كردند. نخبگان جامعه ما فاقــد ر

برخورد صحیح با امپریالیسم، رفع امپریالیسم‌پذیری است.
در ایران، جریان‌های سیاسی، نوعاً درخشــیده‌اند، اما به‌دلیل غفلت‌ها 
منحرف شده‌اند. هم‌اینك نیروهای ایرانی خارج از كشور، همه روی آزادی 
زن و بهایی‌ها حساســند، اما روی »مهار دوجانبه« ایران و عراق توسط 

امریكا هیچ موضعی نمی‌گیرند.
هم‌اینك نیز چه‌بسا جبهه‌ای درست شود و به غرب وانمود كند كه مسئله 
ما دموكراسی است، اما به یكباره »چامورو« )در نیكاراگوئه( از آن بیرون 
آید. اگر ما با چنین مسئله‌ای برخورد كنیم، این شبهه مطرح می‌شود كه با 
حاكمیت موجود، مرز نداریم و اگر هم برخورد نكنیم چه پیش خواهد آمد؟ 
اگر این دیدگاه‌ها روی كار آیند، درســت مثل گورباچف، علل زمینه‌ساز 
تجزیه ایران خواهند شد. از این‌رو به‌رغم دغدغه‌های درازمدت، چنانچه 
در مسائل حاد روز، حضو نداشته باشیم، در جلوگیری از انحراف حركت 
سیاسی، مشاركتی نخواهیم داشت. لذا باید هر دو حركت، در هم آمیخته 
و توأمان باشد. اگر به صحنه سیاسی وارد نشویم، حركت اجتماعی، دیر 
یا زود شكست می‌خورد. اتخاذ یكی از دو حركت، به‌تنهایی به شكست 
منجر می‌گردد. نمونه موفق تاریخی، انجمن‌سازی‌های مهندس بازرگان 
است. در ســال 1335 مترتب بر ســخنرانی »احتیاج روز« مهندس،‌ 

انجمن‌سازی‌ها به راه افتاد. 
به نظــر مهنــدس، »انجمن‌هــا، تمریــن كار جمعــی، دموكراتیك و 
مشورت‌كردن بود«. انجمن مهندســین، پزشكان، بانوان، شهرستان‌ها 
و... شكل گرفت و اثرات آن در مقطع ســال‌های 1342 تا 43 مشاهده 
گردید و همگی پایگاه اجتماعی نهضت‌آزادی شدند. انجمن‌ها در همین 
دوره، نگهداری خانواده‌های زندانیان را نیز عهده‌دار بودند. شریعتی نیز 

بیشتر به وجه فرهنگی ـ اجتماعی پرداخت تا وجه سیاسی.
تجربه »حســن‌البنا« نیز جای تعمق دارد. وی در مدت زمان كوتاهی، 
500 شــركت در سراســر مصر ایجــاد كــرد. )شــركت‌های تجاری، 

ایــن  و...(  ســاختمانی  تولیــدی، 
نهادهــا نیز، به‌صــورت حفاظــی برای 

»اخوان‌المسلمین« عمل كردند.
در هند نیــز، »روی« انجمن‌هایی چون 
»حمایت از زنــان«، »دفــاع از توحید 
در مقابــل بت‌پرســتی« و یــا »انجمن 
ضدخرافی« را تأسیس كرد. در جامعه‌ای 
كه به فردیــت دچار شــده، نهادهایی كه 
ین و آموزش كار جمعی  مكانی برای تمر

تلقی شوند، مورد نیاز است.
حزب‌توده نیز در این زمینه نمونه بود. ایجاد 
»خانه صلح«، »جمعیت زنانِ پیشرو«، 
»جمعیت جوانان« و... كه ظاهراً سیاسی 
نبود، اما عملًا پایــگاه، اجتماعی حزب 
بودند متأسفانه مذهبی‌ها هیچ كار صنفی ـ 

كارگری نكرده‌اند.
  جهان دوقطبی یا یك‌قطبی؟

شــوروی، رقیب اصلی غرب، از صحنه 
خارج شــده و جهان ظاهراً فارغ از ستیز 
ایدئولوژیك اســت. لذا رقابت و درگیری 
آتی، ماهیت اقتصادی دارد. چالش میان 
اروپا، امریكا و ژاپن، پایان‌ناپذیر بوده و رو 
به وحدت نیست و درآینده، درگیری‌های 
سیاســی، نظامــی، بین این ســه قطب 
خواهد بود. اما اكنون جوهر كار همه آنها، 
اقتصادی است و همه تحركات سیاسی ـ 

دغدغه اصلی 
باید كار 

اجتماعی 
باشد. از طرفی  
اگر به صحنه 
سیاسی وارد 

نشویم، حركت 
اجتماعی، دیر 
یا زود شكست 

می‌خورد. 
اتخاذ یكی از 
دو حركت، 

به‌تنهایی به 
شكست منجر 

می‌گردد. ‌‌
 نمونه موفق 

تاریخی، 
انجمن‌سازی‌های 
مهندس بازرگان 

است. در سال 
1335 مترتب 
بر سخنرانی 

»احتیاج روز« 
مهندس،‌ 

انجمن‌سازی‌ها 
به راه افتاد.
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اكنون تهاجم 
درست نیست. 

باید برای 
مقاومت و عبور 
از تنگنا بسیج 
شد. در شرایط 

حفظ بقا، 
امكان تهاجم 
نیست،‌ چون 

نیروی موجود، 
با نیروی 

محیط، قابل 
قیاس نبوده و 

نامعادله است. 
از این زاویه 

نیز، »نگاه به 
درون« ضرورت 

می‌یابد. 
از بررسی 
مجموعه 

شرایط جهان 
و ایران به اصل 
»نگاه به درون« 

می‌رسیم.

نظامی نیز در این مسیراست. در مقاله »شلزینگر« در سال 1390ـ1319 
تصریح شده بود كه »پس از پایان جنگ‌سرد، صحنه نبرد، اقتصادی است 

و نه ایدئولوژیك و برد با قطبی است كه بر منابع استراتژی تسلط دارد.
ـ در این كشاكش جهانی، تكلیف ما چیست؟ مورد ایران در جهان، خاص 
و یگانه است. هم‌اینك بر ایران فشارهای مضاعفی وارد می‌شود. حتی در 
كادر مهار دوجانبه نیز این چنین است. اكنون اروپا و ژاپن از عراق حمایت 

می‌كنند و عراق در جامعه بین‌المللی پذیرفتنی‌تر از ایران شده است.
در چنین وضعیتی، اگر ایران بخواهد با تعقل سیاسی از تضاد میان قطب‌ها 
بهره گیرد و به حمایت یكی از آنها امید بندد، ایجاب می‌كند تا خودش، 
موجودیت و سرمایه‌ای داشته باشــد. در غیر این صورت، دلال و خادم 
آنهاست. اما هم‌اكنون ژاپن و اروپا هم در برخورد با ایران، غارتگرند. در 
ســال‌های بعد از انقلاب، ژاپن غارتگرِ اول ایران بوده است. فرانسه نیز 
برخورد استعماری بدتر از امریكا داشته است. لذا هم‌اینك روی تضادها 

نمی‌توان بازی كرد.
ـ بدین‌ترتیب به‌دلیــل »برهان خُلف« باید به سیاســت »نگاه به درون« 
روی آوریم، سیاست بسیج و اتكا به نیروهای درونی. این دلیل اول نگاه 

به درون است.
ـ دلیل دوم اتكا به سیاســت »نگاه به درون«: هم‌اینك، ایدئولوژی حاكم 
بر جهان، ایدئولوژی سرمایه‌داری است. »فرانسیسكو فوكویاما« رئیس 
مؤسسه برنامه‌ریزی امریكا، درسال 1368/1989 چنین نظر داده است 
كه »فاشیسم و كمونیسم از صحنه جهانی به در شده‌اند و یگانه ایدئولوژی 
اكنون جهــان، همان ایدئولوژی ســرمایه‌داری لیبرال اســت. چنانچه 
این ایدئولوژی مورد پذیرش قرار گیرد، به مــا چه ارتباطی دارد كه اهالی 

بوركینافاسو، خداپرستند و یا چه لباسی می‌پوشند؟«
از سویی هم‌اینك، شوروی به‌عنوان نقطه امید كشورهای جنوب،‌ دیگر 
وجود ندارد. الگوی سوسیالیستی نیز در تجارب كشورهایی چون الجزایر 
و ویتنام، پاسخ مثبت ندارد. وابستگی الجزایر در دهه 90 از الجزایر قبل 

از انقلاب بیشتر شده و »بن‌حدید« برای 
حل بحران اقتصادی كشــور از فرانســه 
دعوت به عمل آورد. ویتنــام نیز به رغم 
پیروزی اسطوره‌ای بر امریكا، در اقتصاد 
موفق نبود و خود به‌دنبال سرمایه‌گذاری 
خارجی‌هاست و وزارت رابطه با امریكا، 
ایجاد كرده اســت. نتیجه آن‌كه، برخلاف 
ســال‌های قبل از دهه 80 كه جنبش‌ها، 
با خیال راحت و الگوی سوسیالیســتی 
را حل‌المســائل می‌پنداشــتند، اكنــون 
بدان‌گونه نیست و دست‌ها خالی است. 
لذا باید به دســت و عقل خود اتكا كرد و 
الگو را باید خود ساخت و این امر، نگاه به 

درون می‌طلبد.
ـ دلیــل ســوم: هم‌اینك در شــرایط بس 
حساس تاریخی به‌سر می‌بریم. شرایطی 
حســاس‌تر از زمان قــرارداد 1907. آن 
قرارداد پــس از مدتی از درون پوســید و 
در شوروی هم انقلاب شد وگرنه ایران از 

دست رفته بود.
حال، قدرت دیگری در برابر غرب وجود 
ندارد كه بخواهــد صادقانه حمایت كند. 
در شرایط فشــار، به همان‌گونه كه سنت 
موجود زنده است، باید خود را جمع كرد،‌ 
سر به درون فروبرد و استعدادهای خود را 

برای مقاومت،‌ به كار انداخت.
اكنون تهاجم درست نیســت. باید برای 
مقاومت و عبور از تنگنا بســیج شد. در 
شــرایط حفظ بقا، امكان تهاجم نیست،‌ 
چون نیروی موجود، بــا نیروی محیط، 
قابل قیاس نبــوده و نامعادله اســت. از 
این زاویه نیز، »نــگاه به درون« ضرورت 
می‌یابد. از بررسی مجموعه شرایط جهان 
و ایران به اصل »نگاه به درون« می‌رسیم. 
این اصل، هم جنبــه اقتصادی دارد و هم 
یك  یك ـ مســیر ایدئولوژ جنبــه ایدئولوژ
ما،‌ مسیر ماركسیسم نیســت. خود باید 
ایدئولوژی بسازیم. در مســیر حركتی با 
مضمون نگاه به درون، دورانی فرا می‌رسد 
كه ایــران بتوانــد به صحنــه رقابت‌های 
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هیچ ملتی 
همچون ما، به 
منابع مالی و 

انسانی‌اش ضربه 
وارد نیامده 

است. ما نباید بار 
مسلمانان جهان 
را به دوش گیریم. 
این، بار، هزینه 
بسیار سنگینی 
را برعهده ملت 

ما گذاشته 
و می‌گذارد. 

عملكرد سال‌های 
اخیر، همه جهان 

را به ضدیت با 
بنیادگرایی و 
قطب ادعایی 
آن ـ كه ایران 

است ـ واداشته 
است. ایران در 
صورت ادامه 

این روند، حتی 
با كشورهای 

مسلمان نیز باید 
درگیر شود. 

بین‌المللی وارد شود.
ـ از ابتدای قرن 19 تاكنون، هرگاه ایران با همســایگانش درگیری داشته، 

استعمار به نفع همسایگان ما قدم برداشته است.
• ـ در جریان میــان مســئله »ارض روم« در دوره امیركبیر، روس و 	

انگلیس جانب عثمانی را گرفتند.
• ـ در مسئله اختلاف به بر ســر آب »هیرمند«، انگلستان از افغان‌ها 	

حمایت كرد.
• ـ در جریان اختلاف رضاخان با »نوری سعید پاشا« به انگلستان از 	

عراق، جانبداری نمود.
از دوران صفویه به بعد، به‌رغم عدم حضور رژیم‌های مترقی و باثبات در 
كشور ما، ایران در پیرامون خود و حتی فراتر از آن نیز، نفوذ داشته است. 
فرهنگ و زبان ایرانی و شیعی، حتی در سده نفوذ انگلستان در هند هم، 
در كشور هندوستان حضور داشته، پاكســتان در حقیقتِ امر، حصاری 
بود كه میان ایران و هند به‌وجود آمد. چون ایران به پشتوانه عظیم فرهنگ 
و تمدن متكی است و از سویی در كشــور ما ظرفیت و پتانسیل فراوانی 
می‌دیده‌اند، همواره مانع از رشد ایران آن شده‌اند. در ایران استعداد فراوان 
است. اگر سر به درون كند، خود قدرتی است از این‌رو؛ در این مرحله باید 

از ماجراجویی‌های بین‌المللی صرف‌نظر كرد.
هیچ ملتی همچون ما، به منابع مالی و انســانی‌اش ضربــه وارد نیامده 
اســت. ما نباید بار مســلمانان جهان را به دوش گیریم. این، بار، هزینه 
بسیار سنگینی را برعهده ملت ما گذاشته و می‌گذارد. عملكرد سال‌های 
اخیر، همه جهان را به ضدیت با بنیادگرایی و قطب ادعایی آن ـ كه ایران 
است ـ واداشته است. ایران در صورت ادامه این روند، حتی با كشورهای 
مســلمان نیز باید درگیر شــود. در الجزایر، »عباس مدنــی« و »علی 
بلحاج« هم رهبری ایران را قبول ندارند. هرچند به‌راه افتادن حركت‌های 
اسلامی در جهان به اعتبار پذیرش رهبری ایران نیست كه سمپاتی‌های 
اولیه داشته‌اند. سعی در حفظ و اعمال هژمونی بر این حركت‌ها، جنگ 
با غرب و درگیری با كشورهای مسلمان را در بر دارد. بدین‌ترتیب باید از 
فكر هژمونی‌طلبی ایدئولوژیك سیاسی بر جهان اسلام دست برداشت و 

به خود پرداخت. 
ـ درگیری »اســتالین« و »تروتســكی« بر ســر جهانی‌شــدن نهضت 
كمونیســتی بود. تروتســكی اعتقــاد به ســرایت جنبش بــه جهان و 
جهانی‌كردن انقلاب شوروی داشت. حال آن‌كه »زینوویف« و »استالین« 
به درون، نگاه كرد و به‌دنبال »تحكیم سوسیالیســم در داخل« و »ارائه 
الگوی سوسیالیســتی« بودند. لذا موفق به ساختن یك نیروی ابرقدرت 
شدند. كار اســتالین، بدون تأیید روش‌های سركوبگرانه‌اش،كاری بس 
بزرگ بود. باید وطن و پایگاهی ایجاد شــود تا سپس بتواند با ارائه الگو، 
جاذبه بین‌المللی به‌وجود آورد. اكنون دیگر امكان و توانی برای جنگیدن 

و ادامه شیوه‌های گذشته، موجود نیست.
ـ ضروری اســت تا تحقیق در زمینــه تضادهای داخلــی و امكان افول 

یالیســم صورت پذیرد. اگر پاســخ  امپر
پژوهش، مثبت باشــد، جای امیدواری 

استراتژیك است.
»بیــل كلینتــون« در جریــان مبارزات 
انتخاباتی‌اش، در مورد بحران‌ها و فجایع 
درون جامعــه امریكا، افشــاگری‌های 

بسیاری كرد.
  روند مردم

در بحث مــردم، از واژه »اتكا به توده‌ها« 
آغاز می‌كنم. توده‌ها كیســتند؟ جماعت 
بیــكار،  بی‌ســواد،  تحصیل‌نكــرده، 
غیرمتخصص؟ منظور از توده‌ها، كدام‌یك 

از اینهاست؟
توده‌ها در ایران، حتی محروم‌ترینشــان، 
مصرفــی هســتند، اگر یــك ایرانــی با 
یــك افغانی، پاكســتانی، هنــدی و ترك 
)شــهروندان غیرنفتی( مقایســه شــود 
خواهیــم دید وضــع خــوراك، مصرف، 
گــردش،‌ بهره‌منــدی از امكاناتی چون 
تلویزیون و... یك ایرانی،‌ قابل مقایســه 
با شهروندان كشورهای یادشده و ممالك 
همطراز نیست. امروز اگر كسی بخواهد 
از توده‌ها رأی بگیــرد، باید درب‌ها را باز، 
بازارها را پــر و همه را راضــی كند. به از 
كف‌رفتن ماهیت قبلی توده روســتایی و 
رونــد مهاجرت‌ها و ترك تولیــد، می‌باید 
توجه داشــت. زندگی ماشــینی به درون 
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در چین، منطقه‌ای 
است به‌نام »داچای« 
كه زمین آن صخره‌ای 
بوده و به‌هیچ‌وجه، 

امكانی برای 
كشاورزی نداشت. 

مردم برای آنك‌ه 
بتوانند این منطقه 
را نیز همچون دیگر 
مناطق تولیدیك‌نند، 

از خارج از قلمرو 
منطقه، خاك آورده 
و سطح را با چند 

وجب خاك، پوشش 
دادند و پس از 

مدتی، محصولی 
شگفت‌انگیز عرضه 

كردند. مائو از آن 
پس، همواره »از 

داچای بیاموزیم« 
را بر زبان داشت. در 

كشوری كه چند دهه 
به كمك‌اری عادت 

كرده است، باید حرك 
ایجاد نمود و عادت به 

كار را رواج داد.

روستاها نیز نفوذ كرده است. توده‌ها بیشتر به ساختارهایی گرایش دارند 
كه خود، زمینه وابستگی و بر ضد استقلال است.

چنانچه ترجمه »نگاه به درون«، »اتكا به توده‌ها« باشد. این مرادگزینی، 
نافی هر حركت مترقی و ملی و بسیج برای استقلال است. هم‌اینك بسیج 
توده‌ها در روستا مشكل اســت. در جنگ، توده‌ها به جبهه‌های جنگ 

تحمیلی رفتند.
در اصلاحات ارضی قبل و پس از انقلاب، تا حدی كه ممكن بوده، زمین 
تقسیم شده اســت. اما ندرتاً اتفاق افتاده كه زمین‌ها به زیر كشت روند. 
زمین یا رها گردیده و یا به فروش رفته است. روحیه گریز از كار، در روستا 

فراوان است.
اصل امروزینِ ما، »اتكا به نیروهای مولد« است. نیروهایی كه تنها شامل 
كارگر و مولد یدی هم نیستند. امروز، 90درصد فقرا، مولل نیستند. برای 
جذب، شعار اتكا به توده‌ها خوب است، اما این شعار برای ایجاد حركت، 
پیش‌برنده و كارساز نیست. توده‌ها به تناسب توجه مادی بیشتر، متوقع‌تر 

می‌گردند.
  اتكا به نیروی مولد

یك نیرو باید به قصد خدمت به مردم به صحنه بیاید. رســالت اصلی ما، 
خدمت به خداست. این خدمت، همان خدمت به خلق است، چون خدا 
به خدمت ما نیاز ندارد. خدمت به خلق آن است كه زندگی آنها را یك درجه 

به وضعیت بهتر، سوق دهیم، اما شعار بیهوده سعادت، سر ندهیم.
مردم، یك وجه درونی و فطری دارند و یك وجه بیرونی. وجه بیرونی مردم، 
محصولِ جامعه است. هدف مكتبی ما »دســتیابی به وجه فطری مردم 
است«. ما مســئول خدمت به مردم هســتیم،‌ اما نه این‌كه فقط بدهیم تا 

بخورند.
علی)ع( در فرمان به »مالك« در چهــار وظیفه حكومت تأكید می‌ورزد 

كه به بیان امروزی همــان اصلاح عقل، 
ارتقای اخلاق، امنیت و توســعه و ترقی 

است.
هر حركت سیاسی، پایگاهی خاص خود 
را دارد. یــك جریان سیاســی، نمی‌تواند 
عنوان كند كه پایگاه حركت من، كل ملت 
است. باید متناسب با تحلیل و اعتقادش 
پایگاهی برگزیند. در دهه 50، اتكا به طبقه 
دانشجو بود. ما با اتكا »به كه می‌خواهیم 
حركت كنیم؟« روشنفكر نمی‌تواند پایگاه 
اجتماعی ما باشــد، می‌توانــد به‌عنوان 

نیروی متفكر، جزئی ازآن باشد.
این‌كه پایگاه اصلی كیست؟ پرسشی است 
كه پاســخ آن از درون شــرایط درمی‌آید. 
اكنون كه جامعه ما بــه جامعه‌ای معرفی 
تبدیل شده است، به طبقه مولد باید ارزش 

داد.
پــای  در قــرن 19 »ماركــس« در ارو
توســعه‌یافته‌ای كه عدالت در آن كم بود، 
طبقه كارگر را برگزید. چرا طبقه كارگر؟ 
چون تمام اقتدار جامعه صنعتی به قدرت 
تولید آن بستگی داشــت. اگر این طبقه، 
حاكم می‌شــد، قدرت تولیــدی اروپای 
صنعتی را در دســت می‌گرفت. حال كه 
تولیدی وجــود ندارد و ضــرورت تحرك 
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نیاز تاریخی 
ایران، »تبدیل 
از جامعه‌ای 

مصرفی به مولد 
است«. اكنون جدا 
از آنك‌ه نیروهای 

یدی، مولد نیستند. ‌‌‌ 
روشنفكران هم 
مصرفك‌ننده‌اند. 

آیا در شرایط 
كنونی،‌ بحث 

»پست مدرنیسم« 
مسئله جامعه 

ماست؟ در 
جامعه ما، حركت 

خودجوش 
فكری وجود 

ندارد و مباحث 
فكری، محصول 
تجربه اجتماعی 
خودمان نبوده 

است.

تولید اعم از مادی،‌ فكری، فرهنگی و... احساس می‌شود. طبقه‌ای كه 
كار تولید را به‌عهده می‌گیرد، »طبقه مولد« است. كارگر، دهقان، معلم، 
مربی، كارآفرین، حتی روحانی وظیفه‌شــناسِ مــروج اخلاق، در این 
طیف جای می‌گیرند. این مفهوم، گسترده‌تر از واژه »مولد« در فرهنگ 

ماركسیستی است.
قصد ما، نادیده‌گرفتن »ناس« نیست، بلكه هدف،‌ خدمت به آن و ارتقای 
آن است. در این مرحله، كاری از ناس برنمی‌آید، اما سپس می‌پیوندند. 
توده‌های مذهبی جامعه ایران، در همــه فرازها نگهبان ایران بوده‌اند. در 
جنگ، زلزله، قحطی و... همواره حضور فعال داشته‌اند. لذا قدرشان 

را می‌دانیم.
اما پایگاه اولیه در این مرحله، طبقه مولد است. این خود، وجه عمیق‌تری 
از نگاه به درون اســت و وجه، خط انبیاســت. حضرت عیســی)ع( و 
محمد)ص(، شعار محسوس نمی‌دادند، از درون ناس، افراد را دستچین 
كرده و تربیت می‌نمودند و به همــان مریدان خود هم، باج نداده و تمجید 
نمی‌كردند،‌ بلكه با آنها برخورد آموزشــی داشــته و انتقــاد می‌نمودند. 
بدین‌ترتیب انبیا به دررن هواداران خود نیز، كار داشــتند. در قرآن در پنج 
مورد، خطاب به ایمان‌آورندگان، توجه به استغفار و توبه شده است. انبیا، 
نسبت به هواداران خویش، برمبنای انتقاد از خود، نگاه به درون داشتند. 
حال آن‌كه همه نیروهای سیاســی‌مان، به نقد دشمن پرداخته و با نیروی 
خودی، كار نداشــته و ندارند. نیروی انقلابی هم بایــد مرتباً در معرض 
تازیانه خوردن و اصلاح باشد. در چین، حركت‌های اصلاح‌كننده مائو در 

برخورد با مردم، نمونه است.
در چین، منطقه‌ای اســت به‌نام »داچای« كه زمین آن صخره‌ای بوده و 
به‌هیچ‌وجه، امكانی برای كشاورزی نداشــت. مردم برای آن‌كه بتوانند 

این منطقــه را نیز همچــون دیگر مناطق 
تولیدی‌كنند، از خــارج از قلمرو منطقه، 
خاك آورده و سطح را با چند وجب خاك، 
پوشــش دادند و پس از مدتی، محصولی 
شــگفت‌انگیز عرضه كردنــد. مائو از آن 
پس، همواره »از داچــای بیاموزیم« را بر 
زبان داشت. در كشــوری كه چند دهه به 
كــم‌كاری عادت كرده اســت، باید حرك 

ایجاد نمود و عادت به كار را رواج داد.
نیاز تاریخی ایــران، »تبدیل از جامعه‌ای 
مصرفــی به مولد اســت«. اكنــون جدا 
از آن‌كــه نیروهای یدی، مولد نیســتند. 
روشــنفكران هم مصرف‌كننده‌اند. آیا در 
شــرایط كنونی،‌ بحث »پست مدرنیسم« 
مســئله جامعه ماســت؟ در جامعه ما، 
حركت خودجوش فكــری وجود ندارد و 
مباحث فكری، محصول تجربه اجتماعی 

خودمان نبوده است.
حزب‌توده، افــراد را تربیت كــرد، اما نه 
به‌عنوان عناصری خلاق، مولد و نوآور. 
روشنفکران ما عموماً حرف جدید نزده و 
فكر تازه نمی‌سازند. كارهای ناپخته ما، 
ارجح از محصولات آماده وارداتی است، 
چرا كه محصول تجربه خودمانست. لذا 

روشنفكر هم باید مولد باشد.

پی‌نوشت
)1( حزب میهن كــه بعدها بــه »توری« 
)Tory Party( معروف شــد، یکی از دو 
حزب اولیه در تاریخ سیاســی انگلســتان 
است. پیشــینه احزاب سیاسی انگلستان 
به قرن هفدهم و ســال های پس از جنگ 
داخلی این كشــور بازمی گردد كه »حزب 
سلطنت« و »حزب میهن« شكل گرفت. 
حــزب میهن یا همــان »تــوری«، جوانه 
اولیه حزب محافظه كار انگلیس به شــمار 
می‌رود و هنوز هم حزب محافظه كار را با نام 
»توری« می‌شناسند و اعضای این حزب 

را »توری‌ها« )The Tories( می‌نامند.
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آنچه در ادامه می‌آید متن تنظیم‌شدۀ ســخنرانی شهید هدی صابر در 
تاریخ 22 تیر 1374 با موضوع بررسی پیشینه و مسیر جریان نوگرایی 
)روشنفکری مذهبی( در ایران است. این سخنرانی در یک جمع چندنفرۀ 
محدود ایراد شده ســت؛ جمعی که با هدف تأسیس یک حزب یا جبهۀ 
سیاسی در ابتدای دهۀ 1370 با حضور مرحوم مهندس عزت‌الله سحابی، 
مهندس لطف‌الله میثمی، حسن یوسفی اشکوری، رضا رئیس‌طوسی، 
کرم میرزایی و شهید هدی صابر شــکل گرفته و حدود دو سال )در حد 
فاصل 1373 تا 1374( به تبادل‌نظر و همفکری پرداختند و ســپس به یک جمع عمومی و 
گسترده‌تر توسعه یافت. دیدگاه‌های مهندس سحابی در این جمع پیش از این در مقاله‌ای 
با عنوان »سحابی در عرصۀ راهبرد« در شمارۀ 78 دوماهنامۀ چشم انداز ایران )فروردین 

1392( منتشر شده بود و اکنون در این یادنامه نیز مجدداً بازنشر می شود.
برهۀ تاریخی مذکور )ابتدای دهۀ 1370 شمسی( طلیعۀ دوران جدیدی برای جامعۀ ایران 
بود و از جهات گوناگون نیروهای دلسوز کشور و جامعه را به تأمل، تکاپو و تلاش فشرده 
برای رقم زدن سرفصل جدیدی در جامعۀ ایران واداشته بود. ایدۀ تأسیس حزب یا جبهه که 
محور برگزاری جلسات ذکرشده است، در آن برهه منجر به ایجاد سازمان سیاسی جدیدی 
نشد، اما چند سال بعد، تحولات سیاسی عمیقی در کشور رخ داد؛ جنبش دوم خرداد در جامعۀ 
ایران به وقوع پیوست و در سال‌های پایانی دهۀ 1370 برخی چهره‌های شاخص این جمع 
با محوریت مرحوم مهندس سحابی و افراد دیگر این طیف، »شورای فعالان ملی-مذهبی« 
را بناگذاری کردند؛ شورایی که در سال‌های پایانی دهۀ 1370 و در طول دهۀ 1380 تا امروز 
از نیروهای فکری-سیاسی موثر حاضر در جامعۀ ایران و نمودی از روشنفکری مذهبی 

تحققی با سازماندهی و ایدۀ معطوف به تغییر بوده است.
سخنرانی پیش رو با بازخوانی انتقادی خط‌سیر جریان روشنفکری مذهبی به ویژه در برهۀ 
منتهی به انقلاب و دهۀ 1360 همراه است و شــهید صابر تأکید دارد که این نقدها مصرف 
درونی دارد و به سبب شــرایط محدودکنندۀ موجود امکان طرح عمومی آن‌ها نیست. با 
این حال مضامین اصلی این نقدها بعدتر و طی دهۀ 1380 در سخنرانی‌هایی نظیر »رفیق 
ره‌گشا« )سالگرد مرحوم طالقانی شهریور 1385(، مباحث تاریخی »هشت‌فراز، هزار نیاز« 
و مباحث قرآنی »باب بگشا« در حسینیۀ ارشاد از سوی شهید صابر )و بعضاً با وضوح و 
نقادی صریح‌تر( مطرح شده است و با عنایت به گذشت حدود 30 سال از طرح این سخنرانی 
به سبب نکات گره‌گشا و کلیدی که در جمع‌بندی بحث شهید صابر برای تأسیس و درانداختن 
حرکات آتی این جریان بوده امروز همچنان ضرورت انتشار برای استفادۀ عمومی مخاطبان 

و علاقمندان جریان نوگرایی دارد. 
لازم به ذکر است متن تنظیم‌شده در همان زمان از روی نوار کاست تبدیل به متن دست‌نویس 
شده و اکنون تنها به صورت حروف‌چینی‌شده درآمده است و به نوار سخنرانی دسترسی 
وجود نداشته است. همچنین این متن با ویرایش مختصر )عمدتاً رسم‌الخطی( آمادۀ انتشار 
شده است؛ طبعاً در صورت حیات شهید صابر، متن توسط ایشان قبل از انتشار عمومی مورد 
بازبینی و تجدیدنظر اساسی قرار می‌گرفت؛ اما از آنجا که اکنون ایشان در بین ما نیستند، 
برای رعایت امانت‌داری بدون تجدیدنظر و با رعایت امانت متن تنظیم و منتشر شده است. 

تیترهای میان‌متن نیز هنگام ویرایش و تنظیم به آن افزوده شده است. 

ما و نقدِ نوگرا
سخنرانی منتشرنشده هدی صابر در سال 1374

هدی صابر

فروض مفروض بحث 
قبل از ورود به متن بحــث چند نکته لازم 
به تذکر اســت و بعد از گفتن آن چند نکته، 
به متن اصلی بحث پرداخته خواهد شــد. 
فرض روشن اولیه این است که در ۱۵۰ سال 
گذشــته جریان نوگرا -حداقل در ایران- 
یان فکری مبارزاتی بوده  شاخص‌ترین جر
اســت. با ســابقه جهانی‌اش خیلی کاری 
یم و نیازی به‌تصریــح قوت‌هایش نیز  ندار
ندارد. قوت‌های این جریان خیلی سترگ‌تر 
از آن است که قابل کتمان باشد. این جریان 
در طول مدت یاد شده در روند حرکت خود 
شــاخص‌ترین و تابناک‌تریــن چهره‌ها را 
هم معرفی کرده اســت. از خود سید جمال 
به بعــد، محمد عبــده، اقبال، بــازرگان، 
یعتی و محمد  مرحوم طالقانی، مرحوم شر
حنیف‌نژاد که بنیان‌گذار سازمان مجاهدین 
شد. همه این شــخصیت‌ها وزن و جایگاه 
وزینی داشــتند و در دوره‌هــای مربوط به 
خودشــان محور تحولات و ثقل دوره‌های 
خاص خــود بودنــد. می‌شــود گفت که 
ین شخصیت‌های فکری سیاسی  ممتازتر
بودند. در طول همین ۱۵۰ ســال اخیر که 
حرکت‌های دیگری هم کــه مقابل این‌ها یا 
موازی با این جریان انجام شــده از هر نظر 
می‌توان گفت که عکس‌العمل جریان نوگرا 
بوده و تأثیرپذیری ویــژه‌ای از این جریان 
داشته است. لذا کارنامه نوگرا کارنامه بسیار 
تابناکی بوده؛ خاصه در مقابل جریان‌های 
روبروی خودش. این جریان دستاوردهای 
فکری-ایدئولوژیک مشــخصی داشــته، 
دســتاوردهای سیاســی و مبارزاتی بسیار 
روشــن و تابناکی را عرضه کرده و در کنار 
این دو دستاورد مهم، دســتاورد ارزشی و 
اخلاقی خــاص خودش را هــم به جامعه 
سیاسی ایران ارائه کرده است. لذا در مکانی 
غیرقابل مقایســه با جریان‌های موازی با 

خودش یا مقابل خودش قرار دارد.
در کنار این نکته اول که ذکر شد، نکته دوم 
این اســت که ما به‌عنوان یک فرد خارج از 
این جریان به نقد روند دو سه دهه اخیرش 
نمی‌نشــینیم بلکه ما خود پرورش‌یافته این 
جریان هســتیم، متعلق به ایــن جریانیم و 
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جریان نوگرا در 
روند حرکت خود 

شاخص‌ترین 
و تابناک‌ترین 

چهره‌ها را 
معرفی کرده 
است. از خود 
سید جمال به 

بعد، محمد عبده، 
اقبال، بازرگان، 

مرحوم طالقانی، 
مرحوم شریعتی 

و محمد 
حنیف‌نژاد 

که بنیان‌گذار 
سازمان 

مجاهدین 
شد. همه این 

شخصیت‌ها وزن 
و جایگاه وزینی 

داشتند

یم که ادامه‌دهنده‌اش باشــیم. لذا زاویه ورود به بحث یا نقطه  سعی هم دار
شــروع بحث یا کســی که این بحث را شــروع میک‌ند، به‌عنوان فرزند این 
جریان است نه به‌عنوان فردی که از خارج بخواهد به این جریان نقد کند یا 
چوب بزند یا گاف بگیرد یا نقطه‌ضعف‌هایش را برملا کند و انگیزه نقد همین 
نکته‌ای بود که در خصوص آن عنوان شــد. مورد مصرف نقد هم صرفاً یک 
مصرف داخلی است و مصرف خارجی قاعدتاً نخواهد داشت. نقد اصولی 
و اساسی جریانات به‌خصوص جریان نوگرا اگر بناست که بازتاب خارجی 
پیدا کند محتاج شرایط سالمی است؛ شرایط دموکراتیک و شرایط صاف و 
بدون تسلط جریانات قشری و مرتجع، لذا چون این شرایط وجود ندارد و 
ظرفیت این نقد هم موجود نیست، به‌طور طبیعی موارد مصرف نقد صرفاً مورد 
مصرف داخلی خواهد بود. یعنی حداقل اینکه این نقد در کوچک‌ترین مدار 

مصرف خواهد داشت.
زاویه ورود به بحث هم از دیدگاه عمل اجتماعی و تشــکیلاتی است؛ یعنی 
نقد و ارزیابی همه‌جانبه به‌خصوص نقد ایدئولوژیک این جریان نیست. این 
احتیاج به کار جدی و جمعی و گسترده دارد و از عهده به اصطلاح توان یک 
فرد با همه محدودیت‌هایش خارج است. علت انتخاب زاویه ورود ذکر شده 
از دیدگاه عمل اجتماعی و تشــکیلاتی این است که چون تا دو دهه گذشته 
یعنی مشــخصاً بعد از انقلاب این جریان نوگرا عمل اجتماعی مشــخصی 
نداشته، باید علت‌یابی و ریشه‌یابی کرد که به چه دلیل دچار این انفعال شده 
که نتوانسته با خود و محیط خارج از خودش برخورد مسئولانه‌ای انجام دهد 

و ایفای نقش تاریخی کند.
نکته دیگر این اســت که در طول دو دهه گذشــته خصوص بعد از سال ۶۰ 
به‌طور مبســوط در مراســم و محافل و جزوات و یادنامه‌ها و فصلنامه‌ها و 
سالنامه‌هایی که منتشر شده در مورد نقاط قوت این جریان و نقاط قوت و 
مثبت شــخصیت‌های محوری‌اش مکرر صحبت شده است. لذا بعدازاین 
ما احتیاج داریم که پاشنه آشــیل‌های این جریان و نقطه‌ضعف‌هایش را هم 
بشناسیم و اگر بناست که در این نقطه عطف جدید تاریخی، حرکت جدیدی 

را از خود بروز دهد، با عنایت و توجه ویژه به نقطه‌ضعف‌هایش باشد.
نکته دیگر این است که وقتی یک ســنت مبارزاتی در کشورهای دیگر یک 
حرکت نوینی را خواستند شروع کنند ]از نقد پیشینه خود آغاز کردند.[ در 
ایران دهه ۴۰ نیز وقتی مجاهدین خواستند استارت حرکتشان را بزنند از نقد 
گذشته و از نقد به اصطلاح تاریخی که با آن هم‌پیمان بودند آغاز کردند. این 
دوره هم اگر این‌طور عنوان می‌شود، دوره‌ای است جدید و نیازمند حرکت 
جدیدی است؛ لذا به‌طور منطقی می‌بایست که از همین سنت حسنه پیروی 
کنند تا بلکه بتوانند با یک نقد نســبتاً دقیق و با شــناختِ نقطه‌ضعف‌ها، 
درصدد رفع آن‌ها برآیند و حرکت جدیدی را آغاز کنند. با این توضیحات به 

بحثِ اصلی یا به متن بحث وارد می‌شویم.
  شرایط تاریخی مقطع ظهور نوگرا

بحث اول شــرایط تاریخــی مقطع ظهــور نوگراســت. در دوره زمانی که 
نطفه جریان نوگرایی بســته شــد، جهان غــرب در دوره تکاملی خودش 
به‌سرمی‌برد. عصر روشنگری را پشت ســر گذاشته بود، رنسانس را با همه 
دستاوردهایش تجربه کرده بود، به لحاظ اقتصادی و اجتماعی، موج اول 
و دوم انقلاب صنعتی را از ســر گذرانده بود و دستاوردهای خیلی سترگی را 

به دســت آورده بود. در جامعه نوین غرب 
متعاقب این تحولات اقتصادی، اجتماعی 
یــک، یک تقســیم کار منظم و  و تکنولوژ
سیستماتیک اجتماعی هم انجام شده بود 
و اقشــار گروه‌های جدید اجتماعی جای 
خودشان را پیدا کرده بودند. در کنار این‌ها 
علم‌الاجتمــاع هم با تلاش‌های روســو و 
مونتسکیو ولتر، نهادینه شده بود و متعاقب 
آن نهادهای خاص این دوره مانند قانون و 
پارلمان هم تعبیه شــده بود. در عرصه‌های 
هنری، فرهنگی و ادبی هم تحولات شگرفی 
به وجود آمده بود و مهم‌تر از همه این موارد، 
متد جایگاه خاص خودش را پیدا کرده بود و 
متدولوژی در جامعه صنعتی غرب کارکرد 
ویژه‌ای پیدا کرده بــود. لذا مجموعاً جهان 
غرب دینامیســم ویژه‌ای را از خودش بروز 
می‌داد و دستاوردهای خیلی شگرفی را در 
همه زمینه‌های کوچک و بزرگ بیان کرده 
بود. لذا نمایشگاه ســال ۱۹۰۰ پاریس مثلًا 
به‌عنوان به رخ کشیدن تاریخی دستاوردهای 
غرب تلقی می‌شد و عملًا به‌وضوح تحقیر 
بقیه جهان منهای غرب بود. این نمایشگاه 
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همزمان با 
تحولات غرب، 

در مصر که مادر 
تفکر اسلامی 

بود، الازهر 
موقعیت بسیار 

اسفناکی را 
داشت و عبده 

در خاطراتی که 
برای اولین بار 
به الازهر رفته 

بود، این اوضاع 
اسفناک را با 

فکت‌هایی کاملًا 
نشان می‌دهد.

اختلاف فاز و عمق فاحش تفاوت بین جهان پیشرفته و تحول‌یافته غرب را 
با بقیه جهان به‌خوبی نشان می‌داد.

هم‌زمان با تحولاتی که در غرب صورت گرفت دنیای اسلام و جهان اسلام 
در حضیض به سر می‌برد و در بدترین وضعیت تاریخی خودش در مقایسه 
با گذشته‌اش به ســر می‌برد. عثمانی دوره احتضار را طی میک‌رد و می‌رفت 
به سمت فروپاشی و تکه‌تکه شدن و اقتدارش رو به کاهش مشخصی بود. 
ایران تحت سیطره قاجارها -با ویژگی خاص خودشان- بود و با دوره‌های 
قبل از آن‌ها یعنی مشخصاً صفویه و پیش از صفویه فاصله فاحشی داشت. 
ایران دوران رکود و حضیض را می‌گذراند و مصر نیز به همین نحو. در مصر 
که مادر تفکر اسلامی بود، الازهر موقعیت بسیار اسفناکی را داشت و عبده 
در خاطراتی که برای اولین بار به الازهر رفته بود، این اوضاع اســفناک را با 
فکت‌هایی کاملًا نشان می‌دهد. بقیه کشورهای جهان اسلام هم مادون این 
بحث هستند و در شرایطی که عثمانی و ایران و مصر به‌عنوان سه قطب اصلی 
جهان اسلام و دنیای شرق در این وضعیت به ســر می‌بردند، بقیه کشورها 
طبیعتاً جای بحث ویژه‌ای نخواهند داشت. لذا خواب و مرگ تاریخی را در 
جهان اسلام با یک پسرفت تندآهنگ شاهد هستیم. به‌طور طبیعی ارتباط 
تاریخی جهان پیشرفته با این جهانی که این‌طرف ویژگی‌اش عقب ماندگی و 

رخوت و چسبندگی به زمان بود طبیعتاً قطع شده است.
لذا به‌طور طبیعی ارتباط تاریخی که برقرار می‌شــود، بــا توجه به قوت‌ها و 
توانایی‌ها و قابلیت‌های آن‌طرف و نیازهای این‌سو، یک ارتباط استعماری-

استثماری است. نتیجه‌ی این ارتباط باعث می‌شود که فاصله مورد نظر بین 
غرب و شرق به‌طور روزافزونی افزایش پیدا کند. در حقیقت تضاد دینامیسم 
غرب با سکون شرق به‌طور طبیعی یک رابطه استثماری و استعماری معینی 

می‌شود. 
در چنین شــرایطی ضرورت زمانه به‌طور طبیعی برای فرد یــا جریانی که 
می‌خواســت ایفای مســئولیت کند، بیدارگــری، غلبه بر یــأس، برخورد 
با خواب‌زدگی، برخــورد با آخرت‌گرایــی و قناعت و انجمــاد عمومی و 

انجماد مذهبی بود. از طرف دیگر برخورد 
با حاکمیت‌های استبدادی و تحت سیطره 
اســتعمار و دست گذاشــتن روی آزادی و 
نفی استبداد و استعمار و توجه دادن جامعه 
به اصطلاح مســلمین که بخش مهمی از 
شــرق را دربرمی‌گرفت، به ضرورتِ کنار 
گذاشتن تشــتت و تفرقه و ضرورت واحد 
شدن جامعه اسلامی، خط برخوردی بود 
که از این ضرورت بیــرون می‌آمد. به‌طور 
گاهی بخشــی تحریک  طبیعی بیدارگری آ
و وحدت مســلمین بود و این خط برخورد 
مشی‌ای را که مقابل روی پیشگامان اولیه 
گاهی  قرار مــی‌داد به‌طور طبیعی مشــی آ
بخشی بود برخورد با ذهن‌ها. در کنار همه 
این‌ها رجوع به ســلف و توجه به ]منابع و 
گذشــته[ زلال اولیه کاملًا ضــرورت پیدا 
میک‌رد. رجعــت دادن و عطف به اینکه در 
گذشــته یا در صدر، اسلام چه ویژگی‌هایی 
داشته، چه دینامیســمی را از خودش بروز 
داده و الان به کجا رسیده است. لذا در دل 
گاهی‌بخش، رجوع به سلف و  آن حرکت آ
سرچشمه زلال هم ضرورت پیدا میک‌رد. 
اســتنباطی که از تحلیل پیشــگامان اولیه 
این جریان وجود دارد این اســت که آن‌ها 
تصورشــان این بود که در آن مرحله می‌باید 
یک تکانی می‌دادند، یــک حرکتی ایجاد 
میک‌ردند و نطفه‌های یک جریان نوین را به 

وجود می‌آوردند.
این حرکت به‌طــور طبیعی ایــن مضمون 
را پیدا میک‌ــرد که نفی و برهــم زدنِ نظم و 
وضعِ موجود را توصیــه کند، در هم ریختن 
قالب‌ها را مــورد توجه قرار دهــد و اکنون 
ما این‌طور می‌توانیم از حرکت پیشــگامان 
اولیه استنباط کنیم که از دل این برهم زدن 
نظم موجود و در هم ریختن قالب‌ها ممکن 
است جریان صالحی شکل بگیرد و بتواند 
نقطه‌عطف تحولی در وضعیت ایجاد کند. 
لــذا به‌طورکلــی این حرکت کــه مضمون 
گاهی‌بخشــی و تحریک و  بیدارگــری و آ
وحدت‌آفرینی داشــت، چــون در مرحله 
ساخت نبود فاقد عنصر طراحی، ساخت، 
پدیدآورندگی و خلاقیت بود و بیشــتر همّ 
خود را بر آن گذاشته بود که وضع موجود را 
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در همان مقطع 
در مصر، دستِ 

هرکسی که 
عروة الوثقی 

می‌دیدند، 15 تا 
25 لیره جریمه 

نقدی می‌کردند. 
از همان آغاز در 
برخورد با نشر 
عروة الوثقی، 
فشار و اعمال 
فشار صورت 

می‌گرفت.

دگرگون کند. با این توضیح، می‌توان به مشخصه‌های اصلی جریان نوگرا که 
استارت حرکتش از آن زمان زده شد، توجه کرد.

  مشخصه‌های اصلی جریان نوگرا
مشخصۀ اول این جریان نوگرا ضرورت شناخت سیاسی و فرهنگی جوامع 
اسلامی بود. سندی که از آن دوره به‌جامانده، عروة الوثقی است که در شماره 
اولش سید ]جمال[ توضیح می‌دهد امتِ اسلام، امتی است بیمار و ضرورت 
دارد که ما گذشت و حال اُمم اسلامی و راه‌حل‌های مداوای این بیماری را 
بشناسیم و شناختِ وضع موجود و علل بیماری‌ای که جوامع اسلامی بدان 
مبتلا بودند. پس مشخصه اول ضرورت شناخت سیاسی و فرهنگی جوامع 

اسلامی بود.
گاهی بخشیدن نســبت به زمان و درک تحولات آن بود که  مشخصه دوم آ

خودشان پیشگامِ این قضیه بودند.
سومی شناختِ غرب، خاصه اینکه پیشــگامان اولیه عموماً به غرب سفر 
کرده بودند، جهان‌بینی‌شان بازسازی شده بود و تحت تأثیر مشاهدات‌شان 
از پیشرفت‌ها و تحولات و دینامیسم جامعه غرب، کارایی علم را درک کرده 
یافت کرده بودند. لذا شناخت  بودند و علل پیشرفت غرب را به‌طورکلی در

غرب، ویژگی سوم از مشخصه جریان نوگرایی است.
ویژگی چهارم، بیدارگری و غلبه بر یأس است. شــماره اول عروة الوثقی 
این‌طور تصریح میک‌ند که اولویت مبارزه با روحیه ناامیدی مسلمانان است 
و مبارزه با روحیه قناعت و تسلیم و عجز و ناتوانی مسلمین. نکته‌ای که در 
شماره اول عروة الوثقی تصریح میک‌ند، عیناً بدین قرار است: »بیدار نمودن 

از خوابِ شیرین و باز کردنِ گوش‌های پنبه‌دار.«
ویژگی پنجم بازگشت به سلف اســت. در حقیقت بازگشت به سرچشمه 
اولیه است که دو وجه دارد: یکی بازگشت به سنت سلف صالح است و یکی 
بازگشت به قرآن. دو مجرا برای بازگشت به سرچشمه تعبیه می‌شود و در دل 
ویژگی قبلی می‌توان جای داد، مذمت آخرت‌گرایی، رویکرد منطقی به دنیا 

و ضرورت توجه به دنیاست.
ویژگی ششم، برقراری پیوند بین دین و سیاست است. در آن دوره، تقسیم 
کاری که در اروپای پس از رنسانس صورت گرفته بود، این بود که سیاسیون 
از علما نبودند و علما به حوزه سیاست پا نمی‌گذاشتند. همین تقسیم‌بندی در 
جهان اسلام نیز وجود داشت. حوزه‌ها به دینِ خود بودند و حکومت‌ها هم به 
سیاستِ خویش. لذا تشخیصِ تاریخی پیشگامانِ اولیه این بود که ضروری 

است در این مقطع، پیوندی میان دین و سیاست صورت بگیرد.
یژگی هفتم، نفی تحجر فکری و برخورد با دگماتیســم و تفکر قشری و  و

ارتجاعی بود.
ویژگی هشــتم، برشــمردن نقطه قوت‌های غرب به‌خصوص علم و نظم 
غربی بود. در کل می‌توان گفت که برخورد فــاز اول نوگرایی با غرب، یک 
برخورد تضاد-وحدتی بود. ضمن اینکه با مضمون استعماری غرب برخورد 
]انتقادی[ داشت، از آن‌سو نیز با علم و نظم و رمز پیشرفت غرب که در همین 

علم و نظم نهفته بود، مواجهۀ مثبت و وحدتی داشت.
ویژگی نهم حرکت نوگرا، آزادی و نفی اســتبداد بود. خودشان هم تلاشی 
را صورت می‌دادند و پیشــگام بودند. به‌طوریک‌ه در همان مقطع در مصر، 
دســتِ هرکســی که عروة الوثقی می‌دیدند، 15 تا 25 لیــره جریمه نقدی 

میک‌ردند. از همان آغاز در برخورد با نشــر 
عروة الوثقی، فشار و اعمال فشار صورت 
می‌گرفت. به غیر از عــروة الوثقی، ادبیات 
دیگر مربوط به »طبایع‌الاستبداد« کواکبی 
اســت که به زبان امروزی می‌تــوان آن را 
سرشت‌های دیکتاتوری خواند. در آن زمان 
طبایع‌الاستبداد سندی مترقی و در مجموع 
نوگرا بوده است. علاوه بر تبلیغ برای آزادی 
و نفی استبداد، ادبیاتی را هم در دوره خاص 
خودش به جای گذاشت. جدا از کواکبی، 
اشــعار اقبال و محتوای عــروة الوثقی در 
مجموع ادبیات محدودی را ]برای این دوره 

فراهم می‌آورد.[
ویژگی بعدی نفی اســتعمار اســت که در 

اینجا نیز خودشان پیشگام‌اند.
یژگی آخر نیز تصریــح و تجویز به جبهه  و
متحد مسلمین یا پان‌اسلامیسم است و در 
این چارچوب هم خودشان سعی کردند که 
صادقانه عمل کنند. درون جامعه اسلامی 
ســعی وافری صورت دادند که تضاد شیعه 
و سنی یا تشیع و تســنن، حذف شود یا به 
حداقل خودش برسد. هم اینکه سید تا آخر 
عمر از اینکه مشخص کند شــیعه یا سنی 
است، اســتنکاف کرد. یا اشــعار اقبال در 
مدح ائمه، یا جمع کردنِ نهج‌البلاغه توسط 
عبده، در عمل نشان می‌دهد که به ضرورت 
ایجاد وحدت بین مســلمین و فراهم کردن 
زمینه‌هــای ایجاد جبهه متحد مســلمین، 
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جریانی که  
شریعتی ایجاد 
کرد، به لحاظ 

اجتماعی بسیار 
گسترده، بی‌نظیر 

و بسیار فراتر 
از محدودۀ 

اجتماعی‌ای بود 
که مجاهدین 

تحت تأثیر قرار 
دادند. می‌شود 

گفت این محدوده 
به لحاظ فکری، 

اساسی‌ترین 
نقش را در فراهم 
آوردن زمینه‌های 
ذهنی انقلابی که 

منجر به بهمن 
57 شد، به وجود 

آورد.

پایبند بودند.
ویژگی‌های حرکت چهره‌های اولیۀ نوگرا

با ویژگی‌هایی که قید شد، به‌طورکلی می‌شود به حرکت یا ویژگی‌های حرکت 
تک‌چهره‌های جریان اولیه نوگرا پرداخت. نگاهی عمومی که به پیشــینه 

شخصیت‌ها کنیم، به نکاتی چند برمی‌خوریم.
نخست، ویژگی‌های حرکت سید]جمال‌الدین اسدآبادی[، که یک حرکت 
مصلحانه بود. سید وحدت را از بالا می‌دید و چون از بالا به جوامع اسلامی 
نگاه میک‌رد، زاویه ورودش بــه صحنه هم حکومت‌ها بودنــد. کما اینکه 
خودش هم نهایتاً به نقد ورود از بالا و از کانال حکومت‌ها و اینکه به مردم بها 
نداده، رسید. این حرکت از بالا نوعی خوش‌بینی و دلخوش کردن و بسنده 
کردن به این اســت که اصلاح می‌تواند از درونِ حکومت و از بالا و نخبگان 
شروع شود را در دلِ خود جای می‌داد. لذا و حداقل در آغاز و در مراحل پس 
از آغاز، حرکتی غیر مرتبط با توده بود. ضمن اینکه جریان‌سازی‌های وسیع 
اجتماعی هم داشــت، حرکتی رهنمودی و آرمان‌گرا بود. حرکت مشخص 
سید کل جهان اسلام را تحت تأثیر خودش قرار داد. مع‌هذا با در نظر گرفتن 
این ویژگی مثبت، ویژگی‌هایی را که قبل از آن برشمرده شد، مجموعاً می‌توان 

به‌عنوان ویژگی‌های حرکت سیدجمال قلمداد کرد.
پس از ســید، عبده اســت که البته شــخصیت سیاســی او کمتر با ســید 
قابل‌مقایسه است. عبده در کشاکش حرکت و در مراحل میانی حرکت خود 
از صحنه سیاسی برید و با توجه به گرایش‌های فرهنگی که در وجودش بود، 
قلمرو فرهنگی را برگزید و رسالت خود را ایجاد تحول فرهنگی قلمداد کرد 

و از جامعه و از صحنه سیاسی کناره گرفت.
به اقبال که می‌رســیم، ممیزه‌هایی دارد. حرکت حزبی را برگزید و در نقاط 
عطف از جمله هند و پاکســتان، نقش عملی به عهده گرفت. جدا از این، 
ویژگی دیگرش وجه ادبی بود و دســتاوردهایی که در ایــن قلمرو بر جای 

گذاشت.
  چهره‌های شاخص جریان نوگرا در ایران 

از جهان اســام که گذر کنیم و به ایران بیاییم، چهره‌های شاخص جریان 
نوگرا، بازرگان، شــریعت ســنگلجی، مرحوم نخشب، شــریعتی، مرحوم 
طالقانی و هســته اولیه بنیان‌گذار مجاهدین و شاخص‌ترین چهره‌های آن 

است.
در اینجا لازم به توضیح اســت که جریانِ نوگرا را می‌شــود به دو قســمت 
مشخص تقسیم کرد. یک جریان آرمان‌گرا و غیرتحققی و یکی هم جریانِ 
تحققی. شاخص‌ترین چهره جریان آرمان‌گرا و غیرتحققی، شریعتی است 
و جریان تحققی شــامل مهندس بازرگان، آقای طالقانــی و بنیان‌گذاران 

مجاهدین می‌شود.
  ویژگی‌های حرکت شریعتی 

از ایران شاخص‌ترین چهره شــریعتی اســت که باز ویژگی‌های حرکتش 
مشخصاً فردی و غیر تشکیلاتی است. ازاین‌جهت می‌شود گفت که نسبت 
به سید هم عقب است. سید جمال حزب الوطنی را تشــکیل داد و جدا از 
تشکیل حزب الوطنی، عناصر شــاخصی را هم تربیت کرد و نقش آموزشی 
داشت. به‌طوریک‌ه بعد از خودش، شاگردانش و مناطق مختلف جهان اسلام 

با آموزش‌های مســتقیمی که از او برگرفته 
بودند حرکتش را ادامه دادند؛ حرکت سید تا 
پنج یا شش دهه بعد از خودش در الجزایر، 
مصر، ســوریه و حتی ایران بازتاب داشت. 
بازتاب‌های مشخصی داشت که از خودش 

برگرفته شده بود. 
ویژگی دیگر حرکت شــریعتی روشنفکری 
بود، مخاطبش مشخصاً روشنفکران بودند 
حرکت او با توده‌ها پیوند نخورد. اما پس از 
شهادتش، شدت حرکت او یعنی مضمون 

حرکتش و پیامش توده‌ای شد. 
با دقت بیشــتری به ســیر تاریخی حرکت 
شریعتی نگاه کنیم. تا قبل از سال ۵۰-۴۹، 
کادمیک  گرایش‌هایش بیشتر گرایش‌های آ
و تحقیقاتــی اســت. اما بعــد از ۵۰ یعنی 
نقطه‌عطف ۵۰ که فضای جامعه سیاســی 
ایران متأثر از حرکت مجاهدین و فدایی‌ها 
فضای شهادت و شهادت‌طلبی بود و خون 
به صحنه وارد شد و تأثیر گذاشت، شریعتی 
هم متأثر شد. به‌طور ویژه می‌شود گفت که 
بعد از نقطه عطف ســال ۵۰، عشق، مهر و 
احساس و نفرت و کینه هم به سایر عناصر 
تفکر شریعتی اضافه شد و به لحاظ تاریخی 
یک اصلاحی - نــه در حرکتش- صورت 

گرفت.
حرکت شــریعتی یا دســتگاه فکری‌اش با 
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امت یک جریان 
صرفاً نقاد و 

تحلیل‌گر بود. در 
بزنگاه پراتیک 

فاقد قدرت 
عمل بود. اما 

به لحاظ ذهنی 
تأثیر ویژه‌ای را 
در دهه 58 و 60 
گذاشت چراکه 
تحلیل‌گر بود و 
ملاط تحلیلی 

مشخصی را در 
آن دوره پخش 

می‌کرد. به 
لحاظ ذهنی 

مؤثر بود ولی به 
لحاظ عملی نه.

توجه به مشــی‌ای که برگزیده بود، فاقد عناصر ســاخت و تولید بود، چون 
به‌طور مشــخص برخورد با وضع موجود را مدنظر قرار داده بود و حرکتش 
یک حرکت رهنمودی بود. لذا شاید ضرورتی نمی‌دید که به ساخت و تولید 
و طراحی فکر کند و بنا به طبیعت حرکتــش و بنا به طبیعت و فضای دوره، 
مضمون حرکت او به‌هم‌زنندۀ نظام ارزشی و وضع موجود بود. لذا زمانی که 
حرکت در چشــم‌اندازِ خودش برهم‌زنندگی و براندازی و از میان بردن نظم 
موجود را مدنظــر قرار می‌دهد، به‌طور طبیعی از طراحی، ســاخت و طرحِ 

سیستم فاصله می‌گیرد.
با این احوال، جریانی که ایجاد کرد، به لحاظ اجتماعی بســیار گســترده، 
بی‌نظیر و بسیار فراتر از محدودۀ اجتماعی‌ای بود که مجاهدین تحت تأثیر 
قرار دادند. می‌شود گفت این محدوده به لحاظ فکری، اساسی‌ترین نقش 
را در فراهم آوردن زمینه‌های ذهنی انقلابی که منجر به بهمن 57 شــد، به 

وجود آورد.
  ویژگی‌های حرکت جنبش مسلمانان مبارز

در ادامه جریانِ غیرتحققی که عنوان شــد دکتر ]شــریعتی[ در آن جریان 
قرار می‌گیرد، به یک جریان تشــکیلاتی که جنبش مسلمانان مبارز است، 
برمی‌خوریم. این جریان هم به‌رغمِ اینکه یک نمایش جمعی داشت، اما یک 
حرکت جمعی غیرموفقی بود. حرکت جمعی‌ای بود با مضمون فردمحوری و 
این جریان که در یک هیئت جمعی ظهور و بروز میک‌رد، در حقیقت یک فرد 
بود. نتوانست نیروهایی را که در درونش یا پیرامونش حلقه زده بودند، حفظ 
کند. یعنی فاقد قدرت نگهدارندگی و از طرف دیگر، فاقد توان آموزشی بود.

جدا از این ویژگی‌های دیگر این جریان که متأثر از ویژگی‌های فردمحوری 
این جریان بود، رهنمودی بودن حرکتــش و تنزه‌طلبی بود. به این مفهوم که 
جریانی بود خاصِ شرایطِ باز، ریسکی را نمی‌پذیرفت و در مقاطع بحرانی، 
بحران پیدا میک‌ــرد. به‌خصوص در مقاطعی که ضــرورت حرکت پراتیک 
وجود داشت، چون فاقد توان عملی بود نمی‌توانست در پروسه‌های پراتیک 

مشارکت داشته باشد.

عملًا ابزاری را که مورد استفاده قرار می‌داد، 
یبون و قلم بود. چون مشــی رهنمودی  تر
را انتخــاب کرده بــود و تصــور میک‌رد که 
رسالتش رهنمود دادن و نقد دیگران است. 
لذا به تریبون و قلم اکتفا میک‌رد و از طریق 
سخنرانی یا نوشــتن کتاب و انتشار نشریه 
ســعی میک‌رد به جامعه وصل شــود. این 
جریان هم به سرنوشــت اســاف خودش 
دچار شد یعنی جریان‌های قبل از خودش 
مثل خداپرستان سوسیالیست، جاما و بعد 
هم جنبش ]مسلمانان مبارز[. درعین‌حال 
که نمود جمعی داشت، چون متکی به فرد 
بود، عملًا در سه مرحله تاریخی یک تجربه 
را تکرار کرد و نتوانســت حضور مؤثری در 

صحنه داشته باشد.
  ویژگی‌های مشترک جریان 

روشنفکری غیرتحققی
در کل اگر به جریانِ غیرتحققی نگاه کنیم، 
ویژگی‌های عام مشترکی را می‌شود سراغ 
گرفت. ایــن ویژگی‌ها بدین قرار اســت: 
فردی و غیرتشکیلاتی بودن، فرمانگرا بودن 
و اینکه تلقی کارشناســانه‌ای از شرایط و 
حضور در شرایط نداشــتند و هیچ‌وقت به 
مهندســی نمی‌اندیشــیدند. به رهنمود و 
رهنمود دادن و نقد کردن اکتفا میک‌ردند و به 
همین علت نیز به ابزار تریبون و قلم متکی 
بودند و فاقد عنصر ساخت و تولید و طراحی 
بودند. به همین دلیل، کادری هم نساختند 
و با توجه به آنچه عنوان شد، در تحولات هم 
نتوانستند تأثیر ویژه‌ای به‌جای نهند و نوعاً 
پراتیک و فاقد قدرتِ عمل بودند. در  غیر
شرایطی که دیگران عمل میک‌ردند، عملًا 
این نوع جریانات مجبور بودند که نظاره‌گر 

باشند و صرفاً به نقد و بررسی بنشینند. 
سیر حرکت روشنفکری غیرتحققی بعد از 

انقلاب )1358-1360( 
این ســیری که آمدیم تا مقطع 60 است. از 
سال 60 تا اکنون، می‌شــود برای ادامه این 
جریانِ نوگرای غیرتحققی، مســیر دیگری 
را ترســیم کرد. به این مفهوم کــه در نقطه 
عطف ســال 60، این جریان سمت‌وسوی 
دیگری یافته، به مرحله جدیدی پا می‌گذارد 
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و سرنوشت دیگری پیدا میک‌ند. لذا می‌شود به لحاظ تاریخی تفکیکش کرد 
به چهارده سالۀ 60 به بعد، و قبل از 60 که یک دوره دوساله‌ای را داریم، دوره 
58 تا 60، جریاناتی که در این دوره شکل گرفتند، یا 57 تا 60 و جریان‌هایی 
که متأثر از تفکر نوگرای غیرتحققی شکل گرفتند بدین قرارند: یکی فرقان 
است، امت اســت، یا جنبش مســلمانان مبارز، کانون ابلاغ اندیشه‌های 
شریعتی است، پس‌ازآن آرمان ]مستضعفین[ است و بعد هم جریانِ خروش 
موحدین. جدا از این جریان‌ها که عنوان و نام تشــکیلاتی داشتند، افراد و 
شــاگردان مرحوم دکتر هم بودند؛ مانند پرویز خرســند، عباس فرحبخش 
یم و بررســی کنیم، به فرقان  و دیگران. به این جریانات کــه نگاهی بینداز

می‌رسیم.
فرقان یک جریان مکانیســتی بود، ترورهایش بدون توجیه و بدون منطق 
بود و در حقیقت، ترورهایش مضمون مخالفک‌شی داشت و توجیه دیگری 
نداشــت. مطهری را ترور کردند که در جریان روحانیت شخصیتی با تفکر 
نو بود و تیپ فرهنگی شاخص جریان روحانیت بود. هاشمی را ترور کردند 
که در آن مقطع، نماینده روحانیت مبارز بــود، مفتح را ترور کردند که او هم 
تقریباً کم‌وبیش ویژگی هاشــمی را داشت. حاج مهدی عراقی ترور شد که 
بورژوازی هم‌پیوند با انقلاب بود و در سال‌های انقلاب و پیروزی انقلاب سهم 
داشت. هیچک‌دام از ترورهایشان توجیه منطقی و انقلابی نداشت. ]ترورها[ 
فاقد توجیه بود. جدا از اینکه مکانیست بودند، یک جریان غارنشینی بودند، 
]به این معنی[ که منزوی بودند و با جامعه ارتباطی نداشــتند. خودشان در 
پیلۀ خود به چیزهایی رسیده بودند و سعی میک‌ردند به آن‌ها، بدون توجه به 
ظرفیت و نیاز جامعه، جامۀ عمل بپوشــانند و نیــازی هم به جلبِ حمایت 
سایر اقشــار نمی‌دیدند. در غار خود به چیزهایی رسیده بودند و مطابق آن 
عمل میک‌ردند. سرنوشتی نیز که بدان دچار شدند تلاشی بود و فروپاشی، 

به‌نحویک‌ه هیچ رگ و ریشه‌ای از آن‌ها باقی نماند.
جریان بعد کانون ابلاغ اندیشه‌های شریعتی بود. فاقد یک سازمان کارایی 
بودند، بدون پشــتوانه چپ می‌زدند. در نقطه عطف سال 60 هم عملًا توان 
ایفای نقش نداشــتند و در آن نقطه بحرانی راه‌حل گریــز را پیش گرفتند و 
سرنوشت‌شان این بود که از صحنه بگریزند و در خارج از کشور هم نتوانستند 

به اسم ابلاغ ادامه حیات دهند. 
از شــاگردان دکتر که پرویز خرسند بود، نشریه ســروش را داشت و عباس 
فرحبخش که از چهره‌های شاخص جامعه فرهنگی بود. این‌ها عناصری 
محفل‌گرا بودند و در شــرایط پس از 60 هم عملًا محو شــدند و نتوانستند 

حضور پیدا کنند و منفردین هم به همین ترتیب. 
امت هم که بدان اشــاره کردیم یک جریان صرفاً نقــاد و تحلیل‌گر بود. در 
بزنگاه پراتیک فاقد قدرت عمل بود. اما به لحاظ ذهنی تأثیر ویژه‌ای را در 
دهه 58 و 60 گذاشت چراکه تحلیل‌گر بود و ملاط تحلیلی مشخصی را در 
آن دوره پخش میک‌رد. به لحاظ ذهنی مؤثر بود ولی به لحاظ عملی نه. امت 
هم در نقطه عطف 60 به بعد سرنوشــتش انحلال بود و جاما هم که تا حالا 
تالی جریانِ امت بود، آن‌هم به همین ترتیب. بعد از 60 محو شد و نتوانست در 

تحولات حضور داشته باشد و نقش به عهده گیرد. 
آرمان و موحدین ممیزه‌هایی با جریان فرقان داشتند و برانداز نظامی نبودند 
و خط مکانیســتی ترور را گزینش نکرده بودند. امــا آن‌ها هم جریان‌هایی 

بودند که ذهنی بودند و همین باعث شد که 
هردوی آن‌ها در شرایط محو شوند و بقایایی 

ازشان بجا نماند.
در کنار جریاناتی که از آن‌ها نام برده شــد، 
یــم که این  منفردینــی را هم ما ســراغ دار
منفردین در دوره 58 تا 60 در مجلس حضور 
داشتند. به لحاظ فکری فراکسیون اقلیتی 
را در مجلس داشتند. تحلیلی را که قبل از 
ورود به مجلس یعنی هنگامِ کاندیداتوری 
داشتند این است که از تریبون مجلس بهره 
می‌گیریم، در قوه مقننه و تصویب قوانینی 
با مفهوم عدالت اجتماعــی مؤثر خواهیم 
بود و از این مکان و تریبون برای برخورد با 
قشریون و ارتجاع استفاده خواهیم کرد. اما 
عملًا این آرزوها یا انتظارات در خرداد سال 
60 تحقق پیدا نکرد. در خرداد 60 با فضایی 
که به وجود آمد، عمــاً آنچه مورد نظر این 
جریانات بود، اتفاق نیفتاد. در مسئله رأی 
یانی  به عدمک‌فایت بنی‌صدر نتوانستند جر
ایجاد کنند و نتوانستند هویتی بروز دهند. 
در آن مقطع مرعوب فضا شدند و تبدیل به 
یک جریان صامت و ساکت شدند و گهگاه 
به همین گفتنِ نکات کلی در نطق‌های پیش 
از دستور اکتفا میک‌ردند. عملًا نتوانستند 
به‌صــورت جریان نقش پراتیــک بر عهده 
بگیرند و تک عناصرشان هم جز استثنائاتی 
چند حتــی در کمیســیون‌ها هــم تحرک 
نداشتند. می‌شود گفت که بعد از سال 60 در 
مجلس غیرمؤثر بودند و بودونبودشان یکی 
بود. در طول این مدت وزنی هم پیدا نکردند. 
غیر از یک مورد، بقیه‌شــان با اســتفاده از 

فرقان یک 
جریان 

مکانیستی بود، 
ترورهایش 

بدون توجیه و 
بدون منطق بود 
و در حقیقت، 
ترورهایش 

مضمون 
مخالف‌کشی 

داشت و توجیه 
دیگری نداشت. 
مطهری را ترور 

کردند که در 
جریان روحانیت 

شخصیتی با 
تفکر نو بود و 
تیپ فرهنگی 

شاخص جریان 
روحانیت بود.
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واقعیاتی که در کمیسیون‌ها و در مجلس با آن مواجه بودند، به لحاظ عملی 
نتوانســتند خصلت کارشناســی پیدا کنند و چیزی به لحاظ کارشناسی به 
آن‌ها اضافه نشد و از این نظر هم از دوره چهار سالۀ مجلس عملًا نتوانستند 
اســتفاده ویژه‌ای کنند. )جز یک مورد( در پایان دوران که ســال 63 بود، 
جمع‌بندی‌ای از حضور چهارساله‌شــان در مجلس ارائــه نکردند و بدون 
جمع‌بندی آمدند بیرون. نه جمع‌بندی شــفاهی و نــه جمع‌بندی مکتوب. 
درحالیک‌ه نمونه‌ای که وجود داشت، آقای گلزاده غفوری است که بیش از 
یک سال هم در مجلس بود و در سال 60 پس از مسائلی که پیش آمد، مجلس 
را تحریم کــرد و آمد بیرون. او خودش از حضور یک‌ســاله‌اش جمع‌بندی 
مکتوب عرضه کرد و در همان یک سال حضورش هم جمع‌بندی ارائه کرد. 
درحالیک‌ه این‌ها از چهار سال حضورشــان یا نتوانستند و یا نخواستند که 

جمع‌بندی ارائه کنند. 
مجلس که به سر رســید، یک دوره جدیدی را آغاز کردند. یعنی یک دهه را 
تقریباً پشت سر گذاشتند. دهه 63 تا 73 که بعد از اتمام دوره نمایندگی‌شان 
بود. در این حرکت جدید، ارتباطات غیرتشــکیلاتی را با هم برقرار کردند. 
همان اقلیت بیرون تبدیل به یک جمع شــد منتها بدون ارتباط تشکیلاتی. 
نخستین نمود جمعی‌شان، مجلس خرداد سال 63 برای بزرگداشت شریعتی 
بود و بعدازآن هم برای آقای طالقانی ]بزرگداشــتی ترتیب دادند[. یعنی در 
سال دو بار محفل تشــکیل می‌دادند و در این محافل، ]اندیشه[ نوگرایی و 

ویژگی‌های تاریخی آن را مطرح کردند که در ابتدای کار تازگی داشت.
جدا از برقراری و برپایی محافل دو بار در سال، به لحاظ حضور در جامعه 
سیاسی، ارتباطات نسبتاً گسترده اما نامنظم و غیرتشکیلاتی را بین خودشان 
و با دیگران ایجاد کردند. اما به‌طورکلی از سال 63 به بعد هم در محافل که 
سالی دو بار تکرار می‌شــد، حرف‌ها تکراری بود. یعنی صرفاً به گفتن نقطه 
قوت‌های تاریخی جریان نوگرا بسنده می‌شد. چیز جدیدی عرضه نکردند و 
نتیجه اینکه یک نیروی متوسط غیرتحققی باقی ماندند و منشأ حرکت جدید 
و اندیشه جدید و راه بردن به مراحل تکاملی‌تر نشدند. یعنی در مرحله اول 
به سازمانی نو بسنده کردند: انجمن‌های اسلامی، انجمن اسلامی پزشکان 
و مهندسان و سایر اقشار که این ســازمان]ها[ یک نیاز تاریخی و مبتنی بر 
ضرورت تاریخی بود. در مرحله دوم، نهضــت آزادی را ایجاد کردند. یک 
نیروی متوسط غیرتحققی در بســتر نوگرا باقی ماندند و حرکت جدیدی را 

نتوانستند شروع کنند و به راه‌های جدی‌تر و 
عمل‌های جدی‌تر نیندیشیدند، در مجموع 
در این ده سال اقداماتی که توسط این جریان 
صورت گرفت، همان ادامه جلساتی سالی 
دو بار بود، امضای جمعی مراسمِ ختم بود و 
ادامه همین برخوردهای فکری در محدودۀ 
نوگرا، یعنی عمده کردنِ بیش‌ازحدِ شریعتی، 
ســید جمال، تکرار سال‌به‌سالِ بحث‌های 
گذشته و ضمناً بسنده کردن به انتقاد کلی و 
عمومی، آن‌هم نه مستقیم که با طعنه و کنایه 
و غیرمستقیم. لذا نتیجه چنین حرکتی این 
شد که از شرایط عقب ماندند و نتوانستند 
نو شوند و تحول پیدا کنند. نکته بعد اینکه 
نتوانستند به نیازهای دوره پاسخ دهند، در 
مدار حــرف و آرمان ماندنــد و عدم ایفای 
مسئولیت در حد ظرفیت‌شان از ویژگی‌های 
دیگری بود که می‌شــود بــرای این جریان 

برشمرد.
اگر بخواهیم مجموعه عملکرد ]سال‌های[ 
58 تا 73 را خلاصه کنیم، فشــرده‌اش این 
است که در دوره 58 تا 60، توفیق ویژه‌ای 
یــان تشکیلاتی‌شــان که  نداشــتند، جر
یش را  مشخصاً امت بود، نتوانســت نیرو
حفظ کند، نیروی جدیدی هم نتوانســت 
بسازد. از صحنه رفت و به لحاظ تشکیلاتی 
سرنوشت‌شان این بود. به لحاظ استراتژیک 
بحران داشتند و نتوانســتند مسئله را حل 
کنند. دچار بحران اســتراتژیک شــدند و 
نهایتــاً ایــن جریان پــس از ســال 60 از 
شرایط حذف شــدند. 58 تا 60 هم چنین 
ویژگی‌هایی داشــته اســت.60 تا 73 این 
جریانی که در پارلمان بود، نتوانســت تأثیر 
ویژه‌ای در پارلمان بگذارد، اسیر شرایط شد 
و عملًا با اینکه حضور فیزیکی در پارلمان 
داشت، ولی حذف‌شده محسوب می‌شد و 
کارشناس نشــدند. نوعاً جز یک نفرشان، 
نتوانستند به واقع‌گرایی ناشی از پروسه‌های 
عملی اجرایی دستیابی پیدا کنند و نتوانستند 
تلفیقی بین آرمان و واقعیت‌ها برقرار کنند. 
از ورودشان در مجلس جمع‌بندی نداشتند 
و چون جمع‌بندی نداشتند، طبیعتاً چیزی 
هم منتقل نشــد و به‌عنوان یــک تجربه در 
خارج از پارلمان به کار بســته نشد. بعد از 

 آقای گلزاده 
غفوری بیش 
از یک سال در 
مجلس بود و 

در سال 60 پس 
از مسائلی که 

پیش آمد، مجلس 
را تحریم کرد 
و آمد بیرون. 

او خودش 
از حضور 

یک‌ساله‌اش 
جمع‌بندی 

مکتوب عرضه 
کرد و در 

همان یک سال 
حضورش هم 

جمع‌بندی ارائه 
کرد.
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 شریعت 
سنگلجی با 
خرافه‌گرایی 
برخورد کرد، 

سعی کرد 
که اذهان را 
در چارچوب 
تفکر خود باز 
کند، مکانیسم 
حرکتش هم 

همین سخنرانی 
با استفاده از 
تریبون بود. 
حرکتش هم 

نوعاً یک حرکت 
محلی در سنگلج 
بود. مع‌هذا یک 
نقش موردی و 
محدودی داشت 

در برخورد با 
قشری‌نگری و 

خرافه‌گری.

سال 63 حرف‌هایشان نو نشد و به تکرار مکررات بسنده کردند و به انتظارات 
طیف نسل انقلاب پاسخ جدی ندادند. به آرمان‌هایشان اکتفا کردند و سمت 
عمل نرفتند، فقط به عمده کردنِ جریان نوگرا خصوصاً مرحوم شــریعتی و 

سید جمال، بسنده کردند و در تحولات تأثیری نداشتند.
چند گروه و جریان دیگر بودند که می‌شــود گفت عمل‌شان، تحلیل‌شان و 
محفل‌شان یک محفل بی محصول بود و به لحاظ روحی و روانی مرعوب 
دو جریان بودند: یکی جریــان نظام حاکم و یکی هــم جریان مجاهدین، 
یر سایه  به‌طوریک‌ه هر اقدام محدودی هم که می‌خواســتند انجام دهند، ز
نظام و سازمان و متأثر از آن‌ها بودند و بازتاب‌های برخورد آن‌ها را با خودشان 
محاســبه میک‌ردند. مجموعاً کارنامه ناموفقی را ارائه دادند و تأثیری هم بر 
روی حرکت‌ها نداشتند. نه به پختگی دست پیدا کردند نه دینامیسم ویژه‌ای 
را بروز دادند و نه کار اســتراتژیکی کردند و نه با امکانات پیرامون خودشان 

برخورد فعالی کردند و از عنصر ساخت و پرورش به دور بودند.
  سیر حرکت روشنفکری تحققی

یک سیر محدود و ناقصی را از ]جریان[ نوگرا تابه‌حال جلو آمدیم. جریان 
نوگرا در فاز اول خود چهره‌های شاخصی مانند سید جمال، عبده، کواکبی، 
رشید رضا، علی عبدالرزاق و بعد هم اقبال را داشــت. فاز اول حرکت این 
شخصیت‌ها را دربرمی‌گرفت. در حرکت‌شان که اصلاح‌گرانه و خودباورانه 
بود، به ســلف آدرس می‌دادند و به لحاظ این ویژگی‌ها کاملًا مثبت بود، اما 

حرکتی بود عموماً بی‌سازمان و به‌طورکلی هم از بالا به پایین نه بالعکس. 

در فاز دوم که 50 ســاله اخیــر در ایران را 
دربرمی‌گیرد، به شریعت سنگلجی برخورد 
میک‌نیم. نــه به ایــن مفهوم که هم‌ســنخِ 
دیگر چهره‌های نوگراســت، از این نظر که 
اندیشه‌های نویی داشت. شریعت سنگلجی 
با خرافه‌گرایی برخورد کرد، ســعی کرد که 
اذهان را در چارچوب تفکــر خود باز کند، 
مکانیســم حرکتش هم همین سخنرانی با 
استفاده از تریبون بود. حرکتش هم نوعاً یک 
حرکت محلی در سنگلج بود. سمپات‌ها نیز 
محلی بودند، مع‌هذا یــک نقش موردی و 
محدودی داشت در برخورد با قشری‌نگری 

و خرافه‌گری.
بعــد از او ]محمــد[ نخشــب را داریم، با 
نخشب عنصر عدالت‌طلبی و سوسیالیسم 
به ]جریان[ نوگرا وارد می‌شــود و نوگرا به 
لحاظ اجتماعی هم ]واجــد ویژگی‌هایی 

می‌شود.[ 
بعــد از نخشــب، بــه مهندس بــازرگان 
برمی‌خوریم که فــرد چندوجهــی بود، با 
بازرگان عنصر علم به ]جریان[ نوگرا وارد 
شد، فردی بود به‌عنوان نماینده دانشگاه و 
نماینده جامعه علمی و بــا خودش عنصر 
علم را آورد. در حرکت خودش نخســتین 
بار ســازمانی ایجاد کرد. لذا جدا از علم، 
با بــازرگان ســازمان هــم آمد. بــازرگان 
دووجهی بود، هم سیاسی بود و هم مذهبی. 
یژگی کارشناســی هم داشــت. حضور  و
کارشناسی‌اش هم در نهضت ملی شدن نفت 
تجلی پیدا کرد. در تشــکیل و بنیان‌گذاری 
ســازمان آب، بازرگان ایدئولوژی را علمی 
کرد. با راهِ طی شده، عشق و پرستش، ذره 
بی‌انتها و دل‌ودماغ، به‌طوریک‌ه با عشــق 
و پرســتش عملًا اصول ترمودینامیک را به 
ایدئولوژی وارد کرد و درمجموع یک عنصر 
یک بــود. می‌توان  تحول‌بخــش ایدئولوژ
مهندس بــازرگان را پــدر ایدئولوژی نوین 
لقب داد. یک عنصر اجرایی هم بود. جدا از 
نقش اجرایی‌اش در ملی شدنِ سازمان آب، 
یاست دولت  در انقلاب هم با قبول کردن ر
موقت، عملًا ســمت اجرایی قبول کرد و با 
دیگران ممیزه‌هایی هم داشت. به‌رغمِ همۀ 
ضعف‌هایش، جســارتش و حضورش در    زنده‌یاد محمد نخشب
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 می‌توان مهندس 
بازرگان را پدر 

ایدئولوژی نوین 
لقب داد. یک 

عنصر اجرایی 
هم بود.  با 

بازرگان، علم 
و سازمان و 
تحول علمی 
ایدئولوژیک 

و ایفای نقش 
اجرایی به 

]جریان[ نوگرا 
آمد. 

صحنه و در معرض واقع شدنش. لذا این خصلت در معرض واقع شدنش 
باعث شد یک کارنامه اجرایی داشته باشــد. در مجموع با بازرگان، علم و 
سازمان و تحول علمی ایدئولوژیک و ایفای نقش اجرایی به ]جریان[ نوگرا 

آمد.
بعد از بازرگان با مرحــوم طالقانی مواجهیم. با طالقانــی، تفکر مکتبی به 
]جریان[ نوگرا وارد شد. اگرچه جریان پیشگام نوگرا، سید ]جمال[، اقبال 
و عبده بازگشت به قرآن را توصیه کردند، طالقانی بازگشت به قرآن را در عمل 
انجام داد و قرآن را به صحنه آورد و حول به صحنه آوردن قرآن، کادرسازیِ 
وسیع ایدئولوژیکی هم انجام داد. شاخص‌ترین افرادی که در مسجد هدایت 
تربیت شدند، بعداً سازمان مجاهدین را تأسیس کردند. لذا با طالقانی، تفکر 

مکتبی و بازگشت به قرآن و عمق و انس قرآنی به ]جریان[ نوگرا وارد شد.
بعد از طالقانی به مجاهدین برمی‌خوریم. با مجاهدین، متدولوژی مبارزه، 
دانش مبارزه، سازمان، ایدئولوژی به مفهوم کلاسیکش، استراتژی و مبارزه 
حرفه‌ای به ]جریان[ نوگرا وارد شــد. در کنار این‌ها، مهر و کینه و عشق و 
نفرت هم به مبارزه و به جریان نوگرا وارد شــد. جریان مجاهدین، جریان 
چندوجهی بود و به نیازهای تاریخی دوره پاســخ چندوجهی دادند. پاسخ 
ایدئولوژیک، استراتژیک و تشکیلاتی دادند؛ در یک فاز بالاتر از فاز بازرگان 
و می‌شود گفت که چه به لحاظ تشــکیلاتی، چه ایدئولوژیک و چه مبارزه 
علمی، ســیر تکاملیِ بازرگان بودند. مهم اینکه این‌ها عناصر طراز مکتب 
بودند، یعنی سعی میک‌ردند طراز تحلیل‌شــان عمل داشته باشند و تلفیقی 
بودند بین آرمان و عمل و ایده و تحقق. فردمحوری این جریان را می‌شــود 
میوه جریان نوگرا- کامل‌ترین جریان میوه نوگرا تا مقطع خودش- محسوب 
کرد. محمد حنیف‌نژاد یک عنصر چندوجهی بود. تشکیلاتی، استراتژیست 
و ایدئولوگ و یک عنصر طراز تحلیلی و طراز مکتب بود. ســعی میک‌رد که 

همه ارزش‌هایی را که به آن‌ها رسیده بود، در وجود خودش متجلی کند.
بعد از مجاهدین شریعتی است. با شریعتی عنصر شور و بیدارگری و ضدیت 
با ارتجاع به ]جریان[ نوگرا وارد شــد و غرور مثبت و خودباوری به جامعه 
سیاسی ایران تزریق کرد و با خودکم‌بینی‌ها در قبال مارکسیسم تا حد زیادی 
برخورد کرد. شریعتی الگوها و ممیزه‌های مشخص ارزشی را با خود آورد. 
به‌علاوه، بر متدولوژی و ضرورت تأثیر متدولوژی هم تأکید میک‌رد و در عمل 
هم باز به سلف آدرس می‌داد و در پی نو کردنِ گذشته‌ها بود. آدرس شریعتی 
هم به صدر بود هم به سلف. مقصود از سلف فاز اول جریان نوگراست. آدرس 

شریعتی دووجهی بود. هم صدرِ اول و هم مقطعِ دوم. 
لذا در کل اگر جریانِ نوگرا را به تحققی و غیرتحققی تقسیم کنیم، در جریانِ 
تحققی‌اش، علم و سوسیالیسم و ایدئولوژی و سازمان و جسارت در عمل 
و مبارزۀ مکتبی و دانش مبارزه و طراحی و استراتژیِ برگزیدن و عملِ تراز و 
تحلیل و مبارزه حرفه‌ای و احساس به جامعه سیاسی ایران، عرضه شد و یک 
سیر تکاملی را هم طی کرد. از انجمن‌های اسلامی دهه بیست جلو آمد و به 
نهضت آزادی رسید و بعد از نهضت آزادی هم به مجاهدین رسید و در طول 
30 سال تکامل، جهش، تولید و سازندگی داشت تا اینکه در سال 50 عملًا 
متوقف شد و بعد از 50 نتیجه‌ای که می‌توانیم بگیریم این است که هیچ‌چیزی 
به جریان تحققی اضافه نشد، نه به لحاظ سازمانی و نه به لحاظ استراتژیک.
به لحاظ ایدئولوژیک هم ]جریان[ نوگرای تحققی مسیری را که طی کرد، 

ســیرش تکاملی بود، از طالقانی و اســتاد 
شریعتی شروع شــد و باز به خود طالقانی 
هم ختم شد. یعنی توقفش هم در طالقانی 
بود و پس از طالقانــی هیچ‌چیزی به لحاظ 
یــک و قرآنی به دســتاوردهای  ایدئولوژ
یک جریان نوگرا اضافه نشد. لذا  ایدئولوژ
می‌شود گفت که جریان تحققی در دهه 50 
متوقف شد و بعد از دهه پنجاه هیچ‌چیزی 

به آن اضافه نشد.
یان‌ســازی  یان غیرتحققــی نیز از جر جر
در جهان اســام توسط ســید ]جمال[ و 
پیامدهایش شروع شــد، دارای دینامیسم 
خاص خــودش بود و بازتاب‌های بســیار 
گســترده‌ای در جهــان اســام برجــای 
گذاشــت. در ایران هم شــاخص این نوع 
جریان شــریعتی بود، نیروها را آزاد کرد و 
در مجموع نقاط مثبتش برشــمرده شــد. 
یعتی عنصر تکاملی پیشینیان خود بود  شر
و مصلحِ متکامل‌تــر از آن‌ها بود و حرکتش 
نیــز تکاملی‌تر از آن‌هــا بود. لــذا جریان 
غیرتحققی هــم در دهه 50 و با شــهادت 
شریعتی متوقف می‌شــود و می‌توان گفت 
که به جریان غیرتحققی هم پس از شهادتِ 

شریعتی چیزی اضافه نشد.
نتیجــه‌ای کــه می‌گیریم این اســت که ما 
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جریان 
غیرتحققی نیز 
از جریان‌سازی 

در جهان 
اسلام توسط 
سید ]جمال[ 

و پیامدهایش 
شروع شد، 

دارای دینامیسم 
خاص خودش 

بود و بازتاب‌های 
بسیار گسترده‌ای 
در جهان اسلام 
برجای گذاشت. 

در ایران هم 
شاخص این نوع 
جریان شریعتی 

بود، نیروها را آزاد 
کرد و در مجموع 

نقاط مثبتش 
برشمرده شد. 

شریعتی عنصر 
تکاملی پیشینیان 
خود بود و مصلحِ 
متکامل‌تر از آن‌ها 

بود

به‌عنوان وارثین جریان نوگرا، در هیچک‌دام از این دو مسیر، نه تحققی‌اش و نه 
غیرتحققی‌اش، هیچ‌چیزی اضافه نکردیم. لذا ما به‌عنوان وارثین این جریان 
که دستاوردی نداشتیم، نوگرای دینی به ما نسبت ندارد. برخلاف سیری که تا 
دهه 50 جلو آمدیم. ]جریان[ نوگرا مرهون اشخاص و جریان‌هایی است که 
از آن‌ها اسم بردیم. اما جریانی که اکنون وارث نوگراست، به‌هیچ‌وجه چیزی 

اضافه نکرده و لذا نوگرای دینی به او نسبت ندارد.
دوراهیِ‌های پیش روی جریان نوگرا 

نتیجه تا اینجایِ بحث این اســت که نه در حوزه تحققــی و نه غیرتحققی، 
وارثین چیزی اضافه نکردند و پاســخی که درمی‌آید این است که ما اولًا بر 
سر یک دوراهی قرار گرفتیم. دوراهی این است که می‌خواهیم تکامل‌بخش 
باشیم یا نه؟ اگر می‌خواهیم تکامل‌بخش باشیم، شــعار ما باید عملًا پیش 
به‌سوی دستاورد و تعمیق و ادامۀ مســیر تکاملیِ ]جریانِ[ نوگرا باشد. این 

یک نتیجه کلی. 
نتیجه دیگر این اســت که ما بر ســر یک دوراهیِ انتخاب قرار گرفته‌ایم. به 
این مفهوم که آیا می‌خواهیم کماکان به‌عنوان یک نیروی غیرتحققی حضور 
داشته باشیم و حرکت کنیم، یا به‌عنوان یک نیروی تحققی؟ به این مفهوم که 
می‌خواهیم به نقد و رهنمود دادن و طرح مباحث نظری بسنده کنیم و باز در 
قلمروی مثلًا فرهنگی ایفای نقش کرده و نقشِ مصلح و ناصح را ایفا کنیم 
و نقاد و رهنموددهنده باشــیم یا اینکه می‌خواهیم در مسیر تحققی به آنچه 
معتقدیم تحقق ببخشیم، عملِ تراز تحلیل داشته باشیم و مسئله حل کنیم؟ 
باید به این ]پرسش[ و قرار گرفتن بر سر این دوراهی پاسخ تاریخی داد. اگر 
که پاســخ کماکان حضور در قلمرو و محدوده و عرصه غیرتحققی باشد، 
تشکیلات و کادرسازی و استراتژی ضرورتی ندارد. کار، فردی می‌شود و کار 
جمعی هم نمی‌شود کرد. کماکان متکی به قلم و تریبون و مجله و فصلنامه و 
سخنرانی و محفل ]خواهیم بود[ و خیلی هم نیازی به انرژی و صرفِ وقت 
نیست. نیازی به تمرکز و برخوردِ حرفه‌ای هم ندارد. تقید تشکیلاتی ویژه‌ای 

هــم در کار نخواهد بود. اگر کــه بخواهیم 
کماکان در همان مدار خــود باقی بمانیم، 
ضرورتی ندارد که کار جدی استراتژیک، 
یک کــرد. اما اگر  تشــکیلاتی و ایدئولوژ
بخواهیم از مدار غیرتحققی به تحققی نقل 
مکان کنیم، الزاماتِ خاص خودش را دارد.

  ویژگی‌های جریان کنونی نوگرا
با اخذ نتیجه از ابتدا تــا اینجای بحث، به 
ویژگی‌های جریــان کنونی نوگــرا در حد 
یــم. ویژگی‌هایی که با  ضــرورت می‌پرداز
اندک دقت می‌توان برای جریان کنونی نوگرا 
که وارثین جریان تاریخی نوگرایی در ایران 

هستند، برشمرد، ]بدین قرار است[:
یک  یژگــی اول گذشــته‌گرایی تئور و
است. به این مفهوم که روی دستاوردهای 
تئوریــک گذشــتگان ایســتاده و به‌طور 
مشــخص به دســتاوردهای فاز اول نوگرا 
و فاز دوم نوگرا بســنده کــرده، به‌خصوص 
یعتی و چیز نویی عرضه  دستاوردهای شر
نکرده اســت. چیز نویی بروز نداده و سعی 
در نقد و پالایش و نوگرایی یا تقویت عناصر 
مترقی و ارتقــای عناصــر از کارهایی که 
در گذشــته و قبل از خودش انجام شــده، 
نکرده و کمــاکان به تکرار دســتاوردهای 
گذشتگان بسنده کرده است. حضرت علی 
در نهج‌البلاغه مضمونی دارد با این تعبیر که 
»يُنَافِسُ فِيمَا يَفْنَى، وَ يُسَامِحُ فِيمَا يَبْقَى«. 
یعنی بــه آنچــه از میان مــی‌رود و موجود 
نیســت، مباهات میک‌نند و دربــاره آنچه 
پایدار است، ســهل‌انگارند و کار ویژه‌ای 
یان  انجام نمی‌دهنــد. این بیان حــال جر
کنونی نوگرایی اســت. به‌طورکلی می‌شود 
گفت که خصلت جامعه ایــران و خصلت 
جامعه سیاسی ایران هم همین است. ایران 
همیشه یک کشور تشــکیل سرمایه بوده نه 
کشور زایش و گردش سرمایه. به این مفهوم 
که هر فرد یا جریانی که یک سرمایه اولیه‌ای 
تشکیل می‌دهد، تا زمان حیات خودش از 
آن سرمایه استفاده میک‌ند و بهره می‌گیرد و 
می‌خورد، بدون اینکه تحولی، نوآوری‌ای و 
چیز جدیدی را مضاف بر سرمایه اولیه خلق 
کند، این در همه حوزه‌هــا در جامعه ایران 
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طالقانی بازگشت 
به قرآن را در عمل 
انجام داد و قرآن 
را به صحنه آورد 
و حول به صحنه 

آوردن قرآن، 
کادرسازیِ وسیع 

ایدئولوژیکی 
هم انجام داد. 
شاخص‌ترین 
افرادی که در 
مسجد هدایت 
تربیت شدند، 
بعداً سازمان 
مجاهدین را 

تأسیس کردند. لذا 
با طالقانی، تفکر 
مکتبی و بازگشت 

به قرآن و عمق 
و انس قرآنی به 
]جریان[ نوگرا 

وارد شد.

دیده می‌شــود. در حوزه‌های فکری، هنر، ادبیات، ورزش، اقتصاد و ... 
یک سرمایه اولیه‌ای تشکیل می‌شود و تا آخر عمر آن جریان از این سرمایه 
استفاده میک‌ند. گردش و زایش سرمایه در کار نیست و این خصلت را به‌طور 
مشخص جریان نوگرایی هم داراست و مبتلا به این بیماری تاریخی است. 

لذا ویژگی اول گذشته‌گرایی تئوریکش است.
ویژگــی دوم، مطلق‌گرایــی ایدئولوژیک اســت. یعنــی حصارهای 
یکی که برای خودش ســاخته مانع از تحرک، تحول و نو شدنش  ایدئولوژ
است و مانع از این است که به یک ایدئولوژی راهگشا دست پیدا کند. یعنی 
مشخصاً در کلیشــه‌ها و قالب‌های ایدئولوژیک گذشته که متعلق به دوره 
گذشته هم بوده، ایستاده و قدمی جلوتر نگذاشــته ]است[. یکی از موانع 
تاریخی حرکتش همین مطلق‌گرایی ایدئولوژیک است و توتمی است که از 
دستاوردهای ایدئولوژیک قبل از خودش ساخته و مقدسش کرده و از اینکه 

خدشه‌ای به این توتمِ ایدئولوژیکش وارد شود، می‌هراسد.
ویژگی سوم، آرمان‌گرایی و آرزوگرایی‌اش است. این آرمان‌گرایی باعث 
می‌شود نتواند به سمتِ تحقق برود، در مدار آرمانش بماند و نتواند تلفیقی 
بین آرمان و عمل برقرار کند. امام صادق تعبیر خیلی پرمعنا و پرجوهری دارد 
که »خدا زبان را برای گشودن و دست را برای بستن نیافریده، بلکه باید این 
دو عضو با هم گشاده و با هم بسته شــوند.« این تعبیر را اگر در صحنه عمل 
بیاوریم و معنی کنیم، به این مفهوم است که تلفیقی میان ایده و عمل، یا ذهن 
و عین باید برقرار شود. ازآنجاییک‌ه جریانِ موجودِ نوگرا، جریان آرمان‌گرایِ 
صرف اســت، باعث می‌شــود که نتواند این تلفیق را انجام دهد. حداقل تا 
کنون نتوانســته انجام دهد و این موجب می‌شود که به سمتِ واقع‌گرا کردنِ 
تئوری‌هایش نرود، تضادها را عملًا لمس نکند، اصطکاکی نداشــته باشد 
و عملًا به پروسه آزمون‌وخطا و نو شــدنِ ناشی از این پروسه در این حداقل 
17 سالِ گذشته بی‌توجهی نشان دهد. نه تجربه عملی داشته، نه ساخت و 
طراحی داشته و آرمان‌گرایی‌اش باعث شده که هیچ‌وقت به عنصر تولید فکر 
نکند، بها ندهد، عمل تراز تحلیل نداشته باشد و به ساختنِ ]نهادها[ برای 

ایده‌ها و نظراتش نیندیشد و ارزشی قائل نشود.
در کنار آرمان‌گرایی و آرزوگرایی، ویژگی دیگری که می‌توان برشمرد اما به آن 
خیلی استقلال نداد، تنزه‌طلبی این جریان کنونی است. یعنی سعی کرده که 
همیشه خودش را از همه‌چیز منزه بدارد. به قول سارتر، دست‌هایش را آلوده 
نکند و در محفل و پیله خودش بماند و با خارج از خود ارتباط برقرار نکند. 
با خارج از خودش پیوندی نخورد. این تنزه‌طلبی ناشی از این فکر است که 
اساســاً اعتقادی به انعطاف در عمل ندارد و به‌طور طبیعی چون اعتقادی 
به انعطاف ندارد و همیشــه تنزه‌طلبی کرده، هیچ‌گاه اشتباه استراتژیکی را 
هم مرتکب نمی‌شــود. برخلاف جریان تحققی که چون دنبال محقق کردنِ 
ایده‌هایش بوده، به‌طور طبیعی اشتباه اســتراتژیک نیز دارد. اما این جریان 
چون کاری انجام نداده، به‌طور طبیعی از اشتباه استراتژیک هم به دور است 

و اشتباه ویژه‌ای را به‌طور طبیعی بروز نداده است.
ویژگی بعدی ]جریان نوگرای غیرتحققی[، ثقیل بودنِ تصمیم‌گیری است. 
این ویژگی نیز متأثر از همان ویژگی‌های قبلی است که ذکر شد. چون فاقد 
عناصری مانند تساهل عمومی، انعطاف‌پذیری و آمادگی عمل برای وحدت 

با دیگران اســت، لذا تصمیم‌گیری برایش 
خیلی ثقیل اســت. نمونه اینکه در 15-14 
سال گذشته حتی برای انتشــار یک بیانیه 
مشترک هم توافقی نداشته و نتوانسته‌اند که 
به تفاهمی حتی با یکدیگر برسند، چه برسد 

با خارج از خودشان.
و  محفل‌گرایــی  بعــدی،  یژگــی  و
در  اســت.  یزی‌اش  تشــکیلات‌گر
پارلمان، با خود و خــارج از خود برخوردِ 
تشــکیلاتی نداشــتند. یک خط واحدی 
را در کمیســیون‌های مختلــف ]به‌پیش[ 
نمی‌بردنــد و نمی‌توانســتند خط واحدی 
ایفا کنند. نمی‌توانســتند فضاسازی کنند. 
نتوانســتند اقلیــت پرتحرکی شــوند. از 
تضادهــا و شــکاف‌های جناح‌های دیگر 
نتوانستند استفاده کنند. به دلیل آن روحیه 
تشکیلات‌گریزی‌شان، بیرون از پارلمان هم 
عموماً یک محفل بی‌محصولی داشــتند. 
ارتباطات تشــکیلاتی در درون و بیرون از 
خودشان نداشتند. حداقل تقسیم کارهایی 
را که می‌توانستند انجام دهند، نادیده گرفتند 
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با مجاهدین، 
متدولوژی 

مبارزه، دانش 
مبارزه، سازمان، 

ایدئولوژی 
به مفهوم 

کلاسیکش، 
استراتژی و 

مبارزه حرفه‌ای 
به ]جریان[ نوگرا 
وارد شد. در کنار 

این‌ها، مهر و کینه 
و عشق و نفرت 
هم به مبارزه و 
به جریان نوگرا 
وارد شد. جریان 

مجاهدین، جریان 
چندوجهی بود 
و به نیازهای 
تاریخی دوره 

پاسخ چندوجهی 
دادند.

و اساساً جریانِ در مجموع پراتیکی نبودند.
ویژگی دیگر، ماندن در بحث‌های نظری است. به‌طوریک‌ه در این 15 سال 
گذشته، خروارها بحث نظری در محافل و مجالس انجام دادند بدون اینکه 
در کنار این بحث‌های متراکم نظری، کمترین مسئله‌ای را حل کرده باشند. 
« )در گفتار بر خود  باز به قول علی )ع( »فَهُوَ بِالْقَوْلِ مُدِلٌّ وَ مِنَ الْعَمَلِ مُقِلٌّ
ببالد و به كردار از همه كمتر باشد.( یعنی در گفتار و حرف زدن چاه بکند اما 

در عمل قلیل‌اند. یعنی چیز ویژه‌ای بروز نمی‌دهند.
با توجه به ویژگی‌هایی که از آن‌ها صحبت شــد، طبیعتــاً برای اثرگذاری بر 
تحولات، فاقد توانند. لذا همیشــه این جریان تماشــاگر و مفسر و منتقد 
بدون عمل بوده و این خصلت نقادی و رهنمود دادنِ صرف است که به‌دوراز 
حداقل‌های عملی بوده و باعث شــده که به لحاظ عملی عقیم باشد. این 
جریان خصلت‌های باروری‌اش را ازدست‌داده به‌طوریک‌ه در این 17 سال 
گذشته در هیچک‌دام از روندها تأثیر ویژه‌ای نداشته، مؤثر و سازنده هم نبوده 

است.
جدا از این‌ها، پایگاهی را هم در هیچ کجا کسب نکرده است. نه در دانشگاه 
]پایگاه دارد[، نه با مردم پیوند خورده و نقطه نظرات خودش را هم نتوانسته 

اجتماعی کند.
ویژگی بعدی که می‌توان آن را نیز در دلِ همین ویژگی جای داد، عدم تناسب با 
توانِ تأثیرگذاری بر تحولات است. فاقد خصلت تربیت و پرورش و ساخت 
بوده و فرد یا کادری را نتوانسته بسازد. به‌رغمِ اینکه طیف نسبتاً وسیعی را در 
پیرامون خودش داشته و به‌رغمِ اینکه آن طیف و مراجعین، همه برای ساخت 

و ارتباطات تشکیلاتی برقرار کردن، آماده 
یان نتوانســته  و نیازمند بودند، اما این جر
از آن نیازهــا و ظرفیت‌ها اســتفاده کند و 

حداقل‌هایی را بسازد.
ویژگی آخرش نیز این اســت کــه به لحاظ 
روحی و روانی مرعوب بــود. در طول این 
17 ســال، روحیه پایینی داشــته و چون به 
اصطکاک و درگیری بــا تضادهای خارج 
از خــودش بهــا نمــی‌داده، مرتبــاً هم در 
تصمیم‌گیری‌هایش و هم در اعلام مواضعش 
از نظام حاکم و جریــان مجاهدین، متأثر و 
همیشه دچار هراس بوده است. به این خاطر 
یاد  که حفظِ خود برایش اصل بوده، بهای ز
از حدی به حفظ خود می‌داده و همیشه از 
آینده و بقای خودش و همین‌طور از مارک 

)برچسب( خوردن، هراس داشته است.
نتایج کلیدی از بحث 

با توجه به سیری که جلو آمدیم و ویژگی‌هایی 
که برشمردیم، بعد آن نتیجه کلی هم -که بر 
آن دوراهی ذکر شــد- گرفتیم، در مجموع 
به نکات کلیدی و اساســی ]می‌رسیم[ که 
یک‌به‌یک برشمرده می‌شود و باید ]به آن‌ها[ 

توجه ویژه‌ای کرد.
  اول. انتخــاب مــا در ایــن مرحله که 
مرحله‌ای جدید است، یک انتخاب تاریخی 
است و این انتخاب تاریخی است که از این 
به بعد، تکلیفِ جریان نوگرا – یعنی بقایش، 
هویتش، مســیر تکاملی‌اش و مســئولیت 

تاریخی‌اش- را روشن میک‌ند.
  دوم. اینکــه تنهــا بــه اتــکای میراثِ 
گذشتگان نمی‌شــود به صحنه آمد و حرف 
نو، ایده نو و طرح نــو، از ضرورت تاریخی 

برخوردارند.
 سوم. اینکه با دســتمایه‌های دهه‌های 
چهل و پنجاه و قالب‌های فکری و سازمانی 
خاص آن دوره، نمی‌شــود حضوری جدی 
و کارآمــد در شــرایط جدید داشــت. به 
اعتباری، نمی‌شود بر مدار نهضت و بازرگان 
و مجاهدین دهه چهل توقف کرد. آدرسی 
که فاز اول ]جریان[ نوگــرا می‌داد، رجوع 
به صدر اسلام بود و به همین اعتبار سلف و 
حرکتِ سلفیه نام گرفت. شریعتی نیز هم به    شهید محمد حنیف‌نژاد
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جریان اولیه 
سوسیالیسم، 
سوسیالیسمِ 

تخیلی یا 
موعظه‌گرا یا 

پندارگرا و خیالی 
گفته می‌شود. از 
این جریان، فقط 
یک نمونه رابرت 

 Robert( آون
Owen( بود 
که نهضت 

تعاونی‌ها را راه 
انداخت

صدر و هم به ســلف ارجاع می‌داد. در حقیقت آدرس شریعتی دوگانه بود، 
صدر اسلام و سلفیه. ]جریان[ نوگرایی موجود هم به سلفیه و شریعتی آدرس 
می‌دهد. دیگر چیز جدیدی بعد از شریعتی ایجاد نشده است. این مضمون 
یک مضمون نوعاً عقب‌مانده و غیرتاریخی است و یک نوع راحت‌طلبی و 
رفع مســئولیتی درش موج می‌زند درحالیک‌ه باید خودِ این دوره را باور کرد 
و با یک اعتمادبه‌نفس، حرف جدید و طرح جدید و اســتراتژی جدیدی با 

قالب‌های تشکیلاتی خاص خودش به وجود آورد.
 چهارم. انتخاب مسیر تحققی به مفهوم ادامه مسیر بازرگان و مجاهدین 
نیست بلکه علاوه بر آن، ویژگی‌های امروزینِ خودش را هم باید داشته باشد 
یعنی دارا بودنِ خصلتِ مولد و نوآوری و خلاقیت، در دلِ مسیر تحققی جدید 

نهفته است.
 پنجم. این زمانی که ما در آن به ســر می‌بریم، بهترین فرصت اســت و 
می‌تواند به‌مثابه نقطه عطفی برای قالب‌شکنی و رهایی از بندها و علقه‌های 
بازدارنده، رهایی از کلیشــه‌ها، قالب‌ها، تئوری‌های غیرکارآمد، عواطفِ 
دست‌وپاگیر، گذشته‌گرایی و شــیوه‌های پندارگرایانۀ مبارزاتی، تلقی شود. 
اکنون می‌توان در این نقطه عطف، از مواردی که ذکر شد، رهایی یافت و به 

مضامینِ نویی تمسک جست.
شــرایطی که ما در آن به ســر می‌بریم، با آنچه در اروپای قــرن نوزدهم رخ 
داد، مشــابهت تاریخی دارد. در آن دوره و بعد از تحولات سریع صنعتی و 
موج دوم انقلاب صنعتی متأثر از مناســبات اجتماعیِ دوره و استثمار سایر 
طبقات بخصوص طبقه کارگر توسط طبقه کارفرما و مدیران و کارآفرینان 
و ســرمایه‌داری، جریان اولیه سوسیالیســم به وجود آمد. به جریان اولیه 
سوسیالیســم، سوسیالیســمِ تخیلی یا موعظه‌گرا یا پندارگرا و خیالی گفته 
می‌شود. به این مفهوم که راه‌حل‌هایی که ارائه می‌داد، راه‌حل‌های پندارگرایانه 
و پندگرایانه و موعظه‌گرا بود و نوعاً جریان احساسی بودند بدون اینکه بتوانند 
راه‌حل‌های عملی ارائــه دهند. از این جریان، فقط یــک نمونه رابرت آون 
)Robert Owen( بود که نهضت تعاونی‌ها را راه انداخت و الگوی اچ‌تی‌ال 
را عرضه کرد و ایده‌اش به عمل انجامید. یکی هم تفکر سیسموندی بود که 
در آن دوره به سندیکالیسم منجر شد. بقیه سوسیالیست‌های تخیلی بودند. 
جناحی از این سوسیالیست‌های تخیلی جناح آنارشیست بودند در رأس‌شان 
پرودون بود. پرودون در آن دوره کتاب فلسفه فقر را نوشت و پس‌ازآن بود که 
جریان سوسیالیسم علمی را مارکس بنیان نهاد. وجه ممیزه مارکس این بود 
که علمی فکر میک‌رد و راه‌حل‌های علمی داشت. برخوردی که در آن مقطع 
مارکس با پرودون کرد، یک برخورد کاملًا جدی و قالب‌شکنانه بود. او در 
پاسخ به کتاب فلسفه فقر پرودون، کتاب فقر فلسفه را عرضه کرد و مضمون 
کتاب هم این بود که پرودون اساســاً نفهمیده فقر و فلسفه چیست. لذا فقر 
فلســفۀ مارکس، برخورد تاریخی با فلســفه فقر پرودون بود که یک تصور 
خیالی از فقر داشــت. اکنون نیز لازم است شــبیه برخوردی که مارکس با 
پرودون داشت، خودِ ]جریان[ نوگرا با وضعیت خودش انجام دهد. مارکس 
یک جمع‌بندی تاریخی‌ای عرضه کرد، ارائه طریق داد، مبارزه را علمی کرد 
و دانش مبارزه را هم متناسب با آن ارائه داد. اکنون نیز ضرورت دارد که خودِ 
]جریان[ نوگرا از درون خودش، بدون اینکه ضربۀ بیرونی شکننده‌ای به آن 

وارد شــود، با قالب‌های خودساختۀ خود 
برخورد کند.

]جریــان نوگــرا می‌تواند[ مشــابه همان 
برخــوردی کــه در اروپای قــرن نوزدهم 
شــکل گرفت، چارچوب‌هایش را بشکند 
و متناسب با نیازهای روز، چارچوب‌های 
جدید عرضه کند. لذا این فرصت، فرصتِ 
مغتنمی است اگر که ]جریان نوگرا[ بخواهد 
این کار صورت گیرد. اگر نــه که در همان 
حیطۀ پندارگرایانۀ خــودش باقی می‌ماند. 
لذا ضروری است که با یک پُتک خودی و 
یا غرور و جسارت و صداقت، قالب‌شکنی 

صورت گیرد.
 ششــم. از عناصــر مترقــی و کارآ و 
امکان‌آفرینِ گذشــتۀ نوگرا- اعم از جریان 
یانِ تحققی-  غیرتحققی و به‌خصوص جر
یــک،  در حوزه‌هــای مختلــف ایدئولوژ
استراتژیک، تشکیلاتی، متدولوژی و ... 
استفاده شــود. از این عناصر مترقی و کارآ 
یاد هم هستند، می‌توان در مسیر تولید  که ز
و نوآوری و تحول و تجهیز به الزاماتِ روز، 
اســتفاده کرد. چون به‌هرحال هر جریانی 
یک تاریخچه و پیشینه‌ای دارد و آن تاریخچه 
و پیشینه هم عناصر مترقی دارد که زمان و 
مکان نمی‌شناســد و همیشه قابل‌استفاده 
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 با دستمایه‌های 
دهه‌های چهل 

و پنجاه و 
قالب‌های فکری 

و سازمانی 
خاص آن دوره، 

نمی‌شود 
حضوری 

جدی و کارآمد 
در شرایط 

جدید داشت. 
به اعتباری، 
نمی‌شود بر 
مدار نهضت 
و بازرگان و 

مجاهدین دهه 
چهل توقف کرد

اســت. جریان نوگرا هم از این نوع عناصر زیاد دارد و باید آن‌ها را شناسایی 
کرد، برگرفت و اســتفاده کرد. به‌این‌ترتیب، هم حریــم و حرمت بزرگان، 
پیشینیان، شخصیت‌ها و اسطوره‌ها حفظ می‌شود و هم اینکه قاعده تکامل 
رعایت می‌شود. اگر این‌گونه عمل شــود و مفهومِ واقعی تکامل هم همین 
است، به بزرگان و شخصیت‌های مورد احترام جریان نوگرا هم ادای دین شده 
و هم ایفای مسئولیت صورت گرفته است. یعنی هم از آن‌ها استفاده شده و هم 

آن‌ها و دستاوردهایشان را ارتقا داده‌ایم.
 نکته بعدی که مکمل همین بحث است، این است که بزرگان و پیشینیان 
– اعم از اشــخاص یا جریان‌ها – به نیازهای دوره خودشــان پاسخ دادند و 
محصولات نویی عرضه کردند. یعنی کار را در مرحله خودشــان با حداکثر 
ظرفیتی که داشــتند، تمام کردند. هم جریانِ تحققی و هم غیرتحققی بروز 
دادند، یعنی حرجی بر بازرگان، طالقانی، مجاهدین و شریعتی وارد نیست. 
کســی نمی‌تواند بگوید این کار را می‌توانســتند بکننــد و نکردند، در حد 
ظرفیت‌های خودشان در آن دوره، ]کار کردند[. اکنون، بر ماست که به نیاز 
دوره خودمان پاســخ دهیم و محصول نویی عرضه کنیم و مشابه آن‌ها عمل 
کنیم. آن‌ها در آن دوره نوگرا بودند و ما اگر بخواهیم ادامه آن‌ها باشــیم، باید 
ةٌ  مَّ

ُ
حرف نویی بزنیم. نوگرایی به ادعا نیســت، به عرضۀ محصول است. »أ

قَدْ خَلَتْ لَها ما كَسَــبَتْ وَ لَكُمْ ما كَسَبْتُمْ« )بقره: 134( یعنی پیشینیان همه 
درگذشتند و همانی را دارند که عرضه کردند، کسب کردند و عرضه کردند. 
یم و دارا خواهیم بود که کســب و عرضه  اکنون نیز ماییم، ما هم همان را دار

میک‌نیم.
 نکته بعدی این است که این فازی که ما در آن به سر می‌بریم، با فاز اول و 
دوم نوگرا کیفیت متفاوتی دارد. اکنون که ما تقریباً در فاز ســوم قرار داریم، 
جهان به‌سرعت متحول شده، ایران به‌سرعت متحول شده و دارد می‌شود، 

انقلابی به وجــود آمده کــه در دوره آن‌ها 
نبود، آثاری این انقلاب بر جای گذاشــته، 
کیفیت‌هایی بروز کردند کــه کارآیی‌هایی 
دارند، لــذا کیفیت بیدارگــری و انظار هم 
با گذشــته متفاوت شده اســت و دیگر آن 
مکانیسم‌ها در این دوره کفایت نمیک‌ند. در 
این دوره، باید به این خوب فکر کرد و برایش 

راه‌حل آورد.
 نکته بعدی این اســت که بر ایدئولوژی 
غیرتحققی، نمی‌شود تشــکیلاتی استوار 
کــرد. تجــارب مختلفی وجود داشــت. 
جریان‌هایی که ســعی کردند بر دســتگاه 
فکری شــریعتی تشکیلاتی ســوار کنند یا 
ایدئولوژی شــریعتی و دستگاه فکریش را 
فنداسیون یک تشکیلات قرار دهند، موفق 
نشدند. نه فرقان، نه آرمان ]مستضعفین[ 
و نه خروش موحدین و نــه ]کانون[ ابلاغ 
اندیشــه‌های شــریعتی. ]این‌هــا[ چهار 
جریان تشکیلاتی و شــبه تشکیلاتی بودند 
که ایــن ســعی را کردند ]امــا[ توفیق پیدا 
نکردند. جریان امت هــم به همین ترتیب. 
ایدئولوژی‌ای که امت داشت و ادعا میک‌رد، 
فاقد بنیان‌هایی بود که بتوان بر آن تشکیلاتی 
ســوار کرد. لذا هــم تجــارب چهارگانۀ 
تشکیلاتی و شبه تشکیلاتی که سعی کردند 
بر دستگاه فکری شریعتی، تشکیلاتی سوار 
کنند و هــم تجربه امت، حاکــی از این بود 
که بر ایدئولوژی‌های غیرتحققی نمی‌شود 
تشکیلاتی ســوار کرد. این هم نکته جدی 

است که باید در نظر گرفت.
 نکته بعدی این است که تشکیلات مورد 
نیاز ایــن مرحلۀ خاص مدنظر اســت، لذا 
نمی‌شود به مدل‌های تشکیلاتی دهه چهل 
و پنجاه تکیه کرد. ضمــن اینکه از قوانین و 
ســاخت‌های کارآی آن‌ها می‌توان استفاده 

کرد.
 نکته دیگر اینکه این دوران، دورانِ عمل 
اســت نه ادعا. دوران ادعا در جهان به سر 
آمده و طبیعتاً اینجا هم باید به سر بیاید. به 
قول علی )ع( همــه آرمان‌هایی که اصولی 
باشند، باید در ارکان و اندام‌ها ظاهر شوند 
یعنی وجه عملی پیدا کنند. این اســت که 

سیزدهمین سالگرد پرواز عزت‌الله و هاله سحابی و هدی صابر38

اختصاصی یادنامه سیزدهم



 نوگرایی به ادعا 
نیست، به عرضۀ 
محصول است. 
ةٌ قَدْ خَلَتْ  مَّ

ُ
»أ

لَها ما كَسَبَتْ وَ 
لَكُمْ ما كَسَبْتُمْ« 

)بقره: 134( 
یعنی پیشینیان 
همه درگذشتند 

و همانی را 
دارند که عرضه 
کردند، کسب 

کردند و عرضه 
کردند. اکنون 

نیز ماییم، ما هم 
همان را داریم 
و دارا خواهیم 
بود که کسب و 
عرضه می‌کنیم.

عملِ تراز و تحلیل در این دوره اصل است و کســی که این اصل را نپذیرد، 
به این مفهوم خواهــد بود که به اصل بقای خود و اســتمرار هویت خودش 

نمی‌اندیشد.
 نکته آخر این اســت که این شــرایط جدید نیاز به آمادگی‌های روحی و 
روانی خاص خود دارد، یعنی باید از آن فضای ارعابِ دوسویه )از نظام و از 
مجاهدین( که از آن سخن رفت، رها شود. با جسارت به باج دادنِ روحی، 
روانی و فکری پایان دهد و بی هــراس از مارک خوردن، به حرکت جدی و 
جدیدی فکر کند و بیندیشد. این می‌طلبد که آمادگی روحی و روانی بالا و 

کارآیی مورد استفاده قرار بگیرد.
 گذارها و نقل‌مکان‌های تاریخی جریان نوگرا 

با اتکا و اســتعانت از آنچه تا الان عنوان شــد، ما یا نوعاً ]جریان[ نوگرایِ 
موجود در مرحله‌ای قرار دارد که باید نقل مکان‌های تاریخی صورت دهد. به 
این مفهوم که از وضع موجودش – با مضمون مسیر غیرتحققی و آرمانی- باید 

گذر کند و به مسیر تحققی ]گام نهد.[
• باید از آرزوگرایی به سمت واقع‌گرایی عبور کند. از ایده باید به سمت 	

عمل گذر کند و از تفســیر به تغییر. مارکس جمله پیامبرگونه‌ای دارد 
که عنوان میک‌ند تفسیر جهان کافی نیســت و در تغییر وضع آن باید 
مشــارکت نمود. این مضمون باید برای گذار از تفسیر به مشارکت در 

تغییر الگو قرار بگیرد.
• گذارِ دیگر از گذشته‌گرایی و گذشتگان، به حال و خودِ تواناست. یعنی 	

گذشتگان هر کاری که توانستند مجدانه انجام دادند. اما باید به حال و 
به خودِ توانا برگردیم و خود را باور کنیم.

• گذار دیگر از محفل به تشکیلات و از بی محصولی به محصول است.	
• گذار دیگر از پراکندهک‌اری به تمرکز، از انفرادگرایی به همگرایی و کار 	

جمعی و بالاخره از کارهای متنــوع و چندگانه، از کارهای موردی و 
مقطعی به کار استراتژیک است.

باید بپذیریم که هم‌زمان، پیچ قضیه در این است که هم‌زمان باید نقل مکان از 
وضع موجود به وضع جدید را صورت بدهیم. لذا این گذارها قواعد خاص 
خودش را دارد. نقل مکانِ چندوجهی، بســیار پیچیده‌تــر و مهم‌تر از نقل 
مکانِ تک‌وجهی است. لذا دقت و ظرافت خاص خودش را طلب میک‌ند. 
این پروسه گذار، یک پروسه جدی است، بدونِ شوخی، بدونِ مماشات و 

نیازمند پیگیری و نظم و ایمانِ خاص خودش.
نکته بعدی این اســت که همچنان که در طبیعت، اصلِ عبور از دوران گذار 
اصلِ قابل‌توجهی است، اینجا هم همین‌طور است. یعنی در طبیعت، خاصه 
در ارتباط انسان با خود، انسان مرحله‌به‌مرحله مراحل بیولوژیک رشدش را 
طی میک‌ند. ما باید به این قاعده توجه داشته باشیم. یعنی باید توجه داشته 
باشــیم که ما هم باید از این گذارها عبور کنیم و در عبور و این گذارهاست 
که برای حضور در آینده، آمادگی جدی کســب میک‌نیم. از این دوره گذار، 
نمی‌شود عبور نکرد و در شرایط جدید، کاملًا آماده و حاضر شد. آن اصلی که 
در طبیعت و در قلمرو بیولوژیک ملحوظ و مستتر است، یک قاعده و قانون 
اســت. اینجا هم همین‌طور اســت، یعنی اگر ما مرحله گذار را طی نکنیم، 

نمی‌توانیم در مرحلۀ بعدی، حضور جدی داشته باشیم.

نکته بعد این اســت که جهــش از اینجا به 
آنجا، ناگهانی، مکانیکی و صوری نیست. 
اگر که جهش مکانیکی باشــد، شکننده و 
ناپایدار خواهد بود. لــذا اصالت با جهش 
اســت که بعدازایــن دورانِ آمادگی و گذار 
صورت می‌گیرد. این اصلِ موتاســیون هم 
که از اصولِ تضاد است، جهش را ناگهانی 
نمی‌بیند. یعنی باید به موتاســیونی اعتقاد 
داشــت که قانون‌مند باشــد، نه به‌یک‌باره 

تغییر پیدا کردن که امکان‌پذیر نیست.
در مجموع آنچه این گذارها می‌طلبند، برای 
اینکه آن گذار منطقی طی شود و به سلامت 
از دوران گذار عبور کنیم، باید به چند نکته 
توجه کرد. یکــی تفکر متمرکــز یا متمرکز 
کردنِ فکر اســت، یکی حاشــیه‌ای تلقی 
کردنِ همه امور فرعی و حذف تدریجی امور 
فرعی و تخصیصِ وقتِ اصلی به کارِ اصلی، 
]که[ این تقریباً همــان مفهومِ کار حرفه‌ای 

را می‌دهد.
بعدی نظــم و پیگیری و مســئولیت‌پذیری 
است که مجموعاً همان برخورد تشکیلاتی 
را معنی می‌دهد. ضرورت بعدی این است 
که نقد و جمع‌بندی و ارائه جمع‌بندی اصل 
اســت و باید به آن بهای خاصِ خودش را 

داد.
نکته بعدی یقین اســت، یعنی بدون یقین و 
ایمان، دیگر نمی‌شود کاری از پیش برد. در 
این گذار به یقین، باید به جسارت و اراده و 

این مضامین تأسی کرد.
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مرحوم مهندس 
سحابی تزی 

به نام »تز 
استقلال« 

داشت. مطابق 
دیدگاه ایشان 
تز استقلال در 
ایران منجر به 

استیفای حقوق 
ما از منابع 

نفت در جریان 
نهضت ملی شد. 
سحابی می‌گفت 
نهضت ملی دو 
مولفه داشت: 
یکی استقلال و 
دیگری آزادی.

»راه استقلال«؛ حزبی که تأسیس نشد 
روند توسعۀ محفل فکری شش‌نفرۀ سال 1373 در گفت‌وگو با لطف‌الله میثمی

• در شمارۀ 78 مجلۀ چشم‌انداز ایران )فروردین 1392( در مدخل 	
مقالۀ »سحابی در عرصۀ راهبرد« اشاره شده که در پی نگرانی‌ها 
و دغدغه‌های راهبردی كه زنده‌یاد مهندس سحابی داشت، در 
زمستان 1373 جمع كوچك شش نفره‌ای را به نشست دعوت 
كرد که شما، زنده‌یاد هدی صابر و ســه نفر دیگر در این جمع 
حضور داشتید. این گفت‌‌وگوهای راهبردی طی دو سال در پنج 
محور ادامه داشته است. لطفاً ایده تشکیل جلسات شش‌نفره، 
هدفی که دنبال می‌کردید و همچنین سیری را که تشکیل این 

جلسات داشت بفرمایید. 
مرحوم مهندس سحابی تزی به نام »تز اســتقلال« داشت. مطابق دیدگاه 
ایشــان تز اســتقلال در ایران منجر به اســتیفای حقوق ما از منابع نفت در 
جریان نهضت ملی شد. سحابی می‌گفت نهضت ملی دو مولفه داشت: یکی 
استقلال و دیگری آزادی. استقلال آن اســتیفای حقوق ما از نفت و منابع 
یرزمینی بود و آزادی هم اصلاح قانون انتخابات بود که قصد داشت با این  ز
اصلاحیه زنان، روشنفکران و دیگران امکان مشارکت آزادانه در انتخابات 
پیدا کنند. مهندس سحابی روی استقلال خیلی تأکید داشت و می‌گفت یکی 

از دو »تز« اصلی مصدق است. 
بعدها کتابی با عنوان Enough Already )1( یعنی »بس است دیگر!« 
خواندم. این کتاب را یک نویســنده آمریکایی نوشــته و در آن ســیر حملۀ 
آمریکا به عراق را شرح داده اســت. در این کتاب این سوال مطرح می‌شود 
که آمریکا چرا این اندازه با ایران مشکل داشت و مثلًا این اندازه که به ایران 
حساسیت داشت، به کمونیسم حساسیت نداشت. پاسخ نویسنده این است 
این ایران است که اولین بار تز »اســتقلال« را مطرح میک‌ند؛ این تز خلاف 
روال اقتصاد جهانی، بانک بین‌المللی و اقتصاد آزاد و لیبرالی است و آمریکا 
با این تز خیلی مسئله داشــت. بنی‌صدر هم روی تز استقلال مصدق خیلی 
کار کرده بود و حتی می‌گفت مائو تسه‌تونگ هم در امتداد تز استقلال مصدق 

حرکت میک‌ــرد. مهندس خیلــی عمیق 
روی اســتقلال کار کرده بود و در مواجهه 
با برخی روشــنفکران که ابطال‌پذیری در 
اندیشــۀ پوپر را مطرح میک‌ردند، می‌گفت 
استقلال اساساً نباید در آزمون ابطال‌پذیری 
قرار بگیرد؛ یعنی مثلًا یک بار استقلال را از 

دست بدهیم بعد ببینیم چه می‌شود!  
از قبل هم مهندس سحابی و تعدادی دیگر 
از دوستان نظیر آقای محمدی و اشکوری، 
بحث‌های راهبردی در جلســات »شط« 
یعتی-طالقانی( داشتند که من عضو  )شر
این جلسات نبودم، ولی در جریان مباحث 

آن بودم. 
• این جلســات در دهۀ 60 برگزار 	

می‌شد؟ 
بله در دهۀ 60 بود. بعد از آن جلسات شط، 
من برخوردهای نزدیکی با مهندس داشتم 
و مســائل را دنبال میک‌ردیم. وقتی ســال 
1368 شــد، یک هفته قبل از حذف آقای 
منتظری، یکی از دوستان به شرکت سهامی 
انتشــار رفته و مهندس ســحابی را دیده و 

در یادنامۀ سال جاری دیدگاه‌های مهندس سحابی در مورد الزامات شکل دادن به حرکت 
نو به همراه طرح بحثی از هدی صابر با عنوان »ما و نقد نوگرا« منتشر شده است. این دو 
مطلب، اقتباسی از مباحث دوساله در یک جمع  شش نفره از همگنان در ابتدای دهۀ 1370 
بوده است.  با عنایت به انتشــار بحث زنده‌یادان عزت‌الله سحابی و هدی صابر در یادنامه 
بر آن شــدیم که با مهندس لطف‌الله میثمی که از همان اوایل در تأسیس و پیشبرد محفل 
شش‌نفرۀ مذکور که مأمن طرح این مباحث بوده، مشارکت داشته و در جریان جزئیات آن 

است، گفت‌وگویی ترتیب دهیم که ما حصل آن در ادامه می‌آید. 
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 هنوز جلسات 
ما به خوبی 
شکل نگرفته 

بود که مهندس 
بازرگان فوت 

کردند. صحبت 
این بود که ما 
‌می‌خواهیم 
حزبی به نام 
»استقلال« 

تشکیل دهیم؛ 
با این تحلیل که 
استقلال ایران 

در معرض خطر 
است. بعدا هم 
در خلال این 
جلسات قرار 
شد ما اسم آن 
حزبی را که 

قرار بود تشکیل 
شود »استقلال« 

بگذاریم. 

گفته بود درگیری آقای منتظری و امام خیلی به اوج رسیده است. مهندس 
سحابی گفته بود اینها یک صنف هستند و با همدیگر کنار می‌آیند. تحلیل 
مهندس تقریبا این بود؛ ولی ما خیلی نگران ایــن درگیری‌ها بودیم. دائم با 
مهندس ارتباط داشــتیم؛ دیدگاه ما را می‌دانست. مثلًا ما می‌گفتیم فقر متد 
داریم، مهندس سحابی هم در جلسات »شط« می‌گفت یک عده هستند که 
یم، ولی زود از این دیدگاه‌ها رد می‌شد و خیلی جدی  می‌گویند فقر متد دار
نمی‌گرفت. در اثر تعاملاتی که داشتیم، احساس کرد ما پیگیر هستیم و بچه‌ها 
ما را می‌دید که جلسه قرآن برگزار میک‌نند و فعال هستند و مجلۀ راه مجاهد را 

مرتباً منتشر میک‌نند. همین امر مدخل همکاری نزدیک‌تری شد. 
زنده‌یاد هدی هم با مهندس ســحابی کار میک‌رد. یک نوبت به منزل ما در 
آب‌منگل آمد و حدود 4 ساعت در مورد نهضت ملی صحبت کردیم. حاصل 
این مباحث را در »هشت فراز، هزار نیاز« می‌شــد دید؛ یک نسخه از نوار 
آن گفت‌وگوها را به خود من هم داد. بعد فهمیدم کــه هدی از مدتی قبل با 

مهندس سحابی کار میک‌رده است.
• این گفت‌وگوی آقاهدی با شما در مورد نهضت ملی مربوط به چه 	

سالی است؟ 
مربوط به ســال 1372 بود و فکر میک‌نم مهندس سحابی به هدی پیشنهاد 
کرده بود این گفت‌وگو انجام شود. البته یک بار هم به من گفت من قبل اینکه 

بیایم شما را ببینم، فکر میک‌ردم شما گرایش راست‌روی دارید. 
شروع جلسات جمع ذکرشده، اندکی قبل از فوت مرحوم مهندس بازرگان 
بود. هنوز جلسات ما به خوبی شــکل نگرفته بود که مهندس بازرگان فوت 
کردند. صحبت این بود که ما ‌می‌خواهیم حزبی به نام »اســتقلال« تشکیل 
دهیم؛ با این تحلیل که استقلال ایران در معرض خطر است. بعدا هم در خلال 
این جلسات قرار شد ما اسم آن حزبی را که قرار بود تشکیل شود »استقلال« 

بگذاریم. 
اولین جلسه با دوستانی مثل مهندس سحابی و هدی صابر برگزار شد. هدی 
را از قبل می‌شناختم، هر سال برای سالگرد شهادت حنیف‌نژاد )4 خرداد( 
مراسم می‌گرفت. با آقای اشــکوری، کرم میرزایی و رضا رئیسی هم از قبل 
آشــنا بودیم. در خلال این جلســات هر کدام تحلیلمان را از وضعیت ایران 

مطرح کردیم.
چهارچوب تحلیل شــرایط را من با الهــام از حنیف‌نژاد پیشــنهاد کردم. 
حنیف‌نژاد وقتی می‌خواســت تحلیل راهبردی کنــد می‌گفت ما باید روی 
5 محور کار کنیم: یکی روند نظام شاهنشــاهی؛ دوم روند امپریالیســم و 
صهیونیســم و به طور کلی روند تحولات جهان؛ سوم روند ملت خودمان؛ 
چهارم روند ما با محوریت این سوالات که ما کیستیم، تبارمان چیست؛ ما 
یم و کیستیم؟ پنجم  که می‌خواهیم مبارزه را شروع کنیم، چه پشتوانه‌ای دار
اینکه این چهار محور را با هم تعامل داده و به تعبیر آن زمان »تاثیر متقابل« 

بدهیم و ببینیم از تاثیر متقابل اینها »چه می‌توانیم بکنیم؟«
من یادم هست به مهندس سحابی در همان جلســات گفتیم نگوییم »چه 
باید کرد؟« بلکه بپرسیم »چه می‌شود کرد؟« می‌دانید که عنوان کتاب لنین 
هم »چه باید کرد؟« نیســت، »What is to Be Done« است؛ یعنی چه 

می‌شود کرد، ضرورت ایجاب میک‌ند و به ما 
اجازه می‌دهد چه کنیم؟ در همان جلسات، 
بحث خوبی هم شد که استراتژی »چه باید 
کرد؟« نیســت، بلکه »چه می‌شود کرد؟« 
اســت؛ اینکه عملًا امکان انجام دادن چه 

چیز هست؟ 
بعد از مبنا قرار گرفتن محورهای پنج‌گانه، 
شــروع کردیم و هر یک از اعضای جلسه 
دیدگاهشان حول محورها را مطرح کردند. 
من یکی دو جلسۀ اول را با ابزار »بنویس« 
خودم می‌نوشتم و یکی از همکارانم آن‌ها را 
پاک‌نویس میک‌رد و جلسۀ بعد من تحویل 
می‌دادم که مهندس ســحابی از آماده شدن 
مباحث تعجب کــرده و خوشــحال بود. 
هدی در ادامه قبول کــرد محورهای بحث 
را یادداشت کند و من هم اصرار کردم که این 
مباحث تکثیر شــود و همۀ اعضای جلسه 

داشته باشند که روی آن فکر کنند. 
این مباحث دستاوردهای زیادی داشت؛ از 
جمله یکی از دستاوردها این بحث مبنایی 
بود که ایران مقدم بر اســام است یا اسلام 
مقدم بــر ایران اســت؟ مهندس بــازرگان 
می‌گفت »ما مسلمانیم؛ ایرانی هستیم؛ تابع 
قانون اساسی هستیم؛ مصدقی هستیم.« 
این در ذهن من بود و بعد هم در سال 1354 
که کار کرده بودم، می‌گفتم »ایران« که ما در 
متن آن هستیم و بدیهی است که ما در ایران 
هســتیم؛ ولی ایران را اگــر بخواهیم خوب 
بشناســیم، با مبنای جامعــۀ بدون حذف 
یم،  باید پیش برویم که باخدا-بی‌خدا ندار
یم و ... و این »اسلام«  بادین-بی‌دین ندار
اســت که جلوی حذف نیروها را می‌گیرد. 
اگر قرار اســت دموکراسی، مشارکت همۀ 
ابعاد جامعه را تضمین کند، اسلام است که 
جلوی حذف همه را می‌گیــرد؛ آیات قرآن 
را هم ضمیمــۀ این دیــدگاه میک‌ردیم. من 
می‌گفتم کار اصلی نجات اسلام است و اگر 
اسلام نجات پیدا کند، اسلام جلوی حذف 
نیــرو را می‌گیرد و مبنــای تحکیم وحدت 
اســت؛ اگر بخواهیم ایران وحدت داشــته 
باشد، اسلام بدون حذف تحکیم ایجاد کرده 
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 تقریباً همۀ 
ما به مهندس 

سحابی 
می‌گفتیم اگر به 
مجلس بروید 

تمام وقت 
شما گرفته 

می‌شود، کاری 
هم در مجلس 
از دست شما 

برنمی‌آید؛ شما 
برای انتخابات 

ریاست‌جمهوری 
فعال شوید و در 
کنار آن دو کار 
کلیدی دیگر را 
هم پی بگیرید: 
یکی تدوین و 

انتشار مباحث 
کارشناسی ملی؛ 

دوم تشریح 
خاطرات که 

جنبۀ آموزشی 
داشت.

و همه با را هم پیوند می‌دهد. مهندس ســحابی می‌گفــت مردم از عملکرد 
دین در دورۀ متأخر خسته و دلزده شده‌اند و تز تقدم ایران بر اسلام را داشت 
که در »چشم انداز ایران« هم سخنرانی ایشان منتشر شد )2(. من می‌گفتم 
مارکسیست‌های ملی مثل مصطفی شــعائیان، خسرو پارسا و امثال اینها، 
ایران را خوب می‌شناسند و ملی هستند. یعنی اول واقعیتی که می‌خواهند 
روی آن ســنگ بنا بنهند، ایران اســت و طبقات مختلــف آن را به خوبی 
می‌شناسند؛ آن‌ها می‌گویند راه ســعادت سوسیالیسم است، یکی می‌گوید 
راه سعادت مارکسیسم است، یکی هم می‌گوید راه سعادت اسلام است. ما 
ببینیم راندمان کدام‌یک بیشتر است؟ در اسلام هیچ حذفی نیست؛ در حالی 
که مثلًا مارکسیســم روی طبقه کارگر تکیه دارد و طبقۀ متوسط را در تاریخ 
ایران فراموش کرده و بلکه ضد آن اســت؛ برخی مارکسیست‌ها می‌گفتند 
رفرمیســت‌های زمان مصدق اگر حاکم شــوند، مارکسیســم دیگر رشد 
نمیک‌ند؛ ولی شاه که ارتجاع است اگر باقی بماند، بالاخره فرومی‌افتد و ما 
حاکم می‌شویم. زمان خاتمی هم کمابیش همین را می‌گفتند؛ مثلًا می‌گفتند 
خاتمی که ربطی به طبقۀ کارگــر ندارد و این دیدگاه، مبــارزات را خیلی با 
چالش مواجه میک‌رد. من می‌گفتم اسلام مبنایش جامعۀ بدون حذف است 
و می‌تواند تحکیم وحدت اجتماعی کند. مهندس سحابی ولی بر تقدم ایران 

بر اسلام تأکید داشت. 

• برونکرد و خروجی این جلسات 	
شش‌نفره چه شد؟ شما فرمودید 
5 محور حاکمیت، شرایط جهانی، 
ملت، »ما« و تعامــل بین اینها را 
بررســی کردید. در نهایت حزبی 
که شــما فرمودید که قرار شده 
بود اســمش »راه اســتقلال « 
شود، تاسیس نشد. خروجی این 

جلسات شش‌نفره پس چه بود؟ 
بعــد از اینکه ما بــه یک انســجام مکتبی 
رســیدیم، قــرار شــد از خودمــان بیرون 
بیاییم. نشستیم و فهرستی از حدود 60 نفر 
فراهم کردیم که این 60 نفــر را دعوت کنیم 
و هر دو مــاه یک بار یک جلســۀ عمومی 
باشــد و خودمان را در یک جمع بزرگتری 
محک بزنیم. مثلًا من دو جلســه صحبت 
کردم که بعدها با عنــوان »بازیابی هژمونی 
قرآنی و نحوۀ مواجهــه با روحانیت« برای 
نظرخواهی به صورت محدود منتشر شد. 
در آن جمع 60 نفره تقســیم کار هم شد که 
مشخص باشد هر کســی چه کاری انجام 
دهد، مثلًا چه کسی تدارکات را انجام دهد 
و ... . که گاهی هم اختلاف‌نظرهایی پیش 
می‌آمد. این جلســات به صــورت مرتب 

برگزار شد. 
در همان خلال انتخابات دور دوم مجلس 
پنجم هم پیــش آمد که بنا بــود صلاحیت 
مهندس سحابی تایید شود و البته شورای 
یبــاً همۀ ما  نگهبــان تایید کرد، ولــی تقر
می‌گفتیم اگر به مجلــس بروید تمام وقت 
شما گرفته می‌شود، کاری هم در مجلس از 
دست شما برنمی‌آید؛ شما برای انتخابات 
یاست‌جمهوری فعال شوید و در کنار آن  ر
دو کار کلیدی دیگر را هم پی بگیرید: یکی 
تدوین و انتشــار مباحث کارشناسی ملی؛ 
دوم تشــریح خاطرات که جنبۀ آموزشــی 
داشــت. مهندس قبول کرد که این سه کار 
را پی بگیریم. من عصر به لواسان می‌رفتم، 
شــب آنجا می‌خوابیــدم، صبح تــا ظهر 
با مهنــدس در مــورد خاطراتش مصاحبه 
میک‌ــردم، ظهر به خانۀ دو تن از دوســتان 
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من یکی دو 
جلسۀ اول را با 
ابزار »بنویس« 

خودم می‌نوشتم 
و یکی از 

همکارانم آن‌ها 
را پاک‌نویس 

می‌کرد و جلسۀ 
بعد من تحویل 

می‌دادم که 
مهندس سحابی 

از آماده شدن 
مباحث تعجب 

کرده و خوشحال 
بود. هدی در 

ادامه قبول کرد 
محورهای بحث 
را یادداشت کند 
و من هم اصرار 

کردم که این 
مباحث تکثیر 
شود و همۀ 

اعضای جلسه 
داشته باشند 

که روی آن فکر 
کنند. 

می‌رفتم، همانجا خاطرات آن جلســه را پیاده میک‌ردیم و هفتۀ بعد که برای 
جلسه بعد منزل مهندس سحابی می‌رفتم خاطرات جلسۀ قبل را به صورت 
تنظیم‌شده به ایشان تحویل می‌دادم. بعد از دو سه جلسه، گویا هدی صحبتی 
با مهندس کرده بود و گفته بود بهتر است این خاطرات به صورت عمومی‌تر 
طرح شود که بنا شد در سالن دفتر زنده‌یاد اعظم طالقانی )حزب جامعه زنان 
انقلاب اسلامی( مهندس سحابی سخنرانی کند و فیلم‌برداری شود که هدی 
مسئولیت آن را بر عهده گرفت. هرچند شــاید اگر همان سبک قبلی انجام 
می‌شد، نتیجۀ بهتری می‌داد، چون من در ضمن بیان خاطرات ایشان برخورد 
فعال میک‌ردم. بعدها تدوین خاطرات مهندس به دست هاله خانم افتاد؛ خدا 

رحمتشان کند، ایشان زحمت آن را کشید. 
یاســت‌جمهوری ســال 1376 هم پیش آمد که  در ادامه بحث انتخابات ر
مهندس سحابی تصریح کرد من ولایت فقیه را قبول ندارم. هاشمی تمایل 
داشت صلاحیت مهندس تایید شود، ولی وقتی ایشان گفت ولایت فقیه را 
قبول ندارم، شورای نگهبان صلاحیت ایشان را رد کرد. بعداً آقای نظام‌الدین 
قهاری هم در جلســات 60 نفره حضور داشت و گفت خاتمی شعار جامعۀ 
مدنی را مطرح کرد، جامعۀ مدنی هم در بطن خودش خواه‌ناخواه نفی ولایت 
مطلقه بود، ولی مهندس سحابی همین‌طور مستقیم گفت من ولایت‌فقیه را 

قبول ندارم؛ اگر مانند خاتمی کار میک‌ردیم، راهبردی‌تر بود. 
• این جلسات شش نفره در منزل چه کسی برگزار می‌شد؟	

در منزل آقای رئیسی برگزار می‌شد، بعداً که ایشان قصد جابجایی داشت، 
جلسات به دفتر مهندس سحابی در خیابان دولت، خیابان اخلاقی منتقل 
شد؛ البته منزل مهندس لواسان بود، ولی یک اتاق کار ایشان در آنجا داشت 
که جمع می‌شدیم و چای دم میک‌ردیم و جلسه برگزار می‌شد. آقای اشکوری 

دیگر در این بخش از جلسات نبود. 
• جلسات 60 نفره کجا برگزار می‌شد؟ 	

جلسات 60 نفره در منزل آقای رئیسی بود. 
• جلسات عمومی‌تر 60 نفره چه مدت ادامه پیدا کرد؟	

وقتی انتخابات دوم خرداد پیش آمد، ما در مجله‌مان یک مقاله نوشته بودیم، 
وقتی مجله منتشر شد، پســرخاله‌ام – مهدی تاج – می‌خواست جایی برود، 
من را به محل تشکیل جلسه در منزل آقای رئیسی رساند؛ به این قرینه این 
جلسات تا آن زمان ادامه داشــت. تقی رحمانی در همین جلسات می‌گفت 

»ایران برای همۀ ایرانیان« را ما چرا نتوانستیم به عنوان شعار مطرح کنیم؟ 
• جلسات خاطرات مهندس سحابی مســتقل از این جلسات 	

شصت‌نفره و به موازات آن بود؟ 
بله، خاطرات در دورۀ بعــد از انتخابات دوم خرداد بود و فضای سیاســی 
بازتر شــده بود. در جریان کاندیدا شــدن مهندس ســحابی در انتخابات 
ریاست‌جمهوری سال 1376 بچه‌ها خیلی فعال شدند؛ ستاد ایشان در دفتر 
مهندس سحابی در میدان عشرت‌آباد بود و در شهرستان‌ها هم خیلی فعال 
شده بودند. در آن دوره، هم زنده‌یاد مهندس معین‌فر، هم مرحوم دکتر یزدی 
و هم مهندس سحابی کاندیدا شــده بودند و با هم اختلاف دیدگاه‌هایی هم 
داشتند. ولی صلاحیت هر سه را رد کردند.  مهندس سحابی به من گفتند نزد 

آقای منتظری برو که حمایتی کنند. من نزد 
آقای منتظری رفتم و تز مهندس سحابی در 
مورد نفت را برای ایشان توضیح دادم که نفت 
یک درآمد نیست، بلکه سرمایه‌ای است که 
دارد از دست می‌رود و ثمن بخسی به عنوان 
بهای آن به مــا می‌دهند؛ در حســابداری 
صنعتی می‌گوییم چــه دادیم و چه گرفتیم؟ 
اما الان در بین سیاسیون ما به نفت به عنوان 
درآمــد نگاه می‌شــود، در حالــی که دیده 
نمی‌شود مخازن در حال از بین رفتن است؛ 
مخازن مثل فلزات کمیاب جایگزین‌ناپذیر 
اســت. این بحــث را اولین بــار مهندس 
سحابی مطرح کرد. بعدها خاتمی در ارائه 
گــزارش 100امین روز ریاســت‌جمهوری 
خود گفت مــرض مزمن اقتصــادی ایران 
اعتیاد به درآمد نفت است؛ ما نقد میک‌ردیم 
که خاتمی هم از »درآمــد نفت« صحبت 
میک‌ند و توجه نمی‌شود که ثروتی در حال 
از بین رفتن است. به هر حال، من مباحث 
کارشناسی مهندس سحابی را برای آقای 
منتظری گفتم؛ ایشان گفت همه‌تان بروید 
یکی را تایید کنید و از کسی که اقبال نسبی 
دارد حمایت کنید؛ وگرنه رای‌ها می‌شکند 
و همه ضربه می‌خوریــد. در پارک لاله با 
هدی صحبــت میک‌ردم؛ هــدی می‌گفت 
بهتر اســت ما از خاتمی حمایت کنیم؛ من 
می‌گفتم مهندس تزهای اقتصادی دارد که 
باید مطرح کند که البته بعدها هدی معتقد 

بود چنین چیزی نگفته است. 
• در نهایت هم مهندس سحابی به 	

نفع خاتمی کناره‌گیری کرد. 
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 در جلسات 
شش‌نفره من 
در تحلیل‌هایم 

می‌گفتم جریان 
حاکم به لحاظ 
ایدئولوژیک و 

اخلاقی سقوط 
کرده و رو به 

فروپاشی است؛ 
مهندس سحابی 
می‌گفت رو به 

فروپاشی است، 
ولی ما نباید 
آن را به سمت 
فروپاشی هُل 

دهیم. انتقادی 
که به مهندس 

می‌شد می‌گفتند 
شما به خاطر 

استقلال پا 
روی آزادی‌ها 
می‌گذارید، در 

حالی که اینطور 
نبود.

رایی که به مهندس ســحابی و دیگران داده شده بود هم کم نبود و از جایی به 
ایشان اطلاع داده شده بود. ولی شمارش نشد. 

• جلسات اولیۀ شــش‌نفره به این ســمت رفت که شما حرکت 	
تشــکیلاتی جدیدی را با محوریت »راه استقلال« آغاز کنید. 
گفتید بعد ایده‌های این جلسات که به انسجام رسیده بود قرار 
شد در جلسات عمومی 60نفره طرح شود. خروجی این جلسات 

چه بود؟ 
خروجی‌ها همین ســخنرانی‌ها بود که تنظیم می‌شد و از بین خود حاضران 
مسئول داشت. بعضی سخنرانی‌ها پیاده، تایپ و منتشر شد و بین حاضران 
پخش می‌شد. خاتمی که آمد فضای کشور عوض شد. در انتخابات دور دوم 
مجلس پنجم هم فضایی فراهم شد که کسانی مثل مرحوم مهندس بسته‌نگار 
و چند نفر از اعضای نهضت آزادی تایید صلاحیت شدند. با باز شدن فضای 
سیاسی، آن ایدۀ تشــکیل حزب کمرنگ شــد؛ به ویژه اینکه ابتدا موضوع 
یاســت‌جمهوری مطرح شد، ولی  شرکت مهندس سحابی در انتخابات ر
ایشان رد صلاحیت شدند. بعد از آن جلسات 60 نفره بود که شورای فعالان 

ملی-مذهبی تشکیل شد. 
• تشکیل شورای فعالان ملی-مذهبی ارتباط به جلسات این جمع 	

60 نفره داشت؟
از درون همیــن جمع 60 نفره افــرادی مثل آقاهدی، تقــی رحمانی، رضا 
علیجانی و برخی بچه‌های قزوین آمدند فعال شدند و درخشیدند؛ همچنین 
کسانی مثل رشتیان، درودی و ... . همین‌ها هم شــورای فعالان را بعدتر 

تشکیل دادند که البته من در روند آن نبودم. 
• در مورد بحث دو جلسه‌ای که آقاهدی ارائه کرده‌اند تحت عنوان 	

»ما و نقد نوگرا« و »ما و ایدئولوژی« شما حضور ذهن دارید چه 
شد که ایشان دو جلسه را مستقلًا بحث فردی ارائه کردند؟ چون 
روال جلسات قبلی، بحث جمعی بوده و همه حاضران حول یک 
موضوع بحث می‌کردند؛ یک نفــر اصولًا نمی‌آمد منفرداً بحثی 

ارائه کند. 
اتفاقاً مهندس سحابی همین را می‌گفت؛ می‌گفت هدی به طور خلاصه بگو 

چه می‌خواهی مطرح کنی و بعد متن کامل 
بحث را بــه ما بده که بخوانیــم. ولی هدی 
اصرار داشت که بحث خود را به طور کامل 

توضیح دهد. 
• کسی بعداً به جمع شش‌نفره اضافه 	

نشد؟ 
نه، یکی کم شــد و پنج نفر شــدیم. ولی آن 
جمع اولیه به همان جلسات 60 نفره منتهی 
شد و بعدتر هم که شــورای فعالان ملی-
مذهبی تشــکیل شــد که روند آن شورا را 
افراد همان جمع بهتر می‌دانند. در جلسات 
شش‌نفره من در تحلیل‌هایم می‌گفتم جریان 
یــک و اخلاقی  حاکم به لحــاظ ایدئولوژ
ســقوط کرده و رو به فروپاشــی اســت؛ 
مهندس ســحابی می‌گفت رو به فروپاشی 
است، ولی ما نباید آن را به سمت فروپاشی 
هُل دهیم. انتقادی که به مهندس می‌شــد 
می‌گفتند شما به خاطر اســتقلال پا روی 
یــد، در حالی که اینطور  آزادی‌ها می‌گذار

نبود. 
• در مباحث جمع شش نفره روی 	

چه محورهای دیگری اختلاف‌نظر 
وجود داشت؟ 

یکی از موضوعات مــورد بحث و اختلاف 
این بود که آیا به نهضــت آزادی بپیوندیم و 
همکاری کنیم یا نه. کسانی مثل من و هدی 
موافــق نبودیم و آن ســبک ادارۀ نهضت را 
یح و تند  قبول نداشــتیم. هدی خیلی صر

صحبت میک‌رد. 
بعدتر وقتی می‌خواســتیم برای حزبی که 
بحثش بود مرامنامه بنویســیم، قرار شــد 
هر کداممــان مرامنامه پیشــنهادی خود 
یم.  را بنویســیم و با هــم به بحــث بگذار
اتفاقی که افتــاد محتــوای مرامنامه‌های 
نوشته‌شده توسط اعضای جلسات با قانون 
یادی داشت و وقتی  اساسی همپوشــانی ز
می‌خواندیــم می‌گفتیم این کــه در قانون 
اساسی هســت! ما چه وجه امتیازی باید 
داشته باشیم؟ خاطرم هســت آن زمانی که 
انجمن‌های اسلامی با تلاش‌های حنیف‌نژاد 
سراسری شد، من نگاه ســنتی‌تری داشتم 
و به حنیف‌نژاد گفتم بــا وجود روحانیت و 
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هدی هم بعدتر 
در زندان به 

همین جمع‌بندی 
رسید که باید 

برای نسل جدید 
کار ایدئولوژیک 
انجام داد. هدی 
صابر جلد اول 

مجموعه »ایمان 
نوشونده« را 

خوانده بود و در 
مباحث اصلی آن 
با هم به توافق 
رسیده بودیم و 
بعد هم داشتیم 
بر سر قانون 
اساسی با هم 

بحث می‌کردیم 
که متأسفانه 
دستگیری آخر 
هدی رخ داد. 

تشکیلات سراسری و امکانات آن، ما چرا باید تشکیلات مجزای انجمن‌های 
اسلامی را راه بیندازیم؟ با همان تشــکیلات روحانیت کار کنیم. حنیف‌نژاد 
می‌گفت ما دو وجه امتیاز داریم: یکی اینکه قرآن‌مدار هســتیم و دوم اینکه 
دنبال احکام اجتماعی قرآن هســتیم و این دو در حوزه‌های علمیه نیست. 
در نتیجه ما یک وجه امتیازی نســبت به روحانیت داشتیم که انجمن‌های 
اسلامی شکل گرفت و بعداً زمینه‌ساز نهضت آزادی و حرکات بعدی شد. 
در جریان بحث‌های شش‌نفره و تهیۀ مرامنامه، من می‌گفتم انقلابی شده و 
قانونی نوشته شد که در روند نوشتن این قانون طالقانی، مهندس سحابی، 
اعضای دولت موقت و ... بوده اند و همه امضا کرده‌اند؛ وجه امتیاز مرامنامۀ 
ما نسبت به این قانون چیست؟ استقلال که در اصل نهم قانون اساسی مفصلًا 
آمده و تصریح شده که »آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی كشور 
از یكدیگر تفكیك‏ ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ 
فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، 
فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران كمترین خدشه‏ای وارد 
كند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ اســتقلال و تمامیت ارضی كشور 
آزادی‏های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب كند.« اسلام، 
آزادی، حقوق شهروندی، انتخابات، مسیر رفراندوم و بازنگری و در قانون 
و ... هم در قانون اساسی مفصلًا آمده اســت. به اینجا که رسیدیم، نوعی 

بن‌بست پیش آمد. لذا این تجربه خیلی مهم است. 
مثلًا مهندس ســحابی می‌گفت ما باید با آمریکا مذاکره کنیم؛ ما می‌گفتیم 
اول باید تریبون به تریبون شود که مشخص شود ما چه می‌گوییم و آن‌ها چه 
می‌گویند، بعد مذاکره وارد مسیر عملیاتی شود که سازشی صورت نگیرد. به 
خصوص آقای رئیس‌طوسی خیلی روی این موضوع اصرار داشت. مهندس 
سحابی می‌گفت شما مخالف مذاکره هستید! ولی ما می‌گفتیم با شناختی 
که از جریان حاکم داریم، خط کلی و بستر مذاکره باید اول به صورت تریبون 
به تریبون مشخص شــود، بعد صورت بگیرد. این هم یکی از اختلاف‌ها در 

جمع بود. 
یک نکته دیگر اینکه من می‌گفتم کلاس‌های ابتدای انقلاب جمع ما با عنوان 
»شرح مکتب راهنمای عمل« با موج ملی‌سازی‌ها مواجه شد. من زمانی 
که در شــرکت نفت لاوان بودم، قرارداد آن را خوانده بودم؛ تسهیم منافع در 
آن قرارداد 50-50 بود؛ یعنی 50 درصــد متعلق به ما بود و 50 درصد متعلق 
به چهار شرکت آمریکایی. قرار بود ظرف ده سال هم تمام مدیران به جز یک 
درصد، ایرانی شــوند. این باعث می‌شــد آن‌ها تکونولوژی روز را بیاورند، 
تولید کنند و در بازارهای دنیا صادرات هــم انجام داده و ارز به ما بدهند. ما 
چنین قراردادی را دیگر نمی‌توانیم ببندیم. الان که اصلًا چنان قراردادهایی 
عملی نیست. من از قرارداد شــرکت نفت لاوان در آن برهۀ تب ملی‌سازی 
دفاع میک‌ردم و به مهندس بعدها در جلسات شش نفره می‌گفتم من اینجا 
طرفدار ملی شدن نبودم و انگ آمریکایی بودن هم خوردیم! برخوردهایی که 
شد مهندس سحابی به تدریج تعدیل‌هایی نسبت به من پیدا کرد تا اینکه این 

اواخر خیلی صمیمی شده بودیم و درددل میک‌ردیم. 
به مهندس ســحابی می‌گفتم گروه مجاهدین، صرفاً یک گروه نبودند، گل 
سرسبد جامعه بودند که دچار ضربۀ 54 شدند؛ مسائل جدی وجود داشت 

که آن‌ رخداد را پدید آورد و آن مسائل جدی 
حل‌ناشده باقی ماند. می‌گفتم این مسائل 
در روشــنفکری دینی دهــۀ 1370 تکرار 
خواهد شد؛ تازه آنچه الان روشنفکری دینی 
می‌گوید نظیر اینکه قران کلام محمد است 
و ... 10 درصد مسائل منتهی به ضربه 54 
هم نبود؛ آن زمان مسئلۀ عمیق‌تری مطرح 
بود نظیر اینکــه نقش خدا در خط‌مشــی 
چیست و مسائل قرار است چگونه به خدا 
تاویل شود و از خدا کمک گرفته شود. بعد 
که مهندس دید همین اتفــاق رخ داد، نگاه 
بهتری به مباحث من پیــدا کرد. هدی هم 
بعدتر در زندان به همین جمع‌بندی رســید 
که باید برای نســل جدید کار ایدئولوژیک 
انجام داد. هدی صابــر جلد اول مجموعه 
»ایمان نوشونده« را خوانده بود و در مباحث 
اصلی آن با هم به توافق رســیده بودیم و بعد 
هم داشتیم بر سر قانون اساسی با هم بحث 
میک‌ردیم که متأسفانه دستگیری آخر هدی 

رخ داد. 
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معمولًا جریان‌های سیاسی، فکری و اجتماعی در خصوص نقد خود یا 
جریانی که به آن تعلق دارند، دست‌به‌عصا و محافظه‌کارند. کمتر پیش 
آمده که در تاریخ معاصر ما، جریانی توسط نیروهای خود خیلی صریح 
و به صورت عمومی در معرضِ نقدهای بنیادین قرار گیرد. عمده نقدها 
بیشتر خصلت و خصیصه تعارفی دارند و به شاکله‌ها و فونداسیون‌های 
اساســی جریانات نمی پردازند و در مدار سطحی طرح برخی ایرادات 

جزئی باقی می‌مانند.
این بار اما هدی صابر در یک سخنرانی تاریخی و به غایت مهم، در حوالی نیمه نخستِ دهه 
هفتاد تلاش کرده تا آغازگر چنین نقدهایی باشد. نقد جریان مؤثری که او »جریان نوگرا« 
می‌خواند و خطی که در تاریخ معاصر ایران، به اصلاح‌گری دینی شناخته می‌شود و از سید 
جمال می‌آغازد و تا شریعتی، طالقانی، بازرگان و جریاناتی چند در پس از انقلاب ایران تداوم 
می‌یابد. صابر در این سخنرانی که آن را یک نقد با »مصرفِ درونی« خوانده، تلاش می‌کند تا از 
منظر عملی و تشکیلاتی، مهم‌ترین مسئله‌های پیشاروی این جریان مهم در تاریخ معاصر 

ایران را نشان دهد.
او در همان آغاز تذکر می‌دهد که این بازخوانی انتقــادی به منظور »چوب زدن« یا »گاف 
گرفتن« یا »برملا کردنِ ضعف‌ها« نیست چرا که خود را متعلق به این جریان می‌داند و دغدغه 
بازاندیشی در راهِ طی شده، او را به صرافت انداخته که باید در مسیر پیموده شده، دقت نظری 

تاریخی صورت گیرد.

به سویِ لایروبیِ تاریخی
نگاهی به سخنرانی انتقادی هدی صابر در خصوصِ خط شریعتی-سیدجمال

حسین موسوی

ویژه‌ای کنند.« پس از مجلس این افراد یک 
دوره ده ســاله را تا بازه سخنرانی شهید صابر 
)سال 74( در قالب جمع‌ها و محافلی با هم 
ارتباطات »غیرتشکیلاتی« دارند. صابر اشاره 
میک‌ند که نخســتین نمود جمعی این افراد، 
»مجلس خرداد ســال 63 برای بزرگداشت 
شریعتی بود و بعدازآن هم برای آقای طالقانی 

بزرگداشتی ترتیب دادند.«
اما در ایــن جریان نیز که محفل‌گــرا بودند، 
»حرف‌ها تکراری بــود. یعنی صرفاً به گفتن 
نقطه قوت‌های تاریخی جریان نوگرا بســنده 
می‌شد. چیز جدیدی عرضه نکردند و نتیجه 
اینکه یک نیروی متوســط غیرتحققی باقی 
ماندند و منشأ حرکت جدید و اندیشه جدید 
و راه بــردن به مراحل تکاملی‌تر نشــدند ... 
عمده کردنِ بیش‌ازحدِ شریعتی و سید جمال، 
امضای جمعی مراسمِ ختم، تکرار سال‌به‌سالِ 
بحث‌های گذشته و ضمناً بسنده کردن به انتقاد 
کلی و عمومی، آن‌هم نه مستقیم که با طعنه و 

کنایه و غیرمستقیم.«
یــان تحققــی هم  هدی صابــر بــرای جر
شــخصیت‌ها و ویژگی‌هایی ذکــر میک‌ند. 
بازرگان، کــه چهره‌ای کارشناســی، علمی 
و توأمان سیاســی و اجتماعی دارد. حضور 
بازرگان که هــم در نهضت ملی شــدن نفت 
و هم در بنیان گــذاری ســازمان آب، واجد 
خصیصه‌ای »کارشناســانه« است. صابر، 
بازرگان را »عنصر تحول‌بخش ایدئولوژیک« 
می‌خواند. به نظر وی، همراه با بازرگان، »علم 
و سازمان و تحول علمی ایدئولوژیک و ایفای 

نقش اجرایی به ]جریان[ نوگرا آمد.«
علاوه بر بازرگان در جریان تحققی، آیت‌الله 
طالقانی را می‌بینیم که پیشگامِ »تفکر مکتبی« 
است. طالقانی بازگشت به قرآن را »در عمل 
انجام داد و قــرآن را به صحنــه آورد و حول 
به صحنه آوردن قرآن، کادرســازیِ وســیع 
ایدئولوژیکی هم انجام داد. شــاخص‌ترین 

  بخش اول: مرورِ متن
صابر خط سیدجمال- شریعتی را به دو قسمِ »آرمان‌گرای غیرتحققی و تحققی« 
تقسیم میک‌ند. به نظر او، »شاخص‌ترین چهره جریان آرمان‌گرا و غیرتحققی، 
شــریعتی اســت و جریان تحققی شــامل مهندس بازرگان، آقای طالقانی و 

بنیان‌گذاران مجاهدین می‌شود.«
هدی صابر جریان شریعتی را از این حیث غیرتحققی می‌داند که »فاقد عناصر 
ساخت و تولید« است. جریان غیرتحققی به نظر صابر دارای چنین ویژگی‌هایی 
هستند: »فردی و غیرتشکیلاتی بودن، فرمانگرا بودن و اینکه تلقی کارشناسانه‌ای 
از شرایط و حضور در شرایط نداشتند و هیچ‌وقت به مهندسی نمی‌اندیشیدند. 
به رهنمود دادن و نقد کردن اکتفا میک‌ردند و به همین علت نیز به ابزار تریبون و 
قلم متکی بودند و فاقد عنصر ساخت و تولید و طراحی بودند.« امت یا جنبش 
مسلمانان مبارز، فرقان، آرمان مســتضعفین، خروش موحدین و کانون ابلاغ 
اندیشه‌های شریعتی همگی از خط جریان غیرتحققی نوگرا هستند. در کنار این 
جریان‌ها، هدی صابر از افرادی همچون پرویز خرسند و عباس فرحبخش هم 

نام می‌برد.
علاوه بر این جریان‌ها، صابر به افرادی اشــاره میک‌ند که از بازه پس از ســال 
58 وارد مجلس می‌شوند. اما این افراد نیز به جز یک مورد، »به لحاظ عملی 
نتوانستند خصلت کارشناســی پیدا کنند و چیزی به لحاظ کارشناسی به آن‌ها 
اضافه نشد و از این نظر هم از دوره چهار سالۀ مجلس عملًا نتوانستند استفاده 

متنِ صابر در نقدِ 
جریانِ نوگرا، 

مثلِ زندگی خودِ 
او اراده‌گراست. 

صابر در برابرِ ارادۀ 
آدمی، موانع را 

ناچیز می‌انگارد. 
با این حال به 
نظر می‌رسد 

که او وزن کمی 
برای سرکوب 
حکومت‌ها در 
روند حرکت 
نیروهای 

اجتماعی و 
سیاسی قائل 

است.
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پرسش از متنی چون 
هدی صابر دشوار 

است. نه در یک 
موقعیت و معذوریتِ 
اخلاقی و متواضعانه، 

که بیشتر ناظر بر 
دشواری مواجهه با 
انباشتی تاریخی که 
او به جان و وجود، 
در خود پدید آورده 

بود. شبیه یک غواص 
که برای غواصی در 
اعماقِ این تاریخ 
و عصاره‌گیری از 
لحظه به لحظۀ 
دشواره‌های آن، 

نفس کم نمی‌آورد. 
اما راهی نیست. هر 
کسی به حدِ خود و 
با ظرفیتی که دارد، 
تلاش می‌کند تا در 

این لایروبیِ تاریخی 
مشارکت کند.

افرادی که در مسجد هدایت تربیت شــدند، بعداً سازمان مجاهدین را تأسیس 
کردند.«

در کنار طالقانی و بازرگان، محمد حنیف نژاد و سازمان مجاهدین را در جریان 
»تحققی« سراغ داریم. به نظر صابر، با مجاهدین، »متدولوژی مبارزه، دانش 
مبارزه، سازمان، ایدئولوژی، استراتژی و مبارزه حرفه‌ای به ]جریان[ نوگرا وارد 
شد.« همچنین »مهر و کینه و عشق و نفرت هم به مبارزه و به جریان نوگرا وارد 
شد. جریان مجاهدین، جریان چندوجهی بود و به نیازهای تاریخی دوره پاسخ 

چندوجهی دادند. پاسخ ایدئولوژیک، استراتژیک و تشکیلاتی.«
خط سیری را که هدی صابر می‌آغازد و از سید جمال و عبده و اقبال و رشید رضا 
و ... شروع می‌شود، اگرچه واجد خصیصه‌های »اصلاح‌گرانه و خودباورانه« 
می‌داند، اما به نظر او حرکتی بود »عموماً بی‌سازمان و به‌طورکلی هم از بالا به 
پایین نه بالعکس.« در واقع تلاش‌های مخصوصاً سید جمال بیشتر معطوف و 
ناظر به اثرگذاری و تغییر در ساخت حکومت‌ها و دولت‌ها بوده است و جریان 

نوگرا در فاز اولیه کمتر به فعالیت اجتماعی و از پایین مشغول بوده است.
اما به نظر صابــر، هر دو جریانِ تحققی و غیرتحققی نوگــرا در دهه 50 متوقف 
شدند و ادامه نیافتند. او می‌گوید: »جریان تحققی در دهه 50 متوقف شد و بعد 
از دهه پنجاه هیچ‌چیزی به آن اضافه نشد... جریان غیرتحققی هم در دهه 50 و با 
شهادت شریعتی متوقف می‌شود و می‌توان گفت که به جریان غیرتحققی هم پس 

از شهادتِ شریعتی چیزی اضافه نشد.«
  بخش دوم: آموزه‌هایِ متن

صابر از وارثانِ کنونیِ جریانِ نوگرا)تحققی و غیرتحققی( سؤال مهمی می‌پرسد. 
او می‌گوید: »آیا می‌خواهیم کماکان به‌عنوان یک نیروی غیرتحققی حضور داشته 
باشیم و حرکت کنیم، یا به‌عنوان یک نیروی تحققی؟ به این مفهوم که می‌خواهیم 
به نقد و رهنمود دادن و طرح مباحث نظری بســنده کنیم و باز در قلمروی مثلًا 
فرهنگی ایفای نقش کرده و نقشِ مصلح و ناصح را ایفا کنیم و نقاد و رهنموددهنده 
باشیم یا اینکه می‌خواهیم در مسیر تحققی به آنچه معتقدیم تحقق ببخشیم، عملِ 
تراز تحلیل داشته باشیم و مسئله حل کنیم؟ باید به این ]پرسش[ و قرار گرفتن بر 

سر این دوراهی پاسخ تاریخی داد.«
صابر بــرای وارثانِ کنونی جریان نوگــرا – یعنی نیروهای پــس از انقلاب 57 – 
ویژگی‌هایی را برمی‌شمرد. این ویژگی‌ها بدین قرارند: »گذشته‌گرایی تئوریک«، 
به این معنی که صرفاً و به خصوص روی شریعتی ایستاده‌اند و چیز تازه‌ای عرضه 
نکرده‌اند. »مطلق‌گرایی ایدئولوژیک« به این معنی که در کلیشه‌ها و قالب‌های 
گذشته مانده‌اند و پیشتر نیامده‌اند. »آرمان‌گرایی و آرزوگرایی«، به این معنی که 
نتوانسته ایده‌هایش را در عمل محقق کند. »تنزه‌طلبی«، به این معنی که همواره 
ترسِ این داشته که خود را به شرایط و موقعیت‌ها آلوده کند. به همین سبب نیز به 
نحوی وسواسی از همه چیز برکنار مانده است. از طرفی چون فاقد عناصری مانند 
»تساهل عمومی، انعطاف‌پذیری و آمادگی عمل برای وحدت با دیگران است«، 
تصمیم‌گیری برایش دشوار است. به علاوه، وارثان جریانِ نوگرا پس از انقلاب 
57، »محفل‌گرا و تشکیلات‌گریزند«، در بحث‌های نظری »متوقف مانده‌اند« و 
خروجی عملی ندارند، »هیچ پایگاه اجتماعی کسب نکرده‌اند«، »فاقد خصلت 
تربیت، پرورشِ فرد یا کادر« بوده‌اند و از سوی دیگر، همواره مرعوبِ دو جریانِ 

»نظام حاکم و مجاهدین« شده‌اند.
به نظر هدی صابر، امروز می‌توان به‌مثابه نقطه عطفی برای »قالب‌شــکنی و 

رهایی از بندها و علقه‌های بازدارنده، رهایی 
از کلیشه‌ها، قالب‌ها، تئوری‌های غیرکارآمد، 
عواطــفِ دســت‌وپاگیر، گذشــته‌گرایی و 
شیوه‌های پندارگرایانۀ مبارزاتی« تلقی شود. او 
با اشاره به مباحثه تاریخی مارکس و پرودون، 
از قسمی سوسیالیسمِ علمی و مبارزاتی در برابر 
سوسیالیسمِ تخیلی و غیرتحققی دفاع میک‌ند 
که می‌تواند مورد توجه وارثانِ جریان نوگرایی 
واقع شود. لذا به نظر صابر ضروری است که 
»با یک پُتک خودی و با غرور و جســارت و 

صداقت، قالب‌شکنی صورت گیرد.«
آموزه خیلی مهمی که این سخنرانی تاریخی 
دارد، شاید این تعبیر از شهید صابر باشد وقتی 
که می‌گویــد: »بر ایدئولــوژی غیرتحققی، 
نمی‌شود تشکیلاتی استوار کرد.« تمام تلاشِ 
صابر برقراری نوعی کار جمعی مبتنی بر سه 
گانه ایدئولوژی، استراتژی و تشکیلات )کار 
تیمی حرفه‌ای( است. او به ویژه این نوع نگاه 
را مرهون بازخوانی انتقادی تاریخ معاصر ایران 
است. او در این مسیر، گذارهایی را ضروری 
می‌داند: »گذار از آرزوگرایی به واقع‌گرایی ... 
گذار از ایده به عمل و از تفسیر به تغییر ... گذار 
از گذشــته‌گرایی به حال و خودِ توانا ... گذار 
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 نگاهِ آقا هدی، 
هنوز متوجهِ 
نیروها، الیت، 

فاضلان یا 
سرآمدانِ 

اجتماعی است. 
صابر چون 

خود متعلق به 
جریانی است 
شاخص که 

چهره‌های مهم 
و مؤثر بسیاری 
داشته، رویکرد 
تحلیلی‌اش را بر 
اساس »انتظار 

از چهره‌ها« 
استوار می‌کند. 

شاید بتوان چنین 
رویکردی را 

به نوعی »فکرِ 
دولت‌محور« در 
فرهنگِ سیاسی 
ایران تعبیر کرد.

از محفل به تشــکیلات و از بی محصولی به محصول ... گذار از پراکندهک‌اری 
به تمرکز، از انفرادگرایی به همگرایی و کار جمعی ... و گذار از کارهای متنوع و 

چندگانه، از کارهای موردی و مقطعی به کار استراتژیک.«
برای این گذارها، صابر لوازم و ابزاری را تدارک دیده است. این ابزار بدین قرار 
است: »تفکر متمرکز یا متمرکز کردنِ فکر ... حاشیه‌ای تلقی کردنِ همه امور 
فرعی و حذف تدریجی امور فرعــی و تخصیصِ وقتِ اصلی بــه کارِ اصلی، 
]که[ این تقریباً همــان مفهومِ کار حرفــه‌ای را می‌دهد ... نظــم و پیگیری و 
مسئولیت‌پذیری اســت که مجموعاً همان برخورد تشکیلاتی را معنی می‌دهد 
... نقد و جمع‌بندی و ارائه جمع‌بندی.« سرآخر »یقین است، یعنی بدون یقین 
و ایمان، دیگر نمی‌شود کاری از پیش برد. در این گذار به یقین، باید به جسارت و 

اراده و این مضامین تأسی کرد.«
  بخش سوم: پرسش از متن

پرسش از متنی چون هدی صابر دشوار است. نه در یک موقعیت و معذوریتِ 
اخلاقی و متواضعانه، که بیشتر ناظر بر دشواری مواجهه با انباشتی تاریخی که 
او به جان و وجود، در خود پدید آورده بود. شــبیه یک غواص که برای غواصی 
در اعماقِ این تاریخ و عصاره‌گیری از لحظه به لحظۀ دشواره‌های آن، نفس کم 
نمی‌آورد. اما راهی نیســت. هر کســی به حدِ خود و با ظرفیتی که دارد، تلاش 
میک‌ند تا در این لایروبیِ تاریخی مشارکت کند. ظرفیتِ آدم‌ها متفاوت است اما 
شاید همین رؤیاهای جمعی است که ما را دستادست نگه داشته و تداوم بخشیده 
است. درست همانگونه که انگیزۀ صابر برای یک زندگیِ دشوار، انرژی بسیارانی 
برای ادامه دادن در شرایط سخت بوده است. به زندگیِ او نگاه میک‌نیم تا بتوانیم 

از پسِ این زمانه، برآییم.
متنِ صابر در نقدِ جریانِ نوگرا، مثلِ زندگی خودِ او اراده‌گراست. صابر در برابرِ 
ارادۀ آدمی، موانع را ناچیز می‌انــگارد. با این حال به نظر می‌رســد که او وزن 
کمی برای ســرکوب حکومت‌ها در روند حرکت نیروهای اجتماعی و سیاسی 
قائل است. در حقیقت، دولت‌ها و نظام‌های سیاسی همواره راه را بر پویش‌ها 
و دینامیزم‌های اجتماعی بسته‌اند و چون ســدی در برابر روند حرکتِ طبیعی 
رودخانه نیروهای اجتماعی عمل کرده‌اند. این شاید اولین موردی باشد که در 

تحلیل آقا هدی در خصوص بن‌بســت‌های 
پیشِ روی جریان نوگــرا در تاریخ ایران ناچیز 
انگاشته شده است. به ویژه و پس از تحولات 
سال‌های اولیه انقلاب، نیروهای خط شریعتی 
زیر ضربِ نهادهای امنیتــی بوده‌اند و همین 
موجب از آن بوده که این نیروها در همیابی‌های 
استراتژیک با دشواری‌های بسیاری مواجه 
شوند. حلقه‌های گزینش متعدد دستگاه‌های 
دولتی، پاک‌ســازی‌ها، اعدام‌ها، زندان‌های 
طویل‌المــدت و ... همگــی، خشــونتِ 
فزاینده‌ای پدید آورد که مانع از همیابی نیروها 
می‌شد. به علاوه، همین سرکوبِ بی‌رحمانه 
حکومت، باعث شــد تــا جریاناتــی نظیر 
فرقان، آنگونه که آقا هدی می‌گوید به سمت 
»غارنشینی« ســوق پیدا کنند. هیچ جریان 
اجتماعی و سیاسی میل به انزوا ندارد. انزوا 
طبیعتاً در شرایطی پدید می‌آید که شرایط ظهور 
و بروز علنی اجتماعی، با ریسک‌ها و خطراتِ 
جبران‌ناپذیری مواجه شود. از این رو، انزوای 
جریانِ وارثان خط شــریعتی پس از انقلاب، 
دست کم بخشــی از آن، معلولِ سرکوبِ بی 
امانی اســت که در معرض آن بودند. طبیعی 
است در چنین وضعیتی، نیروها نمی‌توانند در 
پهنه اجتماعی به سادگی یارگیری کنند و عِده 

و عُده آن‌ها به مرور کاهش می‌یابد.
پرســش یا نکته دیگر این اســت که نگاهِ آقا 
هدی، هنوز متوجهِ نیروها، الیت، فاضلان یا 
سرآمدانِ اجتماعی اســت. صابر چون خود 
متعلق به جریانی است شاخص که چهره‌های 
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صابر، نیرویی 
اراده‌گراست 
که در زمان 

دست می‌برد 
تا آن را آنگونه 
که باید، خرج 

کند. این ویژگی 
نیرویی است که 
برای بازتولیدِ 
خود، دست به 
کار می‌شود. 
بحرانِ زمانِ 

امروزه را باید 
در کار حرفه‌ای 

تشکیلاتی 
جستجو کرد. 

حواس‌پرتی‌های 
امروزی به 

نحوی موسع 
و متنوع است 
که انرژی‌های 
بسیاری را هرز 

برده است. 
سرکوب و 
سرگرمیِ 

توأمان، دو روی 
یک سکه‌اند.

مهم و مؤثر بسیاری داشته، رویکرد تحلیلی‌اش را بر اساس »انتظار از چهره‌ها« 
استوار میک‌ند. شاید بتوان چنین رویکردی را به نوعی »فکرِ دولت‌محور« در 
فرهنگِ سیاسی ایران تعبیر کرد. منظور از فکرِ دولت محور، همان حزبِ پیشگام 
یا رهبریِ رهایی‌بخشی است که مسئولِ نجاتِ مردم است. از این حیث و در این 
بازخوانیِ انتقادی، خودِ مردم و توده، غایب‌اند. الیت، در تاریخِ ایران، در وجوه 
مثبت یا منفی، همواره حضورِ متورمی داشته‌اند. به این معنی که انتظارها همواره 
متوجه جریان‌ها یا تیپ‌های خاصی است. امروزه که وضعیت نظام سیاسی پس 
از انقلاب در حوزه‌های مختلفی با بحران مواجه شده، بسیار شنیده می‌شود که 
عده‌ای همان الیت یا روشنفکران را مسئولِ پدید آمدنِ چنین وضعیتی می‌دانند. 
اینجاست که با نظر به فرم و محتوایِ زندگی روزمره، باید نقش بیشتری به توده داد 
و خودِ مردم را وارد معادله تحول اجتماعی و سیاسی در ایران کرد بلکه الاکلنگِ 
تحلیلی ما موقعیتی متعادل‌تر بیابد. از دیگرسو، نکته حائز اهمیت این است که 
نیروهای اجتماعی و سیاسی بعضاً کمتر مورد حمایت نیروهای مردمی بوده‌اند. 
به دلایل مختلف و به جز تجربۀ مجاهدینِ صدر، نیروهای منتقد پس از انقلاب، 
پیوند مردمی نداشــتند و صرفاً نمی‌توان خودِ آن‌ها را مســئولِ این فقدانِ رابطه 
دانست. موقعیت روشنفکر و توده، نمی‌تواند تا ابد موقعیتی یک‌طرفه و بالا به 
پایین باشد. چه موقعیت فکری چه موقعیتِ حمایتی، نیازمندِ تعادلی است که 
در آن مشارکتِ معنادارِ مردم و ارزیابی و سنجشِ گفتارها و کردارهای خودِ آن‌ها 
در تحولات آینده ایران، مورد ارزیابیِ انتقادی بگیرد. مردم نمی‌توانند تا ابد، در 
تحلیل‌های نیروهای اجتماعی در غیبتِ کُبری بمانند. خودِ آن‌ها باید نقشِ توده 
را در فضیلت‌ها و رذیلت‌های تاریخی ایران، ردیابی کنند. تنها در چنین رویکردی 
اســت که می‌توان امیدوار بود ناکامی‌های تاریخی ایران، به گردنِ هیچ گروه و 
جریانی نیفتد. جایی که همگان، بی هیچ استثنایی، در برابرِ وضعیت مسئول‌اند 
و باید در برابرِ شرایطِ پیش‌آمده پاسخگو باشند. از این حیث، باید تاریخِ فقدان را 
خواند، آن جایی که در آن، چهره‌ها دیگر حضور ندارند و خودِ مردم در متنِ آن‌اند.
پرسشِ پایانی شاید این باشد که چگونه می‌توان ایده‌ها را تحقق بخشید؟ آن هم 

درست در زمانه‌ای که به نحوی توأمان سه وضعیت پیش آمده است:
اول اینکه جهانِ تازه متکثر شده است. این کثرت، نوعی کثرتِ معرفتی و اخلاقی 
است که ره‌زنِ هر قســمی از کار تشکیلاتی و همبســتگی نیروهاست. تکثر، 
آنقدرها که فکر میک‌ردیم، خوب و میمون هم نیست! این تکثر، دخلِ جامعه را در 
جامعیتِ خود آورده است و از هر چند نفر، جزیرۀ سرگردانی تولید کرده است. این 
کلونی‌های شکل گرفته، نه به تمرکزردایی از حکومت و دموکراتیک کردن ساختار 
سلطه، که به هستیِ نئولیبرال راه می‌برند. جامعیتِ جامعه با اعوجاج‌های آشفته 

بیش از پیش در معرض خطر قرار گرفته است.
دوم، مسئله زمان است. بار دیگر به راهکارهای هدی صابر در پایانِ سخنرانی‌اش 
بازگردیم و باز بیندیشیم. »تفکر متمرکز یا متمرکز کردنِ فکر ... حاشیه‌ای تلقی 
کردنِ همه امور فرعی و حذف تدریجی امور فرعی و تخصیصِ وقتِ اصلی به کارِ 
اصلی، ]که[ این تقریباً همان مفهومِ کار حرفه‌ای را می‌دهد ... نظم و پیگیری 
و مسئولیت‌پذیری که مجموعاً همان برخورد تشکیلاتی را معنی می‌دهد ...« 
اصرار صابر بر این راهکارها را باید به صورتِ »امرِ زمان‌مند« ارزیابی کرد. صابر 
به خوبی می‌داند که زمانِ نابچنگ، چون قطرات آبی است که به سادگی از دست 
و دامان می‌گریزد. به همین ســبب، باید به فکر بود تا کار حرفه‌ای و متمرکز در 
مرکز فعالیت نیروها قرار گیرد و همه فعالیت‌های فرعی، متوقف شود. صابر، 

نیرویی اراده‌گراست که در زمان دست می‌برد 
تا آن را آنگونه که باید، خرج کند. این ویژگی 
نیرویی اســت که برای بازتولیدِ خود، دست 
به کار می‌شــود. بحرانِ زمانِ امــروزه را باید 
در کار حرفه‌ای تشــکیلاتی جســتجو کرد. 
حواس‌پرتی‌های امروزی به نحوی موســع و 
متنوع است که انرژی‌های بسیاری را هرز برده 
است. سرکوب و ســرگرمیِ توأمان، دو روی 

یک سکه‌اند.
ســوم، بحــرانِ مرجعیت‌ها به ویــژه بحرانِ 
مرجعیت در علومِ انسانی. امروزه به سادگی، 
نظام سلســله‌مراتبی از بین رفته و حتی علم 
نیز واجد خصیصه مرجعیت نیســت. نهادِ 
دانشــگاه بیش از پیش گرفتار سازوکارهای 
بوروکراتیک شده و جریان‌هایی که سابقاً در 
موقعیت مرجعیت‌های اجتماعی ایفای نقش 
میک‌ردند، امروزه زیر سؤال رفته‌اند. به همین 
سبب هم هست که پاســخِ ایجابی به چه باید 
کرد؟ مرتباً دســتخوشِ پاسخ‌های بی‌زمان و 
ناتمام است. گویی فضایی ابری در سرورهای 
نامتمرکز پدید آمده که تا ابد می‌توان اطلاعات 
را در آن‌ها ذخیره کرد بــی آنکه این اطلاعات 
به هم ارتباطی داشته باشــند، انباشت شوند 
یا دانشی تولید کنند. در چنین وضعیتی، هر 
پاسخی خود پرســشِ تازه‌ای می‌آفریند و هر 

پرسشی، بر پیچیدگی مسئله می‌افزاید.
به نظر می‌رسد صابر خیلی دقیق به این نکات 
واقف است. به همین خاطر هم هست که بر 
»گذار از پراکندهک‌اری به تمرکز، از انفرادگرایی 
به همگرایی و کار جمعی ... و گذار از کارهای 
متنوع و چندگانه، از کارهای موردی و مقطعی 
به کار استراتژیک« تأکید مؤکد دارد. مسئله 
تکثر و اعوجاج‌های معرفتی و اخلاقی، مسئله 
زمان، و مسئله بحرانِ مرجعیت‌های علمی، 
سیاسی و اجتماعی، و ترکیب این چند مسئله 
با هم، ما را با دشــواری‌های بیشتری مواجه 
کرده است. از این حیث، سخنرانیِ آقا هدی 
در مقامِ یک ســندِ مهم تاریخی، می‌تواند به 
مثابه بازاندیشیِ بنیادینی تلقی شود که علاوه 
بر خودانتقادی در بستر رویکردِ اراده‌گرا، سایر 
مسائلی را نیز که فراتر از اراده نیروها بر آن‌ها اثر 
می‌گذارد یا در توفیق و عدم توفیق نسلِ وارثان 

مداخله میک‌ند، مد نظر قرار دهد.
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»ما و نقد نوگرا« عنوان ارائۀ بحث شهید هدی صابر در یک محفل محدود 
از همفکران در تیرماه 1374 است. این طرح بحث در امتداد مباحثی بوده 
است که شش تن از فعالان فکری-سیاسی نوگرا شامل زنده‌یاد عزت‌الله 
سحابی، لطف‌الله میثمی، حسن یوسفی اشکوری، رضا رئیس‌طوسی، ‌کرم میرزایی و هدی 
صابر )1(  با هدف بررسی شرایط امکان آغاز یک حرکت فکری-سیاسی از اوایل سال 1373 

آغاز کرده بودند که حدود 2 سال ادامه یافته است )2(.  
جلسه ارائۀ بحث هدی صابر در اواسط این سلسله جلسات بوده و به نقد سیر فکری جریان 
روشنفکری مذهبی از سیدجمال تا دورۀ متأخر )ابتدای دهۀ 1370( اختصاص دارد. وی در 
این سخنرانی نقدهای جدی و صریحی در مورد روند فکری-عملی این جریان به ویژه پس 
از پیروزی انقلاب 1357 مطرح می‌کند. به طور خلاصه و البته با خطر ساده‌گویی، 
بحث هدی صابر از این قرار است که ادامۀ مسیر نوگرایی )روشنفکری مذهبی( 
چه در نحله‌ای که او »غیرتحققی« )فکری-نظــری، نهادگریز و فاقد پراتیک 
عملی سازمان‌یافته( می‌خواند و چه در نحلۀ »تحققی« )فکری-عملی، نهادساز 
و سازمان‌یافته( با فترت مواجه شــده و جریان‌های میراث‌دار روشنفکری 
مذهبی نتوانسته‌اند سیر اسلاف خود را گامی به پیش برده و حرکت جدیدی بر 

شالوده‌های پی‌ریزی‌شدۀ پیشینیان خود تدارک بینند. 
برای تغییر این وضعیت، صابر نُه گذار را ضروری دیده و تجویز می‌کند: گذار از 
آرزوگرایی به سمت واقع‌گرایی؛ از ایده به عمل؛ از تفسیر به تغییر؛ از گذشته‌گرایی 
و گذشــتگان به حال و خودِ توانا؛ از محفل به تشــکیلات؛ از بی‌محصولی به 
محصول؛ از پراکنده‌کاری به تمرکز؛ از انفرادگرایی به همگرایی و کار جمعی؛ از 

کارهای متنوع، چندگانه موردی و مقطعی به کار استراتژیک. 

نگاهی بر »ما و نقد نوگرا« از چشم‌اندازی متأخر
»ما و نقد نوگرا«ی هدی صابر را برای امروز چگونه می‌توان بازسازی کرد؟

در این نوشــته میک‌وشــم بحث »ما و نقد 
نوگرا«ی هدی صابر را از زاویۀ دید 15 سال 
بعد او بازسازی کنم؛ یعنی تلاش کنم به این 
پرسش پاسخ دهم که اگر هدی صابر قصد 
داشت در سال 1390-1389 )سال پایانی 
حیات دنیایی( به نقــد جریان نوگرا بپردازد 
و ضرورت‌های تــداوم آن را طرح کند، چه 
مولفه‌های دیگری را در بین می‌آورد و متأثر 
از تجارب اندوخته و دستاوردهای انباشتۀ 
خــود در این ســال‌ها، چــه صورت‌بندی 
تازه‌ای ارائه میک‌رد؟ برای پاســخ دادن به 
این سوال، از دریچۀ شواهد برآمده از آثار و 
گفتارهای هدی صابر در دورۀ متأخر سیر 
فکری او به بحث »ما و نقد نوگرا« پرداخته 

می شود. 
  دو برش در زندگی متأخر هدی صابر

از سال 1374 تا سال 1389 که به دستگیری 
منجــر به شــهادت هــدی صابــر منتهی 
می‌شود، یک برهۀ 15 ســاله را در حیات 
این اندیشمند و فعال سیاسی-مدنی شاهد 

کمال رضوی
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در دورۀ دوم که 
پس از آزادی هدی 

صابر از زندان 
 1382-1384
در زندگی این 

اندیشمند و فعال 
آغاز می‌شود،   به 
تقدم یا لااقل تلازم 
و انفکاک‌ناپذیری 
آموزش و منش 

بر/با/ از فعالیت 
تشکیلاتی 
و مبارزاتی 
می‌رسد و از 

طرفی، به درکی 
از فعال‌گرایی 

مدنی می‌رسد که 
ورای فعالیت حاد 
سیاسی، مستلزم 
گستراندن دایرۀ 

فعالیت برای طیف 
وسیعی از عاملان 
تغییر در جامعه و 
افراد »معمولی« 

است.

هستیم؛ برهه‌ای که خود به دو برش یا دورۀ زمانی قابل تقسیم است: نخست 
از زمان شکل‌گیری محفل سیاسی مذکور تا خرداد 1382 که به دستگیری 
و زندان دوسالۀ هدی صابر در کنار شماری دیگری از فعالان ملی-مذهبی 
منجر می‌شود؛ دوم، از خرداد 1384 تا زمان دستگیری و شهادت )1390-

1389(. گرچه در دورۀ اول هدی صابر، تجربۀ دستگیری و زندان چند ماهه 
اسفند 1379 را نیز دارد، اما این دستگیری و زندان، نقطه‌عطفی در حیات 
فکری-سیاسی هدی صابر محسوب نمی‌شود؛ از این حیث که منجر به تغییر 
کلیدی در استراتژی و رویکرد تشکیلاتی و اولویت‌های او فکری-عملی 

نمی‌شود. 
در دورۀ اول هدی صابر فعالانه به دنبال تحقق گذارهای نه‌گانه‌ای اســت 
کــه در جمع‌بندی بحث تیــر 1374 مطرح کرده اســت: ایــدۀ کانونی در 
گذارها مذکور، فراهم آوردن مقدمات برای بنا نهادن تشــکیلات سیاسی-
فکری جدید به عنــوان منزلگاه روشــنفکری مذهبی اســت که خصلت 
ســازمان‌یافته دارد و صرفاً در مدار تفســیر و نظرورزی نیست، بلکه قرار 
است با سازمان‌دهی و پراتیک، منشاء تغییر باشد. در حد فاصل سال‌های 
1382-1373 نیز هدی صابر همگام و همراه با زنده‌یاد عزت‌الله ســحابی 
و شمار دیگری از نیروهایی که بعدها »شــورای فعالان ملی-مذهبی« نام 
گرفتند، همین خط ســیر را دنبال میک‌ند. فعال شدن در انتخابات دور دوم 
یاســت‌جمهوری 1376 و انتخابات مجلس  مجلس پنجم، انتخابــات ر
ششم، بیرونی‌ترین نمود این حرکت جدید است که به نوعی همراه با بیرون 
آمدن نیروهای روشــنفکری مذهبی از فشــار بیرونی و پیلۀ انفعال پس از 
دهۀ 1360 محســوب می‌شــدند. اما پراتیک عمیق‌تر این جریان معطوف 
به حرکت از محافل محدود و خصوصی به ســمت حرکت‌های تشکیلاتی 
عمومی و گسترده‌تر است که نمود عینی آن تبدیل محفل شش‌نفرۀ ذکرشده 
در صدر این نوشته به شــورای فعالان ملی-مذهبی با عضویت ده‌ها تن از 
فعالان و با در اختیار داشتن تعدادی بازوی فعال در استان‌ها و شهرستان‌ها 
اســت. در بطن این فعال‌گرایی، شــاهد کنشگری با ســویۀ نهادسازی/
احیای نهادی هســتیم؛ احیا و انتشار مجلاتی نظیر چشــم‌انداز ایران )راه 
مجاهد ســابق(، ایران فردا و پیام هاجر، فعال شــدن موسسات انتشاراتی 
کتاب، تأسیس تشــکل‌های مردم‌نهاد و موسسات پژوهشی و مجموعه‌ای 
از نهادسازی‌ها و ســازمان‌یابی‌های دیگر. سرنوشــت این دوره از حیات 
فکری هدی صابر جدا از شــرایط و زمینه‌های عام جامعۀ ایرانی نیست. با 
بروز انسداد در جنبش دوم خرداد از سال 1379، دستگیری گستردۀ فعالان 
ملی-مذهبی در اسفند همان ســال، تنش‌ها و تعارضات مزمن در فضای 
سیاســی که دامن‌گیر نیروهای تحول‌خواه از جمله فعــالان ملی-مذهبی 
می‌شــود )نظیر تهاجم انصار حزب‌الله به دفتر مجلۀ ایران فردا، برساخت 
غائلۀ کنفرانس برلین و ...( به تدریج امیدها به امکان فعالیت تشکیلاتی و 
سازمان‌یافته در فضای عمومی و گسترش چتر نهادی روشنفکری مذهبی 
در کشور در هدی صابر مانند بسیاری از فعالان فکری-سیاسی این جریان 
رنگ می‌‌بازد. گرچه هدی صابر سرکوب حاکمیت را به خودی خود، عامل 
مهمی برای چشمپوشی از حق تشکل‌یافتن و ساماندهی فعالیت‌ها و نیروها 

نمی‌دانست و اعمال فشار و تحمیل خفقان 
را بخــش جدایی‌ناپذیر منــش و مأموریت 
قدرت‌های فائقۀ حاکم قلمداد میک‌رد، اما 
هموار بودن شرایط بیرونی خواه ناخواه جزو 
شــرایط امکان فعالیت عملی و تشکیلاتی 
روشنفکری مذهبی بود که با روند مذکور، 

به امتناع مقطعی ختم شده بود. 
اما دورۀ دوم که پــس از آزادی هدی صابر 
از زنــدان 1384-1382 در زندگــی ایــن 
اندیشمند و فعال آغاز می‌شــود، دوره‌ای 
متمایز اســت. گرچه در این دوره نیز هدی 
صابر کمابیش همان محورهای گذارهای 
یک طرح‌شــده در ســخنرانی  اســتراتژ
»ما و نقد نوگــرا« را دنبال میک‌نــد، اما با 
جمع‌بندی‌های تازه و برآمده از زندان و سیر 
طی‌شــدۀ یک دهۀ قبلی، به تقدم یا لااقل 
تلازم و انفکاک‌ناپذیری آموزش و منش بر/

با/ از فعالیت تشکیلاتی و مبارزاتی می‌رسد 
و از طرفــی، به درکــی از فعال‌گرایی مدنی 
می‌رســد که ورای فعالیت حاد سیاســی، 
مستلزم گستراندن دایرۀ فعالیت برای طیف 
وســیعی از عاملان تغییر در جامعه و افراد 
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از میانۀ دهۀ 
1380 درک هدی 
صابر از فعالیت 
تشکیلاتی تحول 
یافت. مهم‌ترین 

تحول در این 
زمینه، گذار 
از تشکیلات 

کلاسیک 
به هرگونه 

فعالیت جمعی 
خردمقیاس بود. 
به عنوان مثال، 
در این دوره، 
از نظر هدی 

صابر، نیروهای 
اجتماعی که 
سازمان‌های 
مردم‌نهاد و 
خیریه را در 

ایران بنا نهاده 
و پیش برده‌اند، 
در ابتکار و شمّ 

تشکیلاتی 
دست‌کمی 

از نیروهای 
سیاسی ندارند

»معمولی« است. در این برهه صابر از شورای فعالان ملی-مذهبی فاصله 
می‌گیرد؛ چنین به نظر می‌رســد که جدا از نقدهای تشکیلاتی، او شورای 
مذکور را تبلور ســازمان‌یابی جدیدی که بتواند خلاءهای فعالیت جریان 
روشنفکری مذهبی را پوشش دهد - منطبق بر ویژگی‌ها و ضرورت‌هایی که 
در سخنرانی »ما و نقد نوگرا« طرح کرده بود - نمی‌بیند. امتداد نقدهای سال 
1374 هدی صابر در سخنرانی »رفیق رهگشا« در سالگرد زنده‌یاد طالقانی 
در شهریور 1385 بیانگر این است که صابر فعالیت ده‌سالۀ نیروهای ملی-
مذهبی را موجد آن گذاری که در پی آن بوده و شکل‌گیری سازمان و پراتیک 
موثر روشنفکری مذهبی، ندیده است. اما جدا از این فاصله‌گذاری از شورای 
فعالان، او به جمع‌بندی‌های کلیدی دیگری در این دورۀ متأخر حیات خود 

می‌رسد که در »ما و نقد نوگرا« کمتر ردپایی از آن دیده می‌شود: 
 نخست چنانکه اشــاره شــد تقدم )یا لااقل تلازم( ایدئولوژی و آموزش 
و ایده‌پردازی نو بر )با( مدار فعالیت تشــکیلاتی و اســتراتژیک به ویژه در 

مواجهه با نسل نو؛ 
 دوم گستراندن الگوی سازمان‌یابی و فعالیت تشکیلاتی کلاسیک در قالب 
احزاب، سازمان‌ها و جبهه‌های سیاســی به فراسوی این الگوها و تأکید بر 

الگوهای خردمقیاس و متکثر؛ 
 سوم گســتراندن قلمرو فعالیت از ساحت سیاســی-فکری به ساحت 

اجتماعی-مدنی؛ 
 هم‌نشاندن »منش« )اخلاق و پرنســیب‌های حرفه‌ای خواه در ساحت 
سیاسی و خواه در تمام دیگر قلمروهای حیات اجتماعی( در کنار اندیشه و 

عمل و بلکه مقدم بر آن‌ها. 
این جمع‌بندی‌های کلیدی در گفتارها و آثار او در شش سال پایانی حیات به 
قول خود معلم شهید »پخشان و پاشان« است؛ در جای‌جای سخنرانی‌ها، 
کلاس‌های درس، نوشته‌های منفرد، کتاب‌ها و ویژه‌نامه‌هایی که به دبیری او 
تدارک دیده و منتشر شده تأکیدهایی حاوی جمع‌بندی‌های مذکور مشهود 
است و ذکر شــواهد و نمودهای متعدد آن در این نوشته موجب اطالۀ کلام 
می‌شود. اما از باب تأکید مختصراً برای هر یک از محورهای چهارگانۀ فوق 

نمونه‌هایی ذکر می‌شود. 

اول. تأکید بر آموزش و ایده‌پردازی نو 
بارزترین نمــود از جمع‌بنــدی اول، نفس 
تمرکــز و جهــد فکری هــدی صابــر بر 
یک و اســتراتژیک و  »آموزش« ایدئولوژ
ایده‌پــردازی در ســال‌های پایانی حیاتش 
بود. مباحث »هشــت‌ فراز، هــزار نیاز«، 
»باب بگشــا؛ ضرورت رابطۀ صاف‌دلانه، 
همه‌گاهی و اســتراتژیک با خــدا« و »دو 
سده تکاپوی توسعه در ایران« بخشی از این 
تلاش آموزشــی بود. تمایز این آموزش‌ها 
و ایده‌پردازی‌های نو با ســنخ ایده‌پردازی 
جریان نوگرا که در ســال 1374 مورد نقد 
هدی صابر قرار گرفته بود ایــن بود که این 
آموزش‌هــا دلالت‌های متعیــن اجتماعی 
و عملی داشــت؛ در دلادل این آموزش‌ها، 
منش، ترغیب به کار تشکیلاتی خرد‌مقیاس 
مدنی-اجتماعی، ترغیب به عاملیت تغییر 
بودن، واقع‌گرایانه و عملی بودن توســط او 
دنبال می‌شــد. به این اعتبار، آموزش‌های 
وی آموزش نظری و ایده‌پردازی روشنفکری 
نبود و خود او نیز چنین ادعایی نداشــت؛ 
برای مثال در مباحث قرآنی »باب بگشا« او 
نه مدعی ارائۀ تفسیری نو از قرآن بود و نه ادا 
و ژست آن را داشت؛ از موضعی متواضعانه 
و در قالــب کاری جمعی درصدد بود نقش 
محدودشــده، تنگ‌دامنه و بیک‌ارکرد خدا 
در پروژۀ شــارحان نوگرایی متأخر را به نقد 
گذاشته و در مقابل، به ســهم خود درک و 
یافت نسل نو از خدا را به خدای همه‌جا  در
حاضر، همه‌جا منتشر، منشاء اثر و عمل و 
امید، اهل طراحی استراتژیک، پرحوصله 
و اهل روند ارتقاء بخشد و در سویۀ انسانی 
این رابطۀ دوطرفه )ربطۀ خدا-انسان( نیز، 
مخاطب را از انســان کناره‌گرفته از پروژۀ 
جمعی، منفعل یا شــتابزده، هیجان‌زده و 
کم‌حوصله )و به قول بــازرگان، اهل »زود 
و زور«( به انســان تراز عمل، عامل تغییر، 
اهل رابطۀ استراتژیک و طی روند و در یک 
کلام، پیش‌برندۀ »پــروژۀ آدمیت« ارتقاء 
بخشد. در سخنرانی »رفیق رهگشا« که 11 
سال پس از سخنرانی »ما و نقد نوگرا« ایراد 
شــده، هدی صابر جمع‌بندی قبلی در نقد 
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 تشکیلات امری 
محیرالعقول یا 
رازآمیز با هیبتی 

فراانسانی 
نیست. به 

طور ساده یک 
»سازمان برای 
پیش‌برد« است؛ 
چنانکه یک زن 

خانه‌دار نیز 
برای مدیریت 

خانوار خود مدل 
سازمانی ضمنی 

می‌پروراند و 
به کار می‌بندد. 

به این اعتبار 
»زن خانه‌دار 

هم اهل فعالیت 
تشکیلاتی 

است.« روشن 
است که چنین 

نگاهی به 
تشکیلات 

چگونه می‌تواند 
درک ما از 

تشکل‌یابی را 
به قلمروهای 

متعدد و 
نامتناهی 

بگشاید

روشنفکری مذهبی متأخر را به این شکل تصحیح میک‌ند: 
»ما جریان روشــنفكری مذهبی كنونی، در هم اینك مرزی با حوزه های 
فیكس نداریم. مرز ما با حوزه‌ها چه بود؟ تنفر از آخوند بود؟ نه؛ درگیری با 
شخص بود؟ نه؛ مرز ما، مرز فیكسیسم و دینامیسم بود! اصلوبشان فیكس 
بود. اهل نقلند؛ ما چه هستیم؟ روشنفكری مذهبی ایران در بیست و پنج 
سال گذشته جز شارح بودن، شرح دادن و جز موزع بودن، توزیع كردن،"كار 
ویژه‌ی" دیگری نیز انجام داده است؟ نمی‌گویم كار نشده است، كار ویژه؛ از 
نوع "پرتویی از قرآن"، از نوع "راه طی شده"، از نوع " ذره‌ی بی انتها"، از نوع " 
عشق و پرستش". سپهر بزند، طاق ضربی بزند، دوران بسازد، تلنگر بزند، 
انسان رهنمون كند، شده است؟ نشده است. مرز ما با حوزه های فیكس 
چیست؟ شارح‌اند، شارحیم. ناقلند، ناقلیم. هر زمان كه در ایران واضعی 
پیدا شد، سپهری زد. واضع، شارح و ناقل نیست؛ وضع می‌كند. ایده وضع 
می‌كند. نو می‌آورد. اندیشه وضع می‌كند. انسان پرورش می‌دهد. وضع 

میسر نیست جز با وصل به منشاء ایده.«
دوم و سوم. بازسازی مفهوم فعالیت تشکیلاتی؛ تکثر ساحت‌های فعال‌گرایی

فعالیت تشکیلاتی در بین فعالان فکری-سیاسی دوران، خواه در مدار چپ 
و خواه مدار ملی و مذهبی و غیر اینها، عمدتاً فعالیت تشکیلاتی کلاسیک 
سیاسی اســت. این فعالیت تشکیلاتی ممکن اســت به تناسب دوره‌های 
مختلف شکل متفاوتی به خود بگیرد؛ در دوره‌ای سازمان مبارزاتی با مشی 
قهرآمیــز )مجاهدین جنگل، مجاهدیــن بنیانگــذار(؛ در دوره‌ای جبهۀ 
سیاسی و حزب علنی شناسنامه‌دار )جبهۀ ملی، نهضت آزادی ایران(، در 
دوره‌ای کانون‌های مبارزاتی نیمه‌علنی )جاما، جنبش مســلمانان مبارز، 
آرمان مستضعفین، موحدین و ... در سال‌های میانی دهۀ 1350 تا ابتدای 
دهۀ 1360( و در دوره‌ای شــورای ماقبل حزب و جبهه )شــورای فعالان 
ملی-مذهبی(. این فعالیت‌های تشکیلاتی با خطر ساده‌گویی چند ویژگی 
مشترک دارند؛ از جمله: معطوف به تغییر در مناسبات قدرت سیاسی هستند 
)انقلاب، اصلاح ساختاری و غیر آن(؛ توســط چهره‌ها و فعالان فکری-

سیاسی بنا نهاده شده و توســعه می‌یابند و به عبارتی نخبه‌گرا یا نخبه‌محور 
هســتند؛ جهت‌گیری تضادآمیز داشــته و با نظم موجود درمی‌افتند؛ غالباً 

خصلت مرکزگرایانه و به اصطلاح سانترالیستی دارند. 
هدی صابر در زمانی که سخنرانی »ما و نقد نوگرا« را مطرح کرده، کمابیش به 
تشکیلات همین نگاه کلاسیک را دارد و به معیت شماری از شخصیت‌های 
الهام‌بخش خود و همراهان دیگر درصدد سامان دادن به فعالیت تشکیلاتی 
جدید اما با همین درون‌مایۀ کلاسیک است. از میانۀ دهۀ 1380 درک هدی 
صابر از فعالیت تشکیلاتی تحول یافت. مهم‌ترین تحول در این زمینه، گذار 
از تشکیلات کلاسیک به هرگونه فعالیت جمعی خردمقیاس بود. به عنوان 
مثال، در این دوره، از نظر هدی صابر، نیروهای اجتماعی که سازمان‌های 
مردم‌نهاد و خیریــه را در ایران بنا نهــاده و پیش برده‌اند، در ابتکار و شــمّ 
تشکیلاتی دستک‌می از نیروهای سیاســی ندارند و بلکه بهتر از نیروهای 
سیاسی توانســته‌اند قوام و داوم فعالیت تشــکیلاتی خود را با مهارت‌ها و 
دانش ضمنی مدنــی تضمین کنند. به عــاوه، کار ســازمان‌یافته به جای 

معطوف بودن به تغییر در ساخت سیاسی، 
می‌توانــد تغییر در مناســبات اجتماعی را 
پی بگیرد؛ در نتیجه از جبــار باغچه‌بان تا 
سیب‌زمینیک‌اران مازنی، دامنۀ کنشگرانی 
هستند که هدی صابر برای تعریف »پروژه« 
پیش روی مخاطب قرار می‌دهد. انســان 
عامل تغییــر، برای فعالیت ســازمان‌یافته 
لزوماً نه ضرورت دارد نخبه و چهرۀ فکری-
سیاسی باشد، نه الزاماً جهت‌گیری فعالیت 
خود را کسب قدرت سیاسی یا اثرگذاری بر 
قدرت یا تضاد و درافتادن با نظم موجود قرار 
دهد و نه فعالیــت محیرالعقول و دگرگونی 
ساختاری را دنبال کند. انسان مدار تغییر، 
کنشگر اجتماعی معمولی با روحیۀ فعالیت 
جمعی پویا و سیال است که می‌تواند منشاء 
نهــاد و تشــکیلات و انجمــن در مداری 
یۀ  محدودتر باشــد؛ چنانکه موسس خیر
محک و موسس خیریۀ خانۀ مادر و کودک 
با چنین رویکــردی فعالیت خــود را آغاز 
کردند و توسعه بخشــیدند تا منشاء الهام 
و تغییر در جامعه و پیرامون خود شــدند. 
این گستراندن فعالیت تشکیلاتی به ورای 
فعالیــت نخبه‌گرایانۀ سیاســی تضادآمیز، 
انگارۀ مهمی در حیــات متأخر هدی صابر 
اســت که هنوز جای تأمل و وارسی بیشتر 
دارد؛ چنانکــه همچنان تصــور از فعالیت 
تشــکیلاتی در بین نیروهای یک دهۀ اخیر 

عمدتاً در فاز کلاسیک باقی مانده است. 
در این بازسازی فهم از فعالیت تشکیلاتی، 
چند ویژه‌تأکید )3( در کار هدی صابر  قابل 
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 مدل‌های ممکن 
تشکیلاتی در 
دورۀ متأخر 
بسیار متنوع 

و چندگون 
هستند؛ از 
»جمعیت 
بی‌نام«، تا 

»نیروی فکری-
اجتماعی«، 

»حزب«، 
»سازمان 

مردم‌نهاد« و 
انجمن مدنی 
و »مدل‌های 

سازمانی جدید« 
که امروزه به 
عنوان شبکه 

موسوم شده‌اند. ‌‌‌

بازیابی و صورت‌بندی است: 
 انســجام پیش از تشــکیلات. در شــرایطی که زمینه بــرای فعالیت 
تشکیلاتی مدون وجود ندارد، »انســجام ماقبل تشکیلاتی« به عنوان یک 
بدیل مطرح است. حتی در شــرایط جهت‌گیری برای فعالیت تشکیلاتی، 
انسجام ماقبل تشــکیلات یک ضرورت است. این انسجام برخلاف تصور 
یک« نیست. در جامعۀ  کلاسیک مرسوم، »انســجام حداکثری ایدئولوژ
متأخر، نمی‌توان از افــرادی که بنــای کار جمعی دارند، انتظار انســجام 
حداکثری حول آموزش‌های مشــخص تشــکیلاتی داشــت. اما به طور 
جایگزین، می‌توان انسجام حول محورهای کلیدی »دیدگاه«، »منزلگاه« 
و »منظرگاه« پدید آورد. از نظر هدی صابر انسجام دیدگاه در نوگرایی متأخر 
تأکید بر اصولی چون »دینامیک بودن هستی، انســان فعال هستی و مدار 
تغییر و خدا به عنوان پیش‌برندۀ اصلی پروژه« است. در مباحث باب بگشا، 
هدی صابر درصدد ارائۀ »دیدگاه« بود. منزلگاه در منظر هدی صابر »توحید، 
مذهب و ایران« است. این سه، همان زمین سختی است که می‌توان بر آن پای 
نهاد و مبنایی برای کنشــگری خلق کرد. منظرگاه نیز ناظر بر »منافع ملی، 
استقلال، مدل دموکراسی مشــارکتی و آرای جمهور و مردم« است؛ یعنی 

چشم‌انداز و افقی که فعالیت تشکیلاتی دنبال میک‌ند.
 تشــکیلات به مثابه ســازمانی بــرای پیش‌برد. تشــکیلات امری 
محیرالعقول یا رازآمیز با هیبتی فراانسانی نیست. به طور ساده یک »سازمان 
برای پیش‌برد« اســت؛ چنانکه یک زن خانه‌دار نیز برای مدیریت خانوار 
خود مدل ســازمانی ضمنی می‌پروراند و به کار می‌بندد. به این اعتبار »زن 
خانه‌دار هم اهل فعالیت تشــکیلاتی است.« روشن است که چنین نگاهی 
به تشکیلات چگونه می‌تواند درک ما از تشکل‌یابی را به قلمروهای متعدد 
و نامتناهی بگشاید و در ضمن کنشــگران را از عارضۀ تشکیلات‌پرستی که 
مرض مزمن سال‌های دور ایران بوده و کمابیش تا امروز نیز ادامه یافته دور 

بدارد و افراد را متوجه تکثر بی‌پایان امکان‌های تشکیلاتی نماید. 
 سرآمد دوران تشکیلات پادگانی و سانترالیزم محض. چنانکه بالاتر 
اشــاره شــد، در این جمع‌بندی متأخر هدی صابر، »مدل‌های تشکیلاتی 

سانترالیســتی و شبه‌ســازمانی« منسوخ 
شده‌اند؛ این مدل‌ها حتی اگر در دوران خود 
قابل دفاع و کارکردی بودند، امروز با توسعۀ 
مدل‌های »مشــارکت جمعی حداکثری« 
رنــگ باخته و اهمیــت خود را از دســت 
داده‌اند. بنابراین هرگونه فعالیت تشکیلاتی 
که عنصر »مشارکت جمعی حداکثری« را 
مبنای خود قرار ندهد، محکوم به شکست 

است. 
 تنوع مدل‌های تشکیلاتی. مدل‌های 
ممکن تشــکیلاتی در دورۀ متأخر بســیار 
متنــوع و چندگون هســتند؛ از »جمعیت 
بی‌نام«، تا »نیــروی فکری-اجتماعی«، 
»حزب«، »ســازمان مردم‌نهاد« و انجمن 
مدنی و »مدل‌های ســازمانی جدید« که 
امروزه به عنوان شــبکه موسوم شده‌اند. از 
فروکاستن مدل‌های تشکیلاتی به مدل‌های 
یکّه و انحصاری کلاســیک بایــد به تنوع 

مدل‌های تشکیلاتی گذر کرد.
 درک غیرکلاسیک از عاملان تغییر 
و گذار از نخبه‌گرایــی. در دوران متأخر 
عاملان تغییر که منشــاء و مبــدع فعالیت 
تشکیلاتی هســتند، می‌توانند »به صورت 
مــوازی و مجــزای از هم« فعال باشــند. 
»عاملان تغییر، کلاسیک نیستند.« تکیه 
بر عامل تغییر نیز به منزلۀ تکیه بر یک گروه 
پیش‌برندۀ نخبه و تافتۀ جدابافته که بخواهد 
عهده‌دار تغییر اجتماع کل شــود، نیست. 
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 در دوران متأخر 
عاملان تغییر که 
منشاء و مبدع 

فعالیت تشکیلاتی 
هستند، می‌توانند 

»به صورت موازی و 
مجزای از هم« فعال 

باشند. »عاملان 
تغییر، کلاسیک 

نیستند.« تکیه بر 
عامل تغییر نیز به 
منزلۀ تکیه بر یک 

گروه پیش‌برندۀ نخبه 
و تافتۀ جدابافته 

که بخواهد عهده‌دار 
تغییر اجتماع کل 
شود، نیست. این 

تأکید، همان نقطه‌ای 
است که هدی صابر را 
از پارادایم پیشتازی و 
نخبه‌گرایی می‌گسلد 

و او را متوجه 
فعالیت جمعی 
عموم کنشگران 

یا به عبارتی 
خودسازمان‌دهی و 
خودتوانمندسازی 

جامعه می‌کند.

این تأکید، همان نقطه‌ای اســت که هــدی صابر را از پارادایم پیشــتازی و 
نخبه‌گرایی می‌گســلد و او را متوجه فعالیت جمعی عموم کنشــگران یا به 
عبارتی خودسازمان‌دهی و خودتوانمندسازی جامعه میک‌ند. به جای آنکه 
گروهی زبده از عاملان تغییر منشاءشــکل‌گیری تشکیلات پیشتاز شده و 
تودۀ جامعه را با خود همراه ســازند، این خود جامعه و یکایک کنشگران و 
آدم‌های معمولی هستند که باید به سهم خود و در ساحت خود منشاء فعالیت 

مشارکت‌جویانۀ جمعی و عامل تغییر شوند. 
 در نهایت اینکه از نظر هدی صابر، جامعۀ ایــران در اواخر دهۀ 1380 و 
سرآغاز دهۀ 1390 در »دوران ماقبل تشکیلات و سازمان« به سر می‌برد. 
در چنین جامعه‌ای، به جای تلاش برای هرگونه فعالیت تشکیلاتی کلاسیک 
به مفهومی که گفته شد، ترغیب کنشــگران متنوع جامعه به قرار گرفتن در 
سرفصل فعالیت جمعی متشکل در ســاحت‌های متکثر اجتماعی، اصل 
اساسی تغییر است. بنا بر همین جمع‌بندی و تأکیدهای بنیادی بود که هدی 
صابر در برهه از حیات خود، از فعالیت تشکیلاتی کلاسیک دست شست یا 
لااقل آن شکل از فعالیت را در زندگی خود کمرنگ کرد و مجدانه کوشید تا 
الگوهای بدیل سازمان‌یابی و تشکل‌یابی را بازیابد، معرفی نماید و مخاطبان 

سخن خود را به تجسم بخشیدن و تکامل این الگوها ترغیب نماید. 
اما برای نیروهایی که در تداوم سنت روشنفکری مذهبی مایل به فعالیت و 
کنشگری هستند، فعالیت‌های جمعی علاوه بر تأکیدهای فوق مستلزم تکیه 
بر یک »هشت‌وجهی« برای رسیدن به انسجام است: »هشت‌وجهی متن 
)کتاب؛ قرآن(؛ تاریخ؛ توسعه و اقتصاد سیاسی؛ دانش استراتژیک؛ دانش 

تشکیلاتی؛ منش؛ روش؛ حوزۀ تخصصی هر فرد)4(.« 
پروژۀ نوگرایی برای مواجه شدن با شرایط پیچیده و چندبعدی دوران متأخر 
نمی‌تواند به سنت فکری و میراث ســرآمدان و اسلاف خود دلخوش باشد؛ 
بلکه باید مجدانه بکوشد تا خود را به هشت‌وجهی فوق مجهز ساخته و دانش 

خود در این هشت وجه را به طور مستمر روزآمد کند. 
چهارم. گرانیگاه فعالیت جمعی: منش 

از دیگر تمایزها و در واقع خلاءهایی که هدی صابر در دهۀ 1380 در فهم جامعۀ 
ایران، مجموعۀ نیروهای فکری-سیاسی و جریان نوگرا به آن رسید و کوشید 
آن را برجسته کند مفهوم محوری »منش« است. اغراق نیست اگر بگوییم این 
واژه یکی از پنج واژه پربســامد در آثار و گفتارهای هدی صابر در دورۀ متأخر 
اوســت. منش برای هدی صابر دامنۀ وسیعی از تکالیف و هنجارمندی‌های 
شخصی و جمعی را دربرمی‌گیرد. در مقالۀ »احیای منش در دوران کسوف امر 
قدسی« )یادنامۀ چهارمین سالگرد شهادت هدی صابر( به دلالت‌های این 
مفهوم محور در اندیشۀ هدی صابر پرداخته‌ام. مختصر این است که منش تبلور 
اخلاق اجتماعی و سلوک زیست جمعی در کنش افراد در ساحت‌های مختلف 
است؛ اصول، کدها و قواعد اخلاقی که انتظار می‌رود هر کنشگر در هر ساحت 
اعم از فعالیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و مدنی، دانشگاه، محیط کار، 
خانواده، انجمن داوطلبانه و ... سرلوحۀ کنش خود قرار دهد و از آن تخطی 
نکند. برای هدی صابــر، بازیابی اهمیت منش در زیســت اجتماعی تا حد 
زیادی محصول مشاهدۀ تشدید تفرد و تزلزل اخلاق در جامعۀ کل، نسل نو و 

نیروهای فکری-سیاسی در سال‌های میانی 
دهۀ 1370 تا اواخر دهۀ 1380 بود. او فقدان 
عنصر منــش را در بازخوانی‌هــای تاریخی 
خــود از ناکامی جنبش جنــگل تا نهضت 
ملی و ضربۀ 1354 به ســازمان مجاهدین 
تا دورۀ متأخــر دنبال کرد و یکــی از وجوه 
مشــترک تمامی عارضه‌های فوق را فقدان 
یا ضعف منش دید و رمز ماندگاری تاریخی 
کسانی را که به عنوان الگوهای الهام‌بخش 
منش معرفی کرد، همیــن پایبندی به منش 
قلمداد کرد؛ الگوهایی نظیر پهلوان حسین 
رزاز، کوچک‌خان جنگلی، مصدق، تختی،‌ 
حنیف‌نژاد و ... در نزدیک‌دســت تاریخ. به 
علاوه، صابر همراه و مشوق زنده‌یاد عزت‌الله 
سحابی برای طرح مجموعه مباحث »سلوک 
فردی، اخلاق اجتماعی، منش مبارزاتی« 
)1385، حسینیۀ ارشاد( شد و تلاش کرد در 
جای‌جای گفتارهای خود این تأکید را پیش 
کشد که »مبارزۀ سیاسی بدون منش، مفتش 

گران است.« 
از دریچۀ نگاه متأخر هدی صابر به مختصات 
نوگرایی دینی، تعهد به رعایت اخلاق جمعی 
و منش جزء جدایی‌ناپذیر روند جریان نوگرا 
اســت و هر جا این جریان دچار نوســان و 
نقصان شــده، یک علت آن را باید در ضعف 
منش جســتجو کند؛ چنانکه توفیق جریان 
نوگرا و ماندگاری آن نیز به سبب پایبندی به 

منش بوده است. 
  پیام‌های »ما و نقد نوگرا« برای امروز 

با همــۀ ایــن اوصــاف و بــا نیم‌نگاهی به 
بازبینی‌های هــدی صابر در نقــد جریان 
نوگــرا بر اســاس آخریــن دســتاوردها و 
ویژه‌تأکیدهای او، جای طرح این ســوال 
هست که ســخنرانی »ما و نقد نوگرا« چه 

دلالت و اهمیتی برای امروز ما دارد؟ 
این سخنرانی بازخوانی و جمع‌بندی موجز 
هدی صابــر از روند روشــنفکری مذهبی 
در دو نحلۀ »تحققــی« و »غیرتحققی« آن 
از نخســتین مراحل تکوین تا ابتدای دهۀ 
1370 را پیــش روی ما قــرار می‌دهد. این 
بازخوانی با نگاه هدی صابر به ضرورت‌های 
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فعالیت تشــکیلاتی در همان برهه از حیات او مطرح شــده است؛ طبعاً اگر 
بنا بود او در اواخر زندگی خود چنیــن بازخوانی و جمع‌بندی‌ای را پی بگیرد، 
زاویه‌های جدیدی از نقادی را پیش روی ما می‌گشود. این زوایا، احتمالًا برخی 

تجویزهای او برای گذار را کنار می‌نهاد. برای مثال:
 تأکید او بر گذار از ایده به عمــل در دورۀ متأخر این‌گونه قابل صورت‌بندی 
است: گذار از شارح و موزع ایده‌ها بودن به واضع ایده بودن و ایده‌پردازی نو و 

عمل تراز ایده. 
 تأکید او بر گذار از محفل به تشکیلات، مســتلزم دگرگونی اساسی در فهم 
تشکیلات است و شاید بتوان جمع‌بندی متأخر او را چنین صورت‌بندی کرد: 
گذار از محفل و تشکیلات کلاسیک به سازمان‌دهی‌های مبتنی بر مشارکت 

جمعی حداکثری. 
 کار استراتژیک و سامان دادن منظومۀ فعالیت‌ها حول آن در حیات متأخر 
هدی صابر همچنان مورد تأکید بود، اما او برای طیف وسیع‌تری از کنشگران 
جامعه، مبشّر کارهای متنوع و چندگانه شده بود؛ می‌توان چنین گفت که گرچه 
تأکید او برای نیروهای فکری و سیاســی همچنان تمرکز بر کار استراتژیک 
بود، اما اولًا اولویت او از کار استراتژیک خود دچار تحول شده بود )آموزش 
و ایده‌پردازی به مثابه کار استراتژیک یا مقدمه یا ملازم آن(؛ ثانیاً برای طیفی 
از کنشگران عادی کارهای متنوع در ساحت‌های متکثر اجتماعی را نه تنها 
مفید بلکه ضروری عنوان میک‌رد. بدین ترتیب، مطرح کردن پراکندهک‌اری به 
عنوان یک رویکرد کنشگری مورد نقد، در نظرگاه متأخر هدی صابر تلطیف 
شده است؛ تکثر در ساحت‌های کنشگری، تلاش‌های فکری چندساحتی 
و متنوعی را می‌طلبد که هم نیروهای فکری را درگیر خود میک‌ند و هم عموم 
کنشگران جامعه را و در نتیجه شــاید نتوان از آن با عنوان »پراکندهک‌اری« یاد 
کرد. همکاری‌های جمعی در ساحت‌های متنوع و متکثر می‌توانند به موازات 
یکدیگر پیش روند و این همکاری‌های جمعی که در یک تصویر ایستا، پراکنده 
ممکن است به نظر آیند، در یک منظر کلان‌تر و پویاتر، می‌تواند منشاء تغییر و 

هم‌افزایی قلمداد شود. 
در نهایت اینکه »ما و نقد نوگرا«ی هــدی صابر حاوی پیام‌های مهم دیگری 
برای خوانندۀ امروزی است که به جای آنکه متنی باشد، پیام و آموزۀ فرامتنی 
هستند؛ به عبارت دیگر، فارغ از محتوای نقدهای مطرح‌شده توسط هدی صابر 
بر جریان نوگرا در این بحث که می‌تواند مورد مناقشه و گفت‌وگوی انتقادی قرار 

گیرد، چند آموزه از این »سبک« کار می‌تواند استخراج کرد: 
   با دستاورد پیشینیان باید مسئولانه برخورد کرد؛ بازخوانی و صورت‌بندی 
و نقادی این دستاورد به قصد درانداختن طرح جدید و فراروی از آن، رکن این 

برخورد مسئولانه است. 
 ورای تعلقات عاطفی، وابســتگی‌های فکری و سیاسی، یا میراث اسلاف 

باید مواجهۀ نقادانه داشت؛ تعلقات فکری 
و سیاسی نباید مانع سنجش‌گری و نقادی 

اندیشه‌ها شود. 
 برای آغاز حرکت جدید، نیاز به جمع‌بندی 
از مسیر طی‌شده تا امروز است؛ بدون داشتن 
تصویر روشــنی از راه طی‌شــده، نمی‌توان 
چشم‌اندازی برای مسیر پیشاروی اخذ کرد 

)چشم‌انداز برآمده از سیر(. 
این ســبک کار و رویکرد هدی صابر ملهم 
از یک ســنت »جمع‌بندی« در بین طیفی 
از کنشــگران »جدی« ایران معاصر است؛ 
کســانی که برای هدی صابر احترام‌برانگیز 
بوده‌‌اند مانند مصدق و حنیف‌نــژاد، به این 
ســنت جمع‌بندی پایبند بوده‌اند. استعانت 
کنشگران از این سنت، برای آغاز هر حرکت، 
تأســیس و ساخت‌ســاز در هر ســاحتی 
)سیاست، اقتصاد، ایدئولوژی و اجتماع( و 
با هر مقیاسی )کلان، میانه، خرد( غنابخش 

حرکت و روشنگر افق آن است. 
پی نوشت

1. شکل‌گیری این جمع به صورت تدریجی بوده 
است؛ به این ترتیب که ابتدا یک هستۀ سه‌نفره شکل‌ 
گرفته است و از جلسات بعدی سه عضو دیگر به 

این جمع اضافه می‌شوند. 
2 . مدت کوتاهی پس از آغاز این جلسات، زنده‌یاد 

مهدی بازرگان دار فانی را وداع گفت. 
3 . این ویژه‌تاکیدها توسط هدی صابر در یکی از 
آخرین جلسات پیش از دستگیری و شهادت در 
یک جمع سه‌نفره مطرح شده است و عبارت‌های 
داخل گیومه نقل قول مستقیم از معلم شهید است. 
4  . به عنــوان مثال، فردی کــه در حوزۀ اقتصاد 
تحصیل کرده یا فعال اســت، حوزۀ تخصصی او 
اقتصاد است؛ فردی که در حوزۀ علوم اجتماعی، 
تاریخ، فنی و مهندســی، پزشکی و ... تحصیل 
کرده و تخصصی کسب کرده، صاحب یک بعد 
تخصصی است که می‌تواند از اندوخته‌های آن برای 
بارور کردن فعالیت جمعی خود استعانت جوید. 

مطرح کردن 
پراکنده‌کاری 

به عنوان 
یک رویکرد 

کنشگری مورد 
نقد، در نظرگاه 

متأخر هدی 
صابر تلطیف 

شده است؛ تکثر 
در ساحت‌های 

کنشگری، 
تلاش‌های فکری 

چندساحتی 
و متنوعی را 

می‌طلبد که هم 
نیروهای فکری 

را درگیر خود 
می‌کند و هم 

عموم کنشگران 
جامعه را 

و در نتیجه 
شاید نتوان 

از آن با عنوان 
»پراکنده‌کاری« 

یاد کرد. 
همکاری‌های 

جمعی در 
ساحت‌های 

متنوع و متکثر 
می‌توانند به 

موازات یکدیگر 
پیش روند.
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مطالب بازنشری

مبنای اسلامی تأمین آزادی، »امر به معروف و نهی از منکر« است؛ امام علی پس از ضربت خوردن در آن سه روزی 
که حیات داشتند به تمام کسانی که نوشته ایشان را می‌خواندند وصیتی داشتند. در آنجا گفته شده است شما را وصیت 
میک‌نم به امر به معروف و نهی از منکر، مبادا این را رها کنید که اگر رها کنید اشرار بر شما حکومت میک‌نند! یعنی 
امر به معروف فقط این نیست که در زمان بنی‌عباس بود مثلًا صدای موسیقی‌ات و... بلند نباشد! از سخن امام علی 
معلوم است که امر به معروف در مورد حکومت است و این مکانیسمی برای تأمین آزادی است. رسانه مکانیسم تأمین 
آزادی است و امر به معروف و نهی از منکر اینجا معنی می دهد، اگر رسانه آزاد نباشد یا رسانه ملی فقط آرای یک جناح 
را تبلیغ کند آن رسانه نیست. حتی در غرب هم دموکراسی، طی مبارزاتی به تدریج جا افتاده است، این ها هزینه دارد  و 
باید هزینه اش را داد. اگر پای مبارزه‌ای زندان نروید، کشته نشوید و هزینه ندهید، این درخت آبیاری نمی‌شود و تناور 
نخواهد شد. طبعاً حاکمان در برابر امر به معروف مخالفت میک‌نند یا فرد را دچار انواع عذاب میک‌نند اما مهم آن است 
که مقاومت کنید. مرحوم آیت‌الله منتظری به عنوان مجتهدی که واقعاً اجتهاد کرده مثلًا در مورد تفکیک حقوق 
شهروندی از حقوق دینی به برخی از ایرانیانی که به فرقه موسوم شده‌اند، می گوید اینها حقوق شهروندی دارند. ایشان 
با شجاعت اخلاقی خود اجتهاد کرد، اما هزینه هم داد. استناد ایشان هم به همین امر به معروف و نهی از منکر بود. امام 
علی )ع( می فرماید شما خودداری نکنید از اینکه به من مشورت به عدل و توصیه به حق کنید، یعنی من که وصی 

پیغمبرم هم بالاتر از اینکه خطا کنم نیستم. 
عزت‌الله سحابی ، تاریخ یک انقلاب،  صص. 418-419. 
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سیدهادی عظیمی

از آن صبح خرداد لواسان

مصطفی محب‌کیا

سحابی و جهان وارونه
علیرضا رجایی



بی‌شک انقلابی که با نام مذهب تکوین‌یافته و پیروز شده‌بود، سرنوشت آن 
عمیقاً با آن محتوای مذهبی و دینی که به تعبیر امرورین گفتمان مسلّط بود، 
به‌شــکلی لاعلاج و اجتناب‌ناپذیر گره‌می‌خورد. در میــان دو‌جبهۀ اصلی 
گروه‌های مارکسیست و جریان‌های اســامیِ نوگرا ضلع سومّی نیز وجود 
داشت که خواه ناخواه با پیوستگی به ایدئولوژی رهبری انقلاب، از  هژمونی 
و قدرت بســیج واضحی برخوردار بود و تلاش برای انــکار این موقعیت و 
منازعات ناشــی از آن، نه آن که اختلالی در این موقعیت برتر ایجاد نکرد که 
چه بسا بر مشروعیت و ســیطره آن نیز افزود و آن طرح معروف قرآنِ بر سر 
نیزه هم چیزی جز بیانی هنری از محتوا و مکانیسم همین قدرت هژمونیک 
و سلطۀ دستگاه ایدئولوژیک نبود؛ بنابراین در هرچالش ایدئولوژیکِ درون 
دینی، در تمام سال‌های پس از انقلاب، ارجاع به قرآن، بخشی جدایی‌ناپذیر 

از این‌منازعه بوده‌است.
ســنّت جریان ملّی‌مذهبی در کندوکاوهای قرآنیِ خود، به مضامین مهمّی 
استناد کرده‌اســت که‌ ممکن اســت با مفهوم‌ امروزین ایدئولوژی به‌مثابه 
تصویری وارونه ازجهان و نقــد آن، انطباق‌پذیر باشــد. ورود به جزییات 
چنین بحثی در این‌جا امکان‌پذیر نیست و‌ تنها به توضیح مختصر این نکته 
اکتفا می‌شــود که قرآن در توصیف منازعۀ بزرگ ایدئولوژیک میان "عنصر 
رهایی‌بخش" با "ستون‌های ذهنی و عینی نظم موجود و بازدارنده"، بوضوح 
به هستۀ اساسی این جدال ورود پیدا میک‌ند و آن عبارت از این پدیده پیچیده 
است که قدرت و ایدئولوژی مســلّط، درست از همان‌منطقی بهره می‌گیرد 
و بر همان‌مدّعایی پافشــاری میک‌ند که زبان و‌ منطق انقلابِ رهایی‌بخش 
نیز بر آن متّکی است و درنتیجه، زبان هر دو جبهه، دایرۀ معانیِ یک‌سانی را 
پوشش می‌دهد. برای نمونه در آیه ۵ سوره انبیاء، مخالفان پیام‌اوران، سخنان 
حْلَمٍ می‌خوانند که -براساس جمع‌بندیِ مجموعه‌ای از  

َ
ایشان را اضْغَاثُ أ

ترجمه‌ها و تفاسیر فارسی زبان- این عبارت 
به معنای تصویــری بی‌ثبــات، رویازده و 
خواب‌آلود، خیالی، پریشان، آشفته و کاذب 
و‌ پوچ از واقعیت است. در ایدئولوژی نظم 
مســلّط، این تصویــر کاذب، ناهم‌خوان با 
ســنّت مصلحان راســتین و بافته دروغین 
ذهن و آیین مدّعیان رسالتِ رهایی‌بخشی 
است و آنها تنها با قدرت فریبنده کلام سعی 
در برانگیختن احساســات و فریب مردم را 
حْلَمٍ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ 

َ
ضْغَاثُ أ

َ
دارند )َبَل قَالُوا أ

لُونَ؛  وَّ
َ
رْسِلَ الْ

ُ
تِنَا بِآيَةٍ كَمَا أ

ْ
هُوَ شَــاعِرٌ فَلْيَأ

انبیا،۵: بلكه گفتند: »خوابهاى شوريده و 
بی‌اساس و پوچی است؛ ]نه‌[ بلكه دروغی 
است که آن را بافته و ازپیش‌خود برساخته؛ 
و بلكه او شاعرى است. پس همان گونه كه 
براى پيشينيان هم عرضه شد، بايد براى ما 

نشانه‌اى بياورد«(. 
بدیع‌تر آنک‌ه‌ نظم مســلّط برای ممانعت از 
فریب‌خوردن مــردم و پرهیــز دادن آنها از 
انبیا)نمایندگان جریان آزادی‌خواه(، دعوت 
به بصیرت و عقل میک‌نند تا توده‌های مردم 
خود تفاوت میان روایت واژگونه و تخیّلی و 
سحرآلود را با واقعیت تشخیص دهند )...

نْتُمْ تُبْصِرُونَ؛ انبیاء،۲: چرا 
َ
حْرَ وَأ تُونَ السِّ

ْ
فَتَأ

َ
أ

شما که مردمی بابصیرت و دانا هستید سحر 
و شعبده او را می‌پذیرید که عقل را می‌رباید 
و چهره حقایــق را می‌پوشــاند و این خود 
خلاف‌ عقل‌ ‌است‌(. درنهایت اینک‌ه انبیاء 
با بیان احساسی، سودازده و دروغین‌شان، 

سحابی و جهان وارونه!
در سال‌های نخستین انقلاب یکی از اِلمان‌هایی که در طرح‌ها 
و کارتون‌های سیاسیِ مطبوعات، بویژه در نشریه امّت، ارگان 
جنبش مسلمانان مبارز به‌دفعات دیده‌می‌شد، تصویری بود 
از قرآن یا قرآن‌هایی که بر سرِ نیزه برافراشته‌شده‌بود. واضح 
است که این الهامی بود از ماجرای بر سر نیره کردن قرآن‌ها 
در جنگ صفین که به حیله و مکر عمروعاص، لشگر درحال 
هزیمت معاویه را از شکست نجات داد و بس فتنه‌ها که با این نیرنگ برانگیخت. 
امّا هنرمندانِ سیاسیِ ابتدای انقلاب )ازجمله محسن موسویان طرّاح همان 
هفته‌نامه امّت( با این طرح، نســبت به سیطرۀ تدریجی یک ایدئولوژی قدرت 
هشدار می‌دادند که گرچه در ظاهر با معنویت و پرهیز نمودار می‌شد امّا بیش از 

هرچیز بر قدرت سرنیزه متّکی بود. 

 قدرت و 
ایدئولوژی 

مسلّط، درست 
از همان‌منطقی 
بهره می‌گیرد و 

بر همان‌مدّعایی 
پافشاری 

می‌کند که زبان 
و‌ منطق انقلابِ 
رهایی‌بخش نیز 
بر آن متّکی است 
و درنتیجه، زبان 

هر دو جبهه، 
دایرۀ معانیِ 
یک‌سانی را 

پوشش می‌دهد

علیرضا رجایی 
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كه مرتكب خطا نشــوم و در اعمال خود از 
خطا ايمن باشم".

آن‌چه گفته‌شــد صرفــاً مقدمه‌ای نســبتاً 
طولانی بود تا به ایــن ذی‌المقدمه‌ی کوتاه 
برســد که مهندس عزت‌اله ســحابی-و 
یان ملّــی مذهبی کــه او بــر صدر آن  جر
ایســتاده‌بود- دامنه‌ی عمل و نظر سیاسیِ 
نخســتین خود را بر بســتر اندیشه و تفکر 
پا داشــت که پیشتر،  بازگشت به قرآنی بر
روش تفســیری مهندس بازرگان و  پرتوی 
از قرآنِ آیت‌اللــه طالقانی، آن را ســیراب 
ســاخته‌بود. این شــیوۀ فهم قرآن "نوعی 
گسست‌گرایی" از متد و چهارچوب مفسّران 
گذشته و پرهیز از تکرار سخن و روش آنها و 
تاسیس و بنیان‌گذاری سبکی از تفکّر است 
که با ورود روشــنفکران و تحصیلک‌ردگانِ 
غیرحوزوی در عرصه قرآن‌پژوهی، زمینه‌ای 
نیرومند از نقد رادیکال در همه عرصه‌‌های 

اکنون 
درمی‌یابیم 
هشیاری 

هنرمندی را 
که در هفته‌ای 

پس از درگذشت 
آیت‌الله طالقانی 

و در ماه‌های 
نخستین 

پیروزی انقلاب، 
با طرحی ساده، 
تصویر ۴۵سال 
آیندۀ ایران را 
با نقش قرآنِ 
بر سرنیزه 
برافراشته 
و تصویر 

طالقانیِ بر 
زمین فروافتاده، 

ترسیم کرد

قدرت‌طلبانی عنوان می‌شــوند که می‌خواهند استیلا و ســلطه پیدا کنند و 
شیوه و رســم و آیین نمونه و مطلوب زندگی حاکم را درهم‌بریزند )قَالُوا إِنْ 
يقَتِكُمُ  يَذْهَبَا بِطَرِ رْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَ

َ
نْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أ

َ
يدَانِ أ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِ

الْمُثْلَى؛ طه،۶۳: به‌طور قطع این دو ]موسی و هارون[ افسون‌گران و کاهنانی 
هستند که با قدرت سخنوریِ سحرانگیز خویش ارادهک‌رده‌اند تا شما مردم را 
]با ذلّت و خواری و فقر و تهیدستی[ از سرزمینتان برانند و بیرون کنند و آیین 
برتر و والا و راه و رسم نمونه و طریقه‌ی نیکوی شما را براندازند و ]از قلوبتان 

بیرون کنند[ و همه را متوجه خویش سازند(.
چنانک‌ه گفته شد توضیح بیشتر این بحثِ گسترده در این یادداشت امکان‌پذیر 
نیست تا نشــان داده‌شــود نقد انبیاء و مصلحان )و به زبان امروزین عنصر 
یکِ مسلّط نیز دقیقاً از همان زاویه‌ای است  رهایی‌بخش( بر نظم ایدئولوژ
که نیروی مستقر آنها را نقد میک‌ند و همین، شرایط را برای تلاشِ معطوف 
به رهایی و آزادی پیچیده و دشوار می‌‌سازد. درواقع بخش عمده و مرکزی 
قرآن از این منظر، کمک به کشف "متدهای نقد ایدئولوژی" است که بیش‌از 
هرچیز مبتنی بر تحلیل انضمامی و توضیح واقعیتِ عینیِ مقوله‌ای اســت 
که قرآن آن را جبّاریت می‌نامد که مبتنی بر ســلطه و استیلاست. برای مثال 
این، در آن‌جایی بخوبی آشکار می‌شــود که فرعون به طبقۀ حاکم صراحتاً 
فْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْــتَعْل‌ى؛ طــه،۶۴: امروز پیروزی از آن 

َ
وعده می‌دهدکه قَدْ أ

برتری‌جویان و استیلا‌طلبان است. امّا درست در نقطۀ مقابلِ سلطه طلبی، 
ى؛ اعلی،۱۴: رســتگار  فْلَحَ مَنْ تَزَكَّ

َ
پیام و نقد اخلاقی قرآن قراردارد که قَدْ أ

آن کسی است که پاکی جســت و از پلیدی رهایی یافت؛ واین پرهیز و تنزّه 
ارٍ؛  نْــتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّ

َ
اخلاقی در تضاد با دیکتاتوری و جبّاریت اســت: وَمَا أ

ارٍ  ق،۴۵: و تو بر مردم جبّار و مسلط نیستی؛ و نیز: وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّ
عَنِيدٍ؛ ابراهیم،۱۵:و )پيامبران از خداوند( گشايش خواستند و )به آنها چنین 

بشارت داده‌شد که( سرانجامِ هر ستمگر جبّاری هلاکت و حرمان است.
بالاترین نمــود این قدرت‌ســتیزی و اســتیلا‌گریزی در خطبۀ مشــهور 
۲۱۶نهج‌البلاغه )در برخی نُسخ خطبه ۲٠۷( دیده می‌شود که امیرالمومنین 
در زمان حکومت و خلافت چنین می‌گوید: "از پست‌ترين حالات زمامداران 
در نزد صالحان اين است كه گمان برند آنها دوســتدار ستايش‌اند و كشور 
دارى آنان بر كبر و خود پسندى استوار باشد؛ و خوش ندارم در خاطر شما 
بگذرد كه من ستايش را دوست دارم و خواهان شنيدن آن هستم...زيرا هنوز 
حقوقى است كه من ادايشان نكرده‌ام و فرايضى بر گردن من است كه بايد آنها 
را بگزارم. آنسان كه با جباران سخن مى گويند، با من سخن مگوييد؛ و از من 
پنهان مداريد آنچه را از مردم خشمگين به هنگام خشمشان پنهان مى دارند؛ 
مُ بِهِ الْجَبَابِرَةُ  مُونِي بِمَا تُكَلَّ نيز به چاپلوسى و تملق با من آميزش مكنيد )فَلَ تُكَلِّ
هْلِ الْبَادِرَةِ وَ لَ تُخَالِطُونِي بِالْمُصَانَعَةِ( 

َ
ظُ بِهِ عِنْدَ أ ي بِمَا يُتَحَفَّ ظُوا مِنِّ وَ لَ تَتَحَفَّ

و مپنداريد كه گفتن حق بر من گران مى آيد؛ و نخواهم كه مرا بزرگ انگاريد، 
زيرا هر كه شــنيدن حق بر او گران آيد يا نتواند اندرز كسى را در باب عدالت 
بشنود، عمل كردن به حق و عدالت بر او دشوارتر است. پس با من از گفتن 
يرا من در نظر خود بزرگتر از آن نيستم  حق يا رأى زدن به عدل باز نايستيد، ز
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ایدئولوژی، سنّت، سیاست و مذهب پدیدآورد.
تاریخِ حدوداً نیم قرن اخیرِ ایران و جهان اسلام 
بروشنی این سخن مارکس را تایید کرده‌است که 
"این حکومت و جامعه اســت که مذهب یعنی 
گاهی وارونه را می‌سازد، زیرا که جهان،  جهانِ آ
وارونه اســت و مذهب، تئــوری عمومی این 
جهان است". اگر مفهوم ملّی-مذهبیِ مهندس 
عزّت‌الله ســحابی و شــهیدان هاله سحابی و 
هدی صابر چیزی جز نقــد این مذهب به‌مثابه 
ایدئولوژی جهان وارونه نباشــد و اگر جریان 
بازگشت به قرآن گونه‌ای تفکّر عمومی و نقّاد و 
گونه‌ای چشم‌انداز برای اقدام و عمل درجهت 
برکندن و سرنگونی طوق‌های بردگی باشد)۱( 
بنابراین میراث سحابی، ضروریِ غیرقابل‌انکارِ 
مبارزۀ نظــری و عملی در ایران امــروز و انکار 
ارتجاع غالب در جهان اســام است؛ ارتجاعِ 
مذهبِ جبّاریت و فریــبک‌ارِ جهانِ وارونه که 
تصویری بت‌واره از خداونــد خلق کرده‌ و نیزه 
خونین خویش را هر روز بیشــتر بر پیکره قرآن 

فروآورده‌است. 
اکنون درمی‌یابیم هشــیاری هنرمندی را که در 
هفته‌ای پس از درگذشــت آیت‌الله طالقانی و 
در ماه‌های نخستین پیروزی انقلاب، با طرحی 
ساده، تصویر ۴۵سال آیندۀ ایران را با نقش قرآنِ 
بر سرنیزه برافراشته و تصویر طالقانیِ بر زمین 
فروافتاده، ترســیم کرد و در ذیل آن، این سخنِ 
اکنون تحقق‌یافتۀ طالقانی را در تاریخ ثبت نمود 
که: "می‌ترسم با این وضع، سطح قانون اساسی 
جدید از قانون ۷٠ســال پیش بمراتب پایین‌تر 

باشد".

يَّ... وَ يَضَعُ  مِّ
ُ
بِيَّ الْ سُــولَ النَّ بِعُونَ الرَّ ذِينَ يَتَّ )۱(: الَّ

تِي كانَــتْ عَلَيْهِمْ...؛  غْلالَ الَّ
َ
عَنْهُمْ إِصْرَهُــمْ وَ الْ

اعراف، ۱۵۷: هم‌آنان که از رسول برخاسته از میان 
توده‌های مردم پیروی میک‌نند... و او بار ســنگین 
و گران و میخک‌وب کننده را از دوششــان و زنجیر و 

طوق بردگی را از گردنشان برمی‌دارد.

منبع: ایران فردا

طلایه‌داران آزادی 
عزت‌الله سحابی، چهره‌ای برجسته در تاریخ معاصر ایران، نمادی از مبارزه بی‌وقفه 
برای عدالت و آزادی بود. او که ســال‌ها در برابر استبداد ایستادگی کرد، در خرداد 
۱۳۹۰ چشم از جهان فروبست. سحابی از بنیان‌گذاران نهضت آزادی ایران و فعالان 
ملی مذهبی بود و زندگی خود را وقف استقلال و پیشرفت کشورش کرد. سالگرد درگذشت سحابی 
یادآور شجاعت و مقاومت است، نه تنها برای او، بلکه برای دخترش هاله سحابی و هدی صابر نیز 
که به جرم دفاع از حق و حقیقت، جان خود را از دست دادند. هاله سحابی در مراسم تشییع پدرش با 
خشونت مأموران روبرو شد و کشته شد، و هدی صابر نیز در اعتصاب غذا برای کُشته شدن هاله، بر 
اثر بی‌توجهی پزشکی در زندان جان باخت. این سه چهره نشان‌دهنده عمق وحشیگری نظامی است 
که با سرکوب و خشونت، تلاش میک‌ند صدای آزادی‌خواهان را خاموش کند. اما یاد این قهرمانان 
همواره در دل‌ها زنده است و الهام‌بخش نسل‌های آینده خواهد بود. آنان نشان دادند که عشق به وطن 

و تلاش برای آزادی، هرچند با مخاطرات زیادی همراه باشد، سرانجام پیروز خواهد شد.
در این روزها که استبداد و سرکوب به اوج خود رسیده، درس‌هایی که از زندگی و مبارزات این قهرمانان 
می‌توانیم بگیریم، می‌تواند راهنمای ما در مبارزه برای آینده‌ای بهتر باشد. زندگی و منش این سه نفر 
برای ما درس‌های ارزشمندی دارد که می‌توان از آنها بهره گرفت تا بدین جهت راه خود را در مبارزه 

برای حقوق انسانی هموار کرد.
عزت‌الله سحابی: او یک سیاستمدار، اقتصاددان و فعال اجتماعی بود که در طول عمر خود همواره 
برای استقلال و پیشرفت ایران تلاش کرد. سحابی نشان داد که حتی در سخت‌ترین شرایط، می‌توان 
با پایبندی به اصول اخلاقی و عدالت، برای تغییرات مثبت در جامعه مبارزه کرد. از او می‌آموزیم که 
نباید در برابر ظلم و ستم خاموش ماند و باید به اصول و ارزش‌های انسانی وفادار باشیم، حتی اگر این 

راه پر از مخاطره باشد.
هاله سحابی: هاله که راه پدرش را در مبارزه برای حقوق زنان و عدالت اجتماعی ادامه داد، نمونه‌ای از 
شجاعت و استقامت است. او در مراسم تشییع پدرش، با وجود خطرات، به راه خود ادامه داد و جان 
خود را فدای اعتقاداتش کرد. از زندگی هاله می‌آموزیم که مبارزه برای حقوق انسانی نیاز به شجاعت 
دارد و نباید در برابر تهدیدها عقب‌نشــینی کرد. هر قدمی که برای عدالت برداشته می‌شود، هرچند 

کوچک، می‌تواند تأثیرات بزرگی داشته باشد.
هدی صابر: او روزنامه‌نگار و فعال سیاسی عمل‌گرا بود که با قلم و اندیشه‌اش و تلاش برای ایجاد کار 
گاهی‌بخشی در جامعه تلاش کرد. هدی  در مناطق محروم سیستان و بلوچستان برای روشنفکری و آ
در زندان به اعتصاب غذا دست زد تا به شــرایط بی‌عدالتی و جنایت اعتراض کند و این اعتصاب به 
قیمت جانش تمام شد. از هدی می‌آموزیم که گاهی مبارزه برای عدالت نیازمند فداکاری‌های بزرگی 
گاهی‌بخشی و روشنگری،  است. او به ما نشان داد که در برابر ظلم و ســتم باید ایستادگی کرده و با آ

دیگران را نیز به مسیر مبارزه دعوت کنیم.
از زندگی و منش این ســه قهرمان می‌توانیم بهره بگیریم تا: ۱. پایبندی به اصول اخلاقی و انسانی: 
همچون عزت‌الله سحابی، باید به اصول خود وفادار بمانیم و در برابر هرگونه انحراف از عدالت و حقوق 
انسانی مقاومت کنیم. ۲. شجاعت در برابر ظلم: مانند هاله سحابی، باید شجاعت داشته باشیم و در 
برابر تهدیدها و خشونت‌ها عقب‌نشینی نکنیم. حضور ما در هر صحنه‌ای از مبارزه می‌تواند تأثیرگذار 
گاه  گاهی‌بخشی و روشــنگری: همچون هدی صابر، باید با قلم و زبان خود دیگران را آ باشد. ۳. آ
گاهی و دانش آغاز می‌شود.  گاهی‌بخشی و روشنگری تلاش کنیم. تغییرات بزرگ با آ کنیم و برای آ
۴. فداکاری و ایثار: آماده باشیم که برای دستیابی به آزادی و عدالت، فداکاری کنیم. این مسیر آسان 

نیست، اما هر قدمی که برمی‌داریم، ما را به آینده‌ای روشن‌تر نزدیک‌تر میک‌ند.
گرامیداشت یاد و خاطره عزت‌الله سحابی، هاله سحابی و هدی صابر به ما یادآور می‌شود که مبارزه 
برای عدالت و آزادی هرگز بیهوده نیست و هر تلاش کوچک، گامی به سوی آینده‌ای بهتر است. آنان 
نشان دادند که ایستادگی در برابر ظلم و دفاع از حقوق انســانی، وظیفه‌ای است که هر یک از ما بر 

عهده داریم. 
منبع: زیتون
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سحابی نخستین بار در میانه دهه ۱۳۴۰ شمسی به مساله ملیت و ناسیونالیسم 
ورود كرد. در آن دوران ناسیونالیسم در كنار ماركسیسم از جمله اندیشه‌ های رایج 
در مبارزه علیه سلطه‌ی استعمار بود. او در مقدمه مفصلی كه به درخواست مرتضی 
مطهری بر كتاب:»خدمات متقابل اسلام وایران« درباره ناسیونالیسم نوشت به 

بررسی اهمیت و ریشه‌ های ناسیونالیسم پرداخت.
سحابی درآن مقاله ضمن واكاوی مساله ناسیونالیسم، جایگاه اندیشه ملیت را در 

میان ایرانیان و فرهنگ آن بررسی كرد ودر باره ضرورت شناخت مساله نوشت:
»در این روزگار که بیش از هر روزگار دیگــری، برخوردها و تصادمات و 
روابط میان ملل گوناگون موضوع روز شــده است، یکی از مسائل و شاید 
یکی از اساسی‌ ترین آنها مســئله ملیت خواهی و ناسیونالیسم و عناصر 
ســازنده و حدود و ثغور آن است... ناسیونالیســم یا ملیت خواهی رایج 
ترین و پرخریدارترین مکتب روز گردیده حتی ایدئولوژی های اجتماعی و 
سیاسی که دراصل مغایر با رنگی ملی بوده‌اند، اگر حرکت و جنبشی را پایه‌ 
گذاری کرده‌اند، باز به نهضت خود رنگ ملی و ناسیونالیســتی می‌دهند.
برای ما ایرانی ها نیز، از طرف‌دیگر، مسئله ملیت یك موضوع روز است.«

سحابی در توضیح ناسیونالیسم می‌نویسد: 
»احساس ملی یا ناسیونالیسم عبارت است از وجود احساس مشترك یا 
وجدان و شعور جمعی در میان عده‌ای از انسان‌ها که یك واحد سیاسی یا 
ملت را می‌سازند. این وجدان جمعی اســت که در درون شخصیت افراد 
حاضر جامعه و بین آنها و گذشتگان و اسلافشان رابطه و دلبستگی‌ هایی 

ایجاد میک‌ند و روابط و مناسبات آنها را 
باهم و با سایر ملل رنگ می دهد و آمال و 
آرمان های آنان را به هم نزدیك و منطبق 

می سازد.«
او در بررسی ریشه‌ های ناسیونالیسم، جدا 
از مســاله نژاد، نظام‌هــای فكری ودوری 
ونزدیكی به اقوام وفرهنگ‌های دیگر بر یك 

نكته كلیدی دست گذاشته و می‌نویسد:
»وجــدان جمعــی و احســاس ملیت 
یا ناسیونالیســم، در میــان جماعتی از 
مردم، زمانــی متولد می‌شــود که درد و 
طلب مشــترکی در آن که آرمان جمع به 
وجود آمده باشد، این طلب مشترك آنان 
می‌باشد جمعشان را می‌سازد، و به دنبال 
همان اســت که به حرکت در می‌ آیند و 
جهاد و مبارزه می‌ کنند و متحمل رنج و 
محرومیت می‌ شوند و بعدا نیز به وجدان 
جمعی آنان قوام و دوام بیشتری می‌ دهد 
و میان ایشــان علایــق و روابط قلبی و 

یکپارچگی ملی ایجاد میک‌ند.«
ســحابی در ادامه بحث به نقش اســام در 
ایجاد این وجدان جمعــی در میان ایرانیان 

اشاره كرده ومی‌ نویسد: 
»چه مکتب و آئینی صریح تر و روشن‌ تر 
از اسلام به پیروان خود اصول و مبانی این 
آزادگی را تعلیم می‌دهد؟ توحید واسلام 
یعنی رهایی و آزادی، یعنی شکستن قیود 
و زنجیرها و باز کردن راه تکامل و تعالی 

به سوی آستان الهی«.
تغییرات دورانی، تحولات در سطح داخلی 
و بین المللــی، عملکرد ده ســاله انقلاب و 
پیدایش نیازها و ضرورت های زمانه در نگاه 
ســحابی به موضوعات مختلف و از جمله 
بحث ناسیونالیسم و سرنوشت و آینده ایران 
نیز تاثیر گذار بود و به تدریج نگاه ســحابی 
به مساله ناسیونالیسم در طول زمان تحولی 

سحابی معتقد 
بود که دین و 
احکام الهی از 
میان رفتنی 

نیستند ولی این 
خطر همیشه از 
سوی دشمنان 

سیاسی 
وتاریخی یک 

ملت و یک 
سرزمین وجود 
دارد که قصد از 
میان برداشتن 
و تصاحب آن را 
داشته باشند. 
بنابراین باید 

به فکر ایران و 
ساکنان آن بود.

مهندس عزت الله سحابی در زمره آن دســته از مبارزان دین باور بود كه دغدغه‌ 
شــان عبارت بود از : عدالت، آزادی، برابری، دمكراسی، رفع تبعیض میان مردم 
و مفاهیمی از این قبیل. در تاریخ معاصر ایران یعنی از زمان ســید جمال الدین 
اسدآبادی که آغازگر پرداختن به این مفاهیم در جهان اسلام و ایران بود قائلان به 
این تفكر بر دو دسته تقسیم می شدند: باورمندان به انترناسیونالیسم و طرفداران 
ناسیونالیسم. یعنی كسانی كه به جهان وطنی اسلامی معتقد بودند و گروه دوم 
كه ضمن اعتقاد به این آرمان‌ها به اولویت سرزمینی و میهنی هم می‌ اندیشیدند. 
به رغم آن كه سرمنشاء این تفكر یعنی سیدجمال‌ الدین اسدآبادی فردی جهان محور و انترناسیونال 
بود، ولی از دهه ۱۳۲۰ به این سو در جریان نوگرایی دینی و مذهبی در ایران كسانی همچون طالقانی 
و بازرگان وشــریعتی و... همه به اولویت ایران معتقد بودند. آنها و از جمله عزت‌ الله سحابی ضمن 
نگرانی برای سایر هم کیشان خود و از جمله مردم فلسطین که زیر ظلم وستم رژیم اشغالگر با مصائب 
فراوان دست به گریبان بودند و تلاش در حد امکان برای کمک به آنها، سرنوشت ایران و وضعیت زندگی 
مردم وآینده این سرزمین و ساكنان آن،بزرگ‌ترین دغدغه‌ شان به شمار می‌رفت. اما تاكید بر عنصر 
ملیت و نگرانی از آینده ایران از سوی سحابی نگاهی مبتنی بر ملیت پرستی آن هم از نوع به اصطلاح 
شوینیستی و نژادپرستی و از زاویه‌ی برتر بودن ایران وایرانی از سایر ملت‌ها و این که »هنر نزد ایرانیان 

است وبس« نبود. 

»ایران« و »هویت ملی« بزرگترین عامل انسجام
مسئله ملیت و ناسیونالیسم در اندیشه و عمل عزت‌الله سحابی
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كیفی یافت. در این دوره او بیشتر به سمت محوریت یافتن حفظ ایران و آینده 
سرزمین تغییرنگرش پیدا کرد. 

سحابی در یکی از از بحث های خود پیرامون حساسیت‌ های پیشین خود اظهار 
می داشت که دین خدا هیچ گاه از میان نخواهد رفت چرا که خود خداوند در 
قرآن می فرماید: »انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون« والبته این به معنای 
بی توجهی ما به دین، قرآن و دســتورات الهی نیست. و چنانکه می دانیم و به 
شهادت اطرافیانش خود به رعایت اصول و فروع دین کاملا مقید بود و اعتقاد 
موکدی بر انجام فرایض دینی داشت. با این وجود او معتقد بود که دین و احکام 
الهی از میان رفتنی نیستند ولی این خطر همیشــه از سوی دشمنان سیاسی 
وتاریخی یک ملت و یک ســرزمین وجود دارد که قصد از میان برداشــتن و 
تصاحب آن را داشته باشند. بنابراین باید به فکر ایران و ساکنان آن بود و تلاش 
کرد که با شناخت خطرات بر سر نابودی آن و یافتن و ارائه راهکارهای علمی 
مبتنی بر تجربه بومی به مقابله با این تهدیدات شتافته وبه این ترتیب ضمن انجام 

وظیفه ملی خود، خطر را از سر میهن بردارد. 
او در اواخر دهه ۱۳۶۰ در یک سلسله بحث‌ها تحت عنوان »بحث های بنیادی 
ملی« این موضوع یعنی ایران؛ سرنوشت وآینده آن را مورد توجه قرار داد. این 
بحث ها ابتدا به صورت جزوه و در شــمارگان محدود چاپ و انتشار یافتند. 
چندی بعد یعنی در میانه دهه ۱۳۷۰ نیز در چند شماره مجله ایران فردا به چاپ 

رسیدند.
با این حال ادامه و بلکه تشــدید وضعیت بحرانی ایران موجب شد تا مهندس 
سحابی آن بحث‌ها را در اوایل دهه ۱۳۸۰ تکمیل و در مجله چشم انداز ایران 
منتشر تماید. سحابی در این بازبینی و تکمیل دیدگاههای پیشین خود ضمن 
حفظ مبانی اندیشه خود از نگاهی نو موضوع ملیت و ضرورت توجه جدی به 
مساله ایران را مطرح کرد. او در آن دوران به این جمع‌بندی رسیده بود که خطر 
فروپاشی ایران خطری جدی است که باید به فوریت فکری برای آن کرد. از نگاه 
او مسئولیت پیدایش این وضعیت و وظیفه‌ی تلاش برای تغییر آن تنها بر دوش 
حاکمیت نیست، بلکه علاوه بر حاکمیت و مسئولان حاکم که وظیفه عمده‌ای 
را برعهده دارند، نیروهای خارج از حاکمیت اعم از مخالفان داخلی حاکمیت 
وحتی نیروهای مخالف و براندازان حکومت نیز سهمی از به وجودآمدن این 
وضعیت داشته و حال همه ایرانیان بنا بر وظیفه ملی خود باید در مقابله با این 

خطر تلاش کنند. به نوشته وی :
»اکنون خطر فروپاشــی کلیت ایران نامحتمل نیســت. در شرایط امروز 
جهانی در صورتی که ایران تمامیت و استقلال خود را نداشته باشد، دیگر 
هیچ کس؛ نه اصلاح طلب، نه محافظه کار، نه مخالفان و حتی ســلطنت 
طلبان داخلی، نه فقیر و نه غنی دیگر تأمین نخواهند داشت، مگر عده ای 
که خارج نشین‌اند و جذب کشورهای خارجی شده‌اند. پس بقا، تمامیت، 

استقلال ایران حتمی و ضروری است.«
با این همه و به رغم آن که او همه ایرانیان را به این تلاش فرا می‌خواند معتقد 
بود که این اقدام مشــترک ملزوماتی دارد که از جمله آنها حرکت منسجم و 

هدفدار است. به اعتقاد او :
»برخورد و مقابله با چنین معضلات پیچیده‌ای، در چنین موقعیت خطیر 
و حساسی، به مراتب بیش از گذشــته، بهره مندی از یک ساختار درونی 
اجتماعی و سیاسی وحدت‌آمیز، هدفدار، منسجم و معتقد به بقا و پیشرفت 

و آزادی ایران را ایجــاب میک‌ند. با این 
همه فضــای تنش‌زا و سرشــار از تضاد 
و خصومت کنونــی و حضور و دخالت 
نهادهای غیررسمی و موازی و فراقانونی 
که جز دمیدن در تنور کینه و خشــونت، 
خیر دیگری نمی‌رسانند، با چنان انسجام 

حیاتی" فاصله بسیار دارد.«
راهکار بــرون رفت از چنیــن وضعیتی در 
یه پردازی مبتنی  نگاه سحابی مستلزم نظر

بر تجربه بود:
»آنچه از مباحث نظری، برای مســائل 
حاد و مبتلابه ما واجــب و ضروری به 
نظر می‌رســد، آن گونه مباحثی است که 
در وهله نخســت دارای خروجی‌های 
راهبردی باشــند، دوم آن کــه از صدور 
احکام کلــی برای جوامع بــه طور عام، 
بگذرند و بــه چاره‌جویی بــرای درمان 
مشکلات بومی در جامعه‌ای معین یعنی 
ملت ایران که موجودیت عینی و تاریخی 
مشــخص دارد، بپردازند. بسیار اتفاق 

سحابی در اواخر 
دهه ۱۳۶۰ در یک 
سلسله بحث‌ها 

تحت عنوان 
»بحث های 

بنیادی ملی« این 
موضوع یعنی 

ایران؛ سرنوشت 
وآینده آن را مورد 
توجه قرار داد. 

او در آن دوران به 
این جمع‌بندی 
رسیده بود که 

خطر فروپاشی 
ایران خطری 
جدی است که 
باید به فوریت 
فکری برای آن 

کرد.
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مفصلی در نشریه چشــم انداز ایران تحت 
عنوان:»نژادپرستی ایرانی یا بازیابی هویت 
ملی« در باره این رویكرد جدید خود و تاكید 

بر مساله ملیت می‌نویسد: 
»این راقم در گذشته زندگی اجتماعی و 
سیاســی خود، اگرچه همواره با عوامل 
نفی استقلال و خدشه بر تمامیت و منافع 
ملی، اعم از داخلی یا خارجی رودررویی 
و مبارزه داشته است، ولی اصل راهنمای 
او "ناسیونالیســم" یا نژادپرستی یا حس 
برتری ایــران و ایرانی یــا مجد و عظمت 
شاهنشاهان باســتانی ایران نبوده است. 
لیكن در دو دهه اخیر با ملاحظه و دقت در 
تحولات درونی كشور و مسیر انحطاطی 
كه در بحث‌های بنیادملی به برخی علائم 
و شواهد آن اشاره شده است، به این نتیجه 
رسیده‌ام كه در میان تمام گروه‌بندی‌های 
قومی، منطقــه‌ای، طبقاتــی و عقیدتی 
جامعه ما، آن موجود و واقعیتی كه بیش 
از همه و به اضعاف مضاعــف، ضربه و 
خســارت دیده و تضعیف شده و پر و بال 
شكسته در معرض فروپاشی قرار گرفته 
است، همانا كلیت ایران و ملت ایران است 
كه بیشتر و پیش‌تر از همه باید فكری برای 

نجات آن از اضمحلال نمود.«  
منبع: ایران فردا

می‌افتــد از رهگذر همین مباحــث " مصداقی" و "کاربــردی"، ضرورت 
بازنگری به مفاهیم کلی‌تر نظری نیز پیدا می‌شــود. ولــی این رویکرد به 

مباحث نظری فلسفی، رویکردی پس از تجربه است.«
به اعتقاد مهندس برای رسیدن به این هدف باید دو موضوع و رویکرد اساسی 

را در بررسی‌ها و مطالعات خود در نظر داشته باشیم: 
الف-خصیصــه نگاه به خارج کــه از زمان قاجاریه تاکنــون چه در میان 
دولتمردان و چه در میان روشــنفکران و فرهیختگان مردم رواج داشته و 

دارد. 
ب - جدایی " فرد " از "جمع" یا بیگانگی شهروندان از دولت یا کلیت وطن.

از نگاه سحابی این دو خصیصه داوری ما در خصوص علل و عوامل پیدایش 
وضعیت ایران را تحت تاثیر قرار داده و در نتیجه راهکارهایی هم که پیشنهاد 
شده است متاثر از آن نگاه است و با توجه به بی نتیجه ماندن و بی ثمری آنها 
باید در تلاش های جدید همواره این دو خصیصه را در نظرداشت. واز افتادن 

در دام این نوع نگاه و نگرش پرهیز کرد. 
سحابی در ادامه در خصوص راه برون رفت از وضعیت موجود می نویسد: 
»با توجه به معضلات سیاســی و تاریخی و اجتماعی حاضر و پیچیدگی 
مشــکلات، انتخاب برخوردی شایســته و ثمربخش ضروری است که 
پاسخگوی جامع مشکلات باشد؛ یعنی هم متضمن رهایی از استبداد" باشد 
و هم راه استعمار" را نگشاید. هم آزادی و امنیت را تضمین کند، هم عدالت 
را گسترش دهد و سرانجام ترقی و توسعه را به ارمغان آورد. برای نیل به این 
هدف لازم است که از جدال ها و اختلافات سیاسی برای لحظاتی منتزع 
شــویم و به طور مجرد به دنبال راهکارهای عقلانی، بگردیم و به پرسش 

هایی که برای همه ما تعیینک‌ننده است پاسخ دهیم.«
مهندس سحابی با چنین نگاهی اعتقاد داشت که :

»ما امروز بیــش از هر زمان نیازمنــد وحدت و انســجام همه طبقات و 
گرایش‌ها در راه مصالح ملی می باشــیم و هیچ ایدئولوژی" یا "فلسفه" یا 
عامل فکری و وجدانی که مورد اشتراک و پذیرش همه قشرها و گروه‌های 

"متکثر " ایران باشد، وجود ندارد، به جز اشتراک در "ملیت ایرانی".«
او برای رسیدن به این دستاورد و برای نجات ایران دو دسته راهکار تحت عنوان 
"اصول اقتصادی استراتژی ملی" و "اصول راهبردی و مبتنی بر تجربه" را ارئه 
کرد. شش اصل اقتصادی استراتژی ملی از نگاه او عبارت بودند از: ا- استقلال 
و تمامیت ارضی ایران ۲- مشارکت ۳- آزادی های دمکراتیک )اندیشه وبیان( 
۴- عدالت و اطمینان ۵ - توسعه )پشتوانه استقلال و عدالت ۶ - تقدم مصالح 

ملی بر منافع و مصالح شخصی و گروهی
او همچنین در بیان اصول راهبردی و مبتنی بر تجربه موارد زیر را برشمرد: ۱- 
جدایی دین و ایدئولوژی از قدرت و حاکمیت سیاسی ۲ - اصل کمترین هزینه 
اجتماعی و اقتصادی ٣ - اقتدار دولت رسمی و قانونی ۴- تعریف مشخص 
ارزشها در شرایط مشخص ۵ - تقدم عقلانیت در حفظ ارزش ها و اصول ۶- 
منزلت نیروهای مولد و کارآفرین ۷- شفافیت و اخلاق سیاسی ۸- ارتباط با 

جهان براساس مصالح ملی ۹ - قانون مداری و احترام به قوانین مدنی کشور
تاکید ســحابی بر مســاله محور قرار گرفتن ایران تا به آنجا بــود كه برخی 
بــه انتقــاد از او در خصوص گرایــش به نظریــه افراطی ملیت پرســتی و 
ایرانی‌گری پرداختند. به همین جهت سحابی در پاسخ به این انتقاد در مقاله 

 شش اصل 
اقتصادی 

استراتژی ملی 
از نگاه سحابی 
عبارت بودند 

از: ا- استقلال 
و تمامیت 

ارضی ایران 
۲- مشارکت 

۳- آزادی های 
دمکراتیک 

)اندیشه وبیان( 
۴- عدالت 
و اطمینان 
۵ - توسعه 
)پشتوانه 
استقلال و 

عدالت ۶ - تقدم 
مصالح ملی بر 

منافع و مصالح 
شخصی و 

گروهی
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»اصول« نحله‌ی ملی-مذهبی 
از منظر مهندس عزت‌الله سحابی

1️. هر نحله و جریان فکری، فرهنگی، اجتماعی یا سیاســی در 
طول حیات و سیر تحولاتش چهره‌ها و افراد مختلفی را به جامعه 
معرفی می‌کند و جامعه برخی از این چهره‌ها و افراد را به عنوان 
رهبران، مؤسســان یا چهره‌های شــاخص آن نحله و جریان 
می‌شناسند و سخنان و اعمال آنها را به همه افراد آن جریان نسبت 
می‌دهند. البته در روزگاری که ما زندگی می‌کنیم بارها دیده‌ایم 
که به مدد دستگاه‌های عریض و طویل تبلیغاتی رهبرانی »تولید« 
می‌شوند و حتی مورد اقبال عمومی قرار می‌گیرند اما در اینجا بحث از این »تولیدات« 
خلق‌الساعه نیست، بحث بر سر جریاناتی است که »تاریخ« دارند و »تبار« و »اصول«.

2️. در جریان و نحله‌ای کــه در دهه‌های اخیر به عنوان »ملی-مذهبی« شــناخته 
شده است بدون شک مرحوم مهندس ســحابی مهمترین یا لااقل یکی از مهمترین 
شاخص‌های این جریان شناخته می‌شود، به گونه‌ای که هیچکس نمی‌تواند از »ملی‌‌-

مذهبی«ها سخن بگوید و مهندس سحابی را در نظر نگیرد.
3. بررسی دیدگاه‌های مؤسسان، رهبران یا چهره‌های شاخص یک جریان و مشخص 
نمودن تلقی آنها از جریانی که به آن تعلق دارند چه کارکردی دارد؟ به عبارت دیگر این 
بررسی‌ها به چه کار »امروز« و »اکنون« ما می‌آید؟ آیا با این بررسی‌ها می‌خواهیم 
ویژگی‌های مثبت این افراد شاخص را به رخ دیگران بکشیم؟ اینکه در وجه منفی‌اش 
مصداق »من آنم که رستم بود پهلوان« خواهد بود و در وجه تا حدودی مثبتش تنها به 
کار تبلیغ می‌خورد و رجزخوانی در میدان دعواهای سطح پایین اعتقادی یا سیاسی 

که البته کارکردهای خودش را دارد.

محمد رضایی

ما روشن شده بود اما ما از کنار آن به سادگی 
عبور میک‌نیم و در نتیجه محکوم به دست و 
پنجه نرم کردن دوباره با همان مشــکلات و 

معضلات می‌شویم.
ب- نکته بعــد در اهمیت ایــن بازخوانی 
یف است. مکرر دیده‌ایم  جلوگیری از تحر
که برخی با نقــل یک جمله یــا عملی که 
یک فرد شــاخص انجام داده است نتایجی 
گرفته‌اند کــه با دیــدگاه و عملکرد کلی آن 
فرد مغایرت داشــته اســت. این بررسی‌ها 
و بازخوانی‌هــا می‌تواند به مــا بفهماند که 
دیدگاه‌های کلی، اساسی و اصولی یک فرد 
شاخص چه بوده است و اگر حرفی زده شده 
یا عملی انجام شده که در ظاهر مخالف این 
دیدگاههای کلی اســت در چه شرایطی و 
برای چه منظوری بوده است. جلوگیری از 
تحریف چهره‌های شاخص خصوصا به این 
دلیل اهمیت دارد که معمولا این قبیل افراد 
همچنان پس از مرگشــان نیز مرجعی برای 

رفتارهای ما باقی می‌مانند.
ج- نکتــه مهم بعــدی در ضــرورت این 
بازخوانی‌ها و بررســی‌ها این اســت که ما 
با چارچوب‌های کلی یــک جریان فکری 
یا اجتماعی و سیاســی آشــنا می‌شویم و 
می‌توانیــم هم مرزهــای این جریــان را با 
یان‌های دیگر مشــخص کنیــم و هم  جر
ادعاهای دیگران را در تعلق داشــتن به این 
یابی نمائیم. به عنوان مثال وقتی  جریان ارز
ما از یک گروه یا نحلــه به عنوان یک گروه 
یا نحله مذهبی نــام می‌بریم یعنی اینکه این 
گروه یا نحله با هر تعبیر یا تفســیری به خدا 
یا معنادار بودن هستی معتقد است، بر این 
اســاس اگر فردی خــودش را عضوی از 
این گروه یا نحله بدانــد اما بگوید به خدا یا 
معنادار بودن هستی معتقد نیست نباید این 

گفته‌اش را پذیرفت. 
این وضعیت درباره اعتقادات و رویکردهای 
یان که بــه نوعی  افراد شــاخص یک جر
مؤسس آن جریان هم هستند صادق است. 

4. به گمانم این بررســی‌ها و بازخوانی‌ها هم لازم و هم ضروری اســت به 
خاطر اینکه:

الف- با انجام این بررســی‌ها و بازخوانی‌ها ما به سرچشمه‌های اولیه تفکر 
یک جریان می‌رســیم و در نتیجه می‌توانیم بفهمیم کــه یک جریان خاص 
براساس و در پاسخ به چه ضرورتهایی بوجود آمده است، چه سیری داشته 
و اعتقاداتش چگونه و چرا دچار تحول و تغییر شــده یا مثلًا دست‌نخورده 
باقیمانده اســت، کدام پرسشــهای زمانه خودش را پرســش‌های اصلی 
می‌دانسته و چه پاسخی به این پرسشها داده اســت، اگر این پرسشها برای 
جریانهــای دیگر هم مطــرح بوده‌اند چرا پاســخ آنها را اشــتباه یا ناکافی 
می‌دانسته که مجبور شده است پاسخ‌های خاص خودش را به این پرسشها 
مطرح و ترویج کند. همه اینها در نهایت می‌تواند ما را به یک ارزیابی از یک 
جریان خاص برساند که خود نوعی درس گرفتن از تاریخ است و تلاش برای 
تکرار نکردن اشتباهات پیشینیان. بدون این بررسی‌ها و تعمق و تدبر کردن 
در »راه‌های طی شده« پیشینیان نمی‌توانیم برای امروزمان راهی بیابیم و گاه 
نادانسته همان راهی را می‌رویم که مشکلات و معضلاتش برای گذشتگان 

در دیدگاه مهندس 
سحابی هر کشور 

و هر جریانی 
باید اصول و 

پرنسیپی داشته 
باشد که این 

اصول تابع آزمون 
و خطا نیست. 
به تعبیر خود 

مهندس سحابی 
اینها »مقدسات 
اعتباری« است. 
یعنی »چیزهایی 
که در یک دوره 
زمانی معین 
تابع آزمون و 

خطا نیست مثل 
استقلال«. 
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 مهندس سحابی 
ملی- مذهبی 

را نحله‌ای 
سوسیال 
دموکرات 

می‌داند. به 
این معنا که 

معتقد است هر 
راه‌حلی برای 

استقرار و بسط 
دموکراسی در 
ایران چنانچه 

نتواند معضلات 
و مشکلات 

اقتصادی کشور 
خصوصاً آنچه 
را که قشرها 

و طبقات 
فرودست 
جامعه با 

آن دست به 
گریبانند حل 

کند، راه به جایی 
نخواهد برد.

کجا دوست هســتیم. تعیین این مرزهای 
هویتی یکی از ضروری‌ترین اقداماتی است 
یان فکری، فرهنگی، اجتماعی  که هر جر
یــا سیاســی باید انجــام دهــد و »یکی« 
از ابزارهــای تعیین این مرزهــا بازخوانی 
مواضع، معتقدات و عملکردهای مؤسسین 

و چهره‌های شاخص است.
5️. قبل از پرداختن به پاســخ این پرســش 
یان »ملی- که از نظر مهندس سحابی جر
مذهبی« چــه ویژگی‌هایــی دارد، ذکر این 
نکته ضروری است که در دیدگاه مهندس 
یانی باید اصول  سحابی هر کشور و هر جر
و پرنسیپی داشته باشــد که این اصول تابع 
آزمون و خطا نیست. به تعبیر خود مهندس 
سحابی اینها »مقدسات اعتباری« است. 
یعنی »چیزهایی که در یک دوره زمانی معین 
تابع آزمون و خطا نیســت مثل استقلال«. 
باز به تعبیــر خود مهندس ســحابی »این 
اصول برگرفته از تجارب گذشــته است، و 
ایدئولوژی و اصول مــا هیچ‌یک خارج از 
تجربه و آزمون نبوده‌اند. امروز دیگر نباید 
تجربه‌های سده‌های گذشته را تکرار کنیم، 
بلکه باید محصول این آزموده‌ها را به صورت 
اصول مقدس اعتباری بگیریم«. »آنچه که 
محصول تجربه گذشــته است، دیگر جای 
آزمون ندارد. مثل استقلال، یا عدالت، مثل 

تقدم منافع ملی.« 
با تعمیم این ســخن مهندس ســحابی که 
»کشوری که بدون اصول باشد در دامن هر 
حادثه‌ای می‌رود.« به جریان‌های مختلف 
فکری و اجتماعی و سیاسی می‌توان گفت 
جریانی هم که بدون اصول باشــد در دامن 
هر حادثه‌ای می‌رود. اما پاسخ این پرسش 
یان »ملی- که از نظر مهندس سحابی جر

مذهبــی« چــه ویژگی‌ها یــا »اصول«ی 
دارد؟ با ارجاع بــه »آخرین تصویر«ی که 
یم،  از منظومه فکری مهندس سحابی دار

می‌تواند شامل این موارد باشد:
الف- مهندس سحابی، از منظر شخصی و 
فردی مذهبی بود و اعتقاد داشت که می‌توان 

به عبارت دیگر ما می‌توانیم با بررسی و بازخوانی نظرات این افراد شاخص، 
نکات اصلی و اساســی اعتقادات و رویکردهای آنها را مشخص کنیم و در 
همان حال که شــباهت‌ها و تفاوت‌های آنها را با دیگر جریانات و نحله‌ها 
می‌فهیم، معیاری برای ســنجش آنهایی که خود را منتســب به این جریان 

می‌دانند نیز بدست می‌آوریم.
در همین‌جا ذکر این نکته ضروری و به شدت لازم است که یافتن مرزبندی‌ها 
یا ویژگی‌های اساسی اعتقادات و نظریات یک فرد یا جریان و سنجش افراد 
با این ویژگی‌ها به معنای آن نیســت که اعتقادات یا نظرات آن فرد شاخص 
را ابدی بدانیم که نباید هیچ اما و اگری در آن کرد. صحبت بر ســر این است 
که یک فرد نمی‌تواند خودش را منتسب به یک جریان بداند اما اساسی‌ترین 
اصول آن جریان را نفی کند. بدیهی است که چنین فردی کاملًا مختار است و 
حق طبیعی او است که هر یک از این اصول یا تمامی آنها را نفی کند یا در آنها 
تجدیدنظر نماید، اما وقتی چنین تجدیدنظری انجام داد دیگر وابسته به آن 

نحله نیست هر چند موضع اکنونش درست‌تر و به صلاح‌تر باشد.
د- نکته بعد در همین زمینه این اســت کــه یکی از نتایج این بررســی‌ها و 
بازخوانی‌ها مشخص نمودن »مرزهای هویتی« برای وفاداران به آرمانهای 
یک نحله یا جریان است. به عبارت دیگر معتقدان به بینش و روش و منش 
این مؤسســان و چهره‌های شاخص با این بررســی‌ها و بازخوانی‌ها برای 
جامعه مشخص میک‌نند که »ما« که هستیم و که نیستیم، چه چیزی را قبول 
داریم و چه چیزی را قبول نداریم، چــه راه‌حل‌هایی را برای حل معضلات 
و مشــکلات مفید و مثمر ثمر و کدام راه‌حل‌ها را اشــتباه می‌دانیم، با کدام 
جریان‌ها و نحله‌ها حاضر به ائتلاف هســتیم و با کدام نیستیم، چه جریانی 
یم کدام جریان را رقیب می‌دانیم و با کدام جریان و تا  را از اساس قبول ندار
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مهندس سحابی 
در عین پذیرش 
ضرورت تحول، 
بروز خشونت 

در تحولات 
اجتماعی و دامن 
زدن به آن را قبول 

ندارد چرا که 
معتقد است »بر 
فرض خشونت 
به پیروزی هم 
منجر شود، 
تجربه تاریخ 
جهان و خود 
ایران نشان 

داده است که 
خشونت عواقب 

مثبتی ندارد.«

تقسیم‌بندی تن بدهیم، این احتمال می‌رود 
که در جامعه به یک حرکت کیفی دســت 
بیابیم وگرنه همیشــه دســتخوش مناقشه 

داخل و خارج حاکمیت هستیم.«
البته باید این نکته را اضافه کرد که مهندس 
سحابی هر چند از منظر حفظ منافع ملی به 
جهانی شــدن نقد دارد اما با انزوای کشور 
نیز مخالف است و می‌گوید »ما اصل رابطه 
با جهان و همکاری با کشورهای جهان را 
یم و حتی معتقدیم که باید هر چه  قبول دار
بیشــتر با جهان پیرامونی خود رابطه داشته 
باشیم. منتها این رابطه باید به میل خود ما 
باشد نه به اجبار و تحمیل دیگران! بنابراین 
به لحاظ عقیدتی ما پدیده جهانی‌ســازی 
را یک رابطه دلخواســته کشورهای جهان 
ســوم و چهارم نمی‌دانیم. بلکه این ابتکار 
قطب‌هــای اقتصادی جهــان و در جهت 
منافع خودشان است. جهانی‌سازی به زیان 
ملت‌های ضعیف تمام می‌شــود، اما امروز 
این حادثــه دارد به ســرعت پیش می‌رود، 
تکلیف ما چیســت؟ ما نمی‌توانیم منزوی 
بشــویم و درها را به روی خود ببندیم. لذا 
چاره‌ای نیست که برای حفظ همین مصالح 
ملی خودمان، به نوعی وارد این بازار بشویم، 
منتهی حرف ما این اســت که در این بازار 

با بهره‌گیری از قرآن، نهج‌البلاغه و سیره امامان شیعه برای مفاهیم مدرن به 
جستجوی مبانی اسلامی این مفاهیم پرداخت و در عین حال اعتقاد داشت 
»در حرکت گذشته روشــنفکری مذهبی و نوگرایی دینی... باید بازنگری 
کنیم، نمی‌گویم تجدیدنظر، می‌گویم بازنگری. یعنــی برگردیم ببینیم آیا ما 
با عاریه کردن از این و آن برای دین مؤیدات درســت نمیک‌ردیم؟ آیا از تلالو 
و درخشش‌های وجودی دین اســتفاده کردیم؟ این مسائل هم باید برای ما 
مطرح باشــد. انبیا وقتی مردم را به دین دعوت میک‌ردنــد، آیا با آنها بحث 
میک‌ردند که دین با علم مخالف نیست؟ با دموکراسی مخالف نیست؟ هیچ این 
بحث‌ها را نمیک‌ردند. چیزهای دیگری به مردم عرضه میک‌ردند که مردم زنده 
و بیدار می‌شدند. ما باید دنبال این چیزها برویم.« مهندس سحابی درباره 
رابطه دین و سیاست نیز اعتقاد به چنین بازنگری داشت و می‌گفت »من فکر 
میک‌نم که بعد از انقلاب در زمینه فرهنگ دینی رکودی ایجاد شده است و این 
رکود را باید به حرکتی تبدیل کرد. این حرکت با آن سخنرانی مرحوم بازرگان 
که خدا و آخرت را هدف نهضت انبیا می‌داند آغاز می‌شود. این چالشی است 
با بینش قبلی فرهنگ مذهبی که می‌گفت دین از سیاست جدا نیست و دین 
باید دنبال حکومت و قدرت باشد من فکر میک‌نم نوآوری دینی در این زمینه 

می‌تواند کار کند.«
ب- اولویت اول مهندس سحابی »مصالح و منافع ملی« بود. تا جایی که 
مدرس و مصدق را پایه‌گذاران نحله ملی-مذهبی می‌دانست، به این اعتبار 
که »]مدرس[ در داخل نوگرایی اسلامی نحله جدیدی باز کرد که منافع ملی 
را بر مسائل جهانی که عثمانی آن موقع به عنوان خلافت اسلامی نمایندگی 
میک‌رد یا ادعای رهبری جهان اسلام را داشت مقدم می‌دانست... ]و[ در 
عین حال که هیچ وقت علیه منافع جهانی اســام حرفی نزدند و کاری هم 
نکردند، وقتی که موضوع جهان اسلام با منافع ملی تضاد پیدا میک‌ند، اینجا 
منافع ملی ایران را مقدم می‌دانســتند،« و »مصدق هم همین حرف را زد که 
هویت ایرانی ما اسلام و ایران است یا ایرانیت ما از اسلامیت ما جدا نیست.«
در همین ارتباط مهندس ســحابی می‌گوید »من اعتقاد ملی دارم، نه نگاه 
طبقاتی، بنابراین ویژگی ملی-مذهبی‌ها به لحــاظ نظری تقدم منافع ملی 
بر جهان‌وطنی اســت؛ جهان‌وطنی و اتحاد اســامی که سید جمال تبلیغ 
میک‌رد یا انترناسیونالیســم کارگری.«منافع ملی آنچنــان برای مهندس 
سحابی اهمیت دارد که معتقد است ملاک برای تقسیم‌بندی افراد، مردم و 
جریان‌ها نه ملاک داخل و خارج حاکمیت بودن که باور به ارزش‌های ملی 
است و می‌گوید »من این تقسیم‌بندی داخل و خارج حاکمیت را قبول ندارم. 
تقسیم‌بندی ما عمودی است، یعنی افرادی که به ارزش‌های ملی باور دارند، 
این افراد هم در داخل حاکمیت هســتند و هم در خارج حاکمیت. بنابراین 
صف‌بندی مردم به درون و بیرون حاکمیت یک صف‌بندی واقعی و همیشگی 
نیست. کسانی هم که درون حاکمیت هستند می‌توانند در معرض تحول و 
تفکر و تکامل باشند. بنابراین باید روی ارزش‌ها تأکید کرد و دید کدامیک 
از اینها به این ارزش‌ها پای‌بندتر و وفادارتر هســتند. این ارزش‌ها می‌تواند 
آزادی، استقلال، عدالت، توســعه و ترقی و امثال اینها باشد. اگر ما به این 
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کسی می‌تواند بهره‌ای ببرد یا دستاوردی داشته باشد که قبلًا خود را ساخته 
باشد و این کار همه گروه‌ها و اقشار است.«

ج- مهندس سحابی ملی- مذهبی را نحله‌ای سوسیال دموکرات می‌داند. 
به این معنا که معتقد اســت هر راه‌حلی برای استقرار و بسط دموکراسی در 
ایران چنانچه نتواند معضلات و مشکلات اقتصادی کشور خصوصاً آنچه را 
که قشرها و طبقات فرودست جامعه با آن دست به گریبانند حل کند، راه به 
جایی نخواهد برد. هر راه حلی برای دموکراسی در ایران باید بتواند تبعیض‌ها 
را برطرف کند، فقر را از بین ببرد و فاصله طبقاتی را لااقل کاهش دهد. راهک‌ار 
مهندس سحابی برای حل همزمان مسئله دموکراسی و رفع تبعیض و فقر و 
کاهش فاصله طبقاتی »ساماندهی سرمایه‌داری ملی«، »اصلاح نظام اداری 
مالی دولت به عنوان لکوموتیو توســعه در ایران«، »رشد بخش خصوصی 
زیر چتر حمایت دولت« و مواردی نظیر این اســت. مهندس ســحابی در 
همین زمینه می‌گوید »الان برخی افراد و جریانات آنقدر با تجارت آمیخته 
شده‌اند و از آن سود می‌برند که مانع رشــد صنایع داخلی می‌شوند. نه تنها 
خودشان سرمایه‌گذاری نمیک‌نند، بلکه مانع رشد صنعت توسط دیگران هم 
می‌شوند. اینها نتیجه حاکمیت انحصاری است. وقتی حاکمیت انحصاری 
نباشد گروه‌های دیگر هم قدرت دارند و می‌توانند اینها را سر جای خودشان 
بنشــانند. وقتی که درهای حاکمیت بسته اســت، آن قشر دلال و مافیای 
اقتصادی هم زور دارد و با قدرت سیاسی پیوند خورده و پشتش گرم است، 
لذا کسانی که توان رشد و توسعه صنعت داخلی را دارند، ناامید و سرخورده 
می‌شوند. لذا من تشکیل جبهه برای پیگیری امر استقلال و آزادی را ضروری 

می‌دانم.«
د- نقد مهندس ســحابی به حاکمیت نقد هم‌زمان اصولگراها )یا به تعبیر 
مهندس ســحابی »راســت‌ها«( و اصلاح‌طلب‌ها )یا بــه تعبیر مهندس 
ســحابی »دوم خردادی‌ها( اســت. مهمترین نقدهای مهندس سحابی 
به اصولگراها انحصارطلبی، قدرت‌طلبی و تصور قیم مردم بودن اســت و 
می‌گوید »بینش این است که اولًا گروهی خودشان را مظهر حق بدانند. 
دوم اینکه برای خود رسالت قائل باشند، آنچنان که همه مردم را جاهل و 
یم و موظفیم  فاسد و مهجور تلقی کنند. سوم اینکه معتقدند ما تکلیف دار
یم.« این فکر در حاکمیت  یم و به بهشت ببر که دست مردم را به زور بگیر

موجب می‌شود که سمت قیّم برای خودشان قائل بشوند.«
مهمترین نقدهای او به اصلاح‌طلب‌ها، تأکید یک‌جانبه‌شــان به توســعه 
سیاسی بدون درنظر گرفتن توسعه اقتصادی، پذیرش دربست و غیرانتقادی 
تفکر و راه‌حل‌های وارداتی غربی و دست آخر نداشتن طرح کلان اقتصادی 
برای ایران و پذیرش راه‌حل‌هایی نظیر تعدیل اقتصادی بدون بومی‌ســازی 
آن اســت. مهندس ســحابی می‌گوید »در همان جریان توسعه سیاسی، 
ما دوم خردادی‌هــا را در واقع جلودار تلقــی میک‌ردیم...به هر صورت ما 
ابعاد پیش‌بینی‌نشــده‌ای درون جنبــش دوم خرداد دیدیم کــه یکی از آنها 
اجرای سیاســت‌های تعدیل به ســبک دولت قبلی بود. من خودم معتقد 
به تعدیل هســتم منتهــی تعدیلی که نســخه‌اش را خودمان بنویســیم، نه 

بانک جهانی و صنــدوق بین‌المللی پول! 
نه سیاســت‌های تعدیــل کارگزارانی. این 
سیاست‌های تعدیل کارگزارانی، یک ویژگی 
دارد و آن اینکه شما ممکن است همکاری‌ها 
و حتی هماهنگی‌هایی بــا بانک جهانی و 
صندوق بین‌المللی پول داشــته باشید، این 
ایرادی ندارد. اشــکال وقتی پیش می‌آید 
که شما شــیفته می‌شــوید و با شیفتگی به 
آنها می‌نگرید. یعنی هر چه آنها گفتند شما 
بدون تأمل، بدون کوشش برای بومی کردن 
آن سیاســت یا تطبیق دادن با شرایط ایران، 
در بسته و چشم بسته اجرا میک‌نید؛ درست 
مثل مدرنیست‌های صدر مشروطه...من 

با این مخالفم.«
ه‍- مهنــدس ســحابی در عیــن پذیرش 
ضرورت تحول، بروز خشونت در تحولات 
اجتماعی و دامن زدن بــه آن را قبول ندارد 
چرا که معتقد است »بر فرض خشونت به 
پیروزی هم منجر شود، تجربه تاریخ جهان 
و خود ایران نشــان داده است که خشونت 
عواقب مثبتی ندارد و آنها که با خشــونت 
پیروز می‌شــوند خود وقتی حاکم می‌شوند 
دســت به ســرکوب و خشــونت و حذف 
مخالفان و منتقدان می‌زنند و این دور باطل 

هم چنان ادامه پیدا می کند.« 

منبع: ایران فردا

 مهمترین 
نقدهای مهندس 

سحابی به 
اصولگراها 

انحصارطلبی، 
قدرت‌طلبی و 

تصور قیم مردم 
بودن است. 
مهمترین 

نقدهای او به 
اصلاح‌طلب‌ها، 

تأکید 
یک‌جانبه‌شان به 
توسعه سیاسی 

بدون درنظر 
گرفتن توسعه 

اقتصادی، 
پذیرش دربست و 
غیرانتقادی تفکر 

و راه‌حل‌های 
وارداتی غربی و 

دست آخر نداشتن 
طرح کلان 

اقتصادی برای 
ایران و پذیرش 

راه‌حل‌هایی نظیر 
تعدیل اقتصادی 

بدون بومی‌سازی 
آن است. 
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   1. نگاه اول: سه رویکرد به متن
در دهه هفتاد و هشــتاد نواندیشــی دینی ایران تحت نفوذ اندیشه‌های دکتر 
عبدالکریم ســروش بود. دکتر ســروش در کتاب‌هایی همچون فربه تراز 
ایدئولوژی و قبض و بسط تئوریک شریعت نگرشــی نو را در جامعه ایران 
پدید آورد و صراط‌های مســتقیم نیز تئوری پذیرش تکثر درون دینی را فربه 
تر ساخت. اندیشه‌های دکتر سروش طیف گسترده‌ای از مسائلی همچون 
تجربه دینی و تجربه نبوی، معرفت دینی، انتظاارت از دین، وحی، معنویت، 
اصناف دین ورزی و...  را در بر می‌گیرد. شاید مهم ترین دید گاه و اندیشه 
دکتر ســروش که از انتهای دهه شــصت تاکنون درا ندیشــه وی به چشم 
می‌خورد. تلاش برای نوســازی فهم به دین برای شکل‌گیری معرفتی دینی 
نوینی است که دردنیای امروز به کار آید. همین است که وی در کتاب قبض 
و بسط تئوریک شریعت می‌گوید: دین ناقص نیست، دین قدسی و آسمانی 
است، آنکه ثابت می‌ماند دین اســت. اما آن که تغییر میک‌ند، معرفت دینی 
اســت. دین در افاده مقصود خود ودر مراعات مصالح و مفاســد قصوری 
نکرده است. دراستفاده آدمیان قصور است. دین محتاج بازسازی و تکمیل 
نیست معرفت دینی که معرفتی است بشری و ناقص محتاج بازسازی است. 
)قبض و بسط تئوریک شریعت، موسسه فرهنگی صراط، چ سوم،ص ۲۳( 
وی درسال‌های اخیز نیز در ادامه همان مسیر میک‌وشد متن را نیز تبدیل به 
یک گفت و گو کند. وی اکنون اذعان دارد که »وحی الهام است، این همان 
تجربه‌ای است که شاعران و عارفان دارند و هرچند پیامبران این را در سطح 
بالاتری تجربه میک‌نند.« )کلام محمد، رویای محمد، انتشارات صقراط، 
چ ۱۳۹۷، ص ۱۵( مهم ترین هدف دکتر سروش را باید در این جملات یافت 

که پس از فوت مهندس بازرگان نوشــت: 
»روشنفکر دینی ما که تاکنون در پی آن بوده 
اســت که دین را به کار دنیا بزند و یا درخود 
دنیا سازد، باید از این پس در پی بیرون آوردن 
دین از چنگال دنیا و دنیاداران باشد« )آنکه 
به نام بازرگان بود نه صفت، کیان، شــماره 

)۲۳
چهره دیگر نواندیشیدی دینی استاد محمد 
مجتهد شبســتری اســت که از میانه دهه 
هفتاد و بــا نگارش کتــاب »هرمنوتیک، 
کتاب و سنت« گامی نو در مسیر فهم متون 
دینی برداشــت. مجتهد شبستری کوشید 
با بازکردن پای هرمنوتیک به تفســیر متن، 
تفاوت پیش فهم‌ها و علایق و انتظارات را به 
ر سمیت بشاسد و زمینه تکثر در فهم دین را 
فراهم سازد. وی قصد خود را دراین کتاب 
بازسازی تفکر دینی برمی شمرد و مراد خود 
از تفکر دینی را این گونه بیان میک‌ند : انسان 
خودش را تجربه و معنا کند، جهان را تجربه 
و معنا کند، پدیده وحی )کتاب و ســنت( 
را تجربه و معنا کند، فکــر دینی از ترکیب 
و التقای این ســه عنصر به وجود می‌آید. 

پروژه‌ی هدی صابر؛ امر سیاسی و مسئله‌ی ایمان
هدی صابر چهره‌ای خاص درمیان نیروهای ملی مذهبی است. 
سخت کوشی، ایمان و تلاش فراوان وی برای ارائه تصویری نو 
از تاریخ و قرآن وی را به چهره‌ای منحصر به فرد تبدیل می‌کند. هدی صابر در 
سال‌های انتهایی عمر خود جلساتی با نام »باب بگشا« برای ترسیم نسبت میان 
انسان و خدا برگزار کرد که آخرین بازمانده فکری است. پروژه فوق درمیان سایر 
پروژه‌های روشنفکران و نواندیشان مسلمان کمتر مورد توجه قرار گرفته است 
و به دلیل شخصیت سیاسی وی و نوع درگذشتش کمتر به رویکرد وی به متن 
قرآن پرداخته می‌شود. وی نیز مجال نیافت این پروژه را تکمیل و تتمیم کند. آیا 
می‌شود پروژه هدی صابر را بازفهم و نوسازی نمود وآن را ادامه داد؟ برای پاسخ 
به سوال فوق باید رویکرد وی را مورد بررسی و تحلیل نمود و تمایز رویکرد وی 

در مراجعه به متن را درک کرد. 

هدی صابر در 
زمانه‌ای فعالیت 
سیاسی می‌کند 
که اندیشه‌های 

نواندیشان 
فوق و سایر 
روشنفکران 
مسلمان در 

عرصه عمومی 
منتشر می‌شوند. 

در انتهای دهه 
هشتاد است 
که به قرآن 

روی می‌آورد 
و می‌کوشد با 
جلسات »باب 

بگشا« راه تازه‌ای 
در رویکرد به 
قرآن بگشاید. ‌‌‌

سیدهادی عظیمی
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»باب بگشا« راه تازه‌ای در رویکرد به قرآن 
بگشاید. فهم پروژه هدی صابر درجلسات 
باب بگشا می‌تواند به آسیب‌شناسی وی از 
فضای روشــنفکر دینی دهه‌های هفتاد و 

هشتاد دانست. 
هدی صابر در ارائه مباحــث خود بیش از 
اینکه به دکتر ســروش و مجتهد شبستری 
نزدیک باشــد به دکتر پیمان نزدیک است 
ولی گامی از وی فراتر می‌گذارد. هدی صابر 
بحران را در جایی فراتر از متن قرار می‌دهد و 
میک‌وشد متن را برای حل بحران به کار گیرد 
و از درون متن، متدولوژی خروج از بحران 

را استخراج کند. 
هدی صابر ولی در نگاه خود به امر سیاسی 
می‌رسد و میک‌وشد تا مســتقیم به جوهره 
تحول در عرصه جامعه توجه کند و نسبت آن 
را با دین مشخص سازد. نام دیگر جلسات 
او با نام»ضرورت رابطه صاف‌دلانه، مستمر 

هدی صابر در 
تبیین بحران‌های 
موجود از سطح 

کردارهای 
سیاسی به 

جوهره سیاست 
قدم برمی دارد 
و در تلاش است 
تا با بازسازی 
رابطه انسان و 
خدا راهی برای 

حل بحران بیابد. 
وی راهکار را در 
بازفهم الگوی 

ابراهیم می‌بیند 
که در برابر بحران 
زمانه اش سوال 
پرسید و با خدا 
رفیق شد. خدا 

نیز برای ابراهیم 
رفاقت کرد.

انسان مســلمان به گونه‌ای خود و جهان را تجریه و معنا میک‌ند ومتناسب 
با این تجربه به پدیــده وحی مراجعه میک‌ند و پدیده وحــی را تجربه و معنا 
میک‌ند. از این سه پدیده اندیشــه‌ای متولد می‌شود که ما از آن به تفکر دینی 
تعبیر میک‌نیم. )هرمنوتیک، کتاب و سنت، محمد مجتهد شبستری، طرح 
نو، چ دوم، ۱۳۷۵، صص۱۴۸ و ۱۴۹( وی بعدها نیز در کتاب‌ها و نظریات 
خود همین اندیشه را ادامه داده است و کوشیده است از طریق اصلاح نگاه به 

متن، تفکر دینی را بازسازی کند. 
چهره مهم دیگر روشــفکری دینی دکتر حبیب‌الله پیمان اســت. رویکرد 
وی به متن قرآن با دو متفکر دیگر تفاوت‌هایی دارد. وی میک‌وشــد نقش 
زمینه‌های اجتماعی در شکل‌گیری کارکردهای متون دینی را بررسی نماید 
و بکوشد تا کلیدی برای فهم متن به دست آورد. از نظر وی »ادیان توحیدی 
همانند هر معرفت دیگری بعد از ظهور تحت تاثیر عوامل زیســت محیطی 
یر فشــار نیروهای متنفذ سیاســی و  و تحولات اجتماعی و اقتصادی و ز
اقتصادی دستخوش تحول گردیدند و تدریجا کارکردهای متفاوتی با آنچه 
در بدو تاسیس و ظهور داشــتند بر آن‌ها تحمیل شد« )فراخوان جاودانه به 
آزادی، حبیب الله پیمان، انتشارات چاپخش، ج اول، ۱۳۷۷، ص۲۶( نکته 
مهمی که در اندیشه دکتر پیمان خودنمایی میک‌ند تاکید وی بر اهمیت نقش 
فرد برای نیل به رهایی و آزادی اســت. »نحوه ابلاغ وحی توسط پیامبران، 
با تعطیل فعالیت خلاق فرد همراه نبــود ودین جای تعقل و تحقیق علمی و 
تجربی انســان‌ها را در هیچ زمینه‌ای نگرفته و آن را معطل ننهاده است. به 
عکس هدف اصلی‌اش، تحقق آزادی اراده و اســتقلال وجدان فرد است« 
)همان، ص ۲۹۸( همین نگاه دکتر پیمان موجب می‌شــد تا کتابی با عنوان 
»وحی، معرفت رهایی بخش« تالیف نماید و با بهره‌گیری از نظریات یورگن 
هابرماس، فیلسوف آلمانی، بکوشد تا وحی را به دانش برای رهایی تبدیل 

کند. 
سه رویکرد فوق به متن قرآن در دهه‌های هفتاد و هشتاد شمسی به جامعه 
عرضه شدند. در دو دهه فوق اندیشه دکتر ســروش در ابعاد وسیعی مورد 
استقبال نواندیشان مسلمان واقع شــد. دکتر سروش، مجتهد شبستری و 
دکتر پیمان اندیشمندانی هســتند که برای خروج از بحران موجود بیشتر به 
متن پرداخته اند. دکتر سروش می‌خواهد با نسبی کردن معرفت دینی و بعد 
در سال‌های پیش با نسبی کردن متن راه را برای تکثر باز کند. استاد مجتهد 
شبستری نیز درصدد است که با متکثر دانســتن فهم دینی و نگرش به متن 
دینی از منظر هرمنوتیک راهی برای تکثر بگشاید. دکتر پیمان نیز می‌خواهد 
با فهم زمینه‌های اجتماعی شــکل‌گیری متن راهی بیاید که متن به کارکرد 
اصلی خود بازگرداند و در جایگاه عقانیت رهایی بخش زمینه رهایی انسانی 

و شکل‌گیری ایمان مبتنی بر آزادی را فراهم سازد. 
  2. نگاه دوم: گذر از سیاست به امر سیاسی 

هدی صابر در زمانه‌ای فعالیت سیاســی میک‌ند که اندیشه‌های نواندیشان 
فوق و سایر روشــنفکران مســلمان در عرصه عمومی منتشر می‌شوند. در 
انتهای دهه هشتاد اســت که به قرآن روی می‌آورد و میک‌وشد با جلسات 
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و استراتژیک با خدا« ترجمانی از نگاه او به جوهره سیاست در زمانه خود 
است. او از یک رو خواهان تحول است و از سوی دیگر راهی را بر می‌گزیند 

که با روش‌های مرسوم جامعه متفاوت است. 
شانتال موفه در کتاب »درباره امر سیاســی« پیرامون تفاوت میان سیاست 
و امر سیاسی می‌نویســد: می‌توانیم به بهره‌گیری از واژگان هایدگر بگوییم 
که سیاســت به ســطح انتیک )ontic( در حالیکه امر سیاســی به سطح 
انتولوژیک )ontological( مربوط می‌شود. این بدین معنا است که سطح 
انتیک مربوط به کردارهای متنوع سیاست مرسوم است. در حالیکه سطح 
انتولوژیک مربوط به شیوه‌ای اســت که جامعه تاسیس می‌شود. )درباره 
گاه، چ  امر سیاسی، شــانتال موفه، ترجمه منصور انصاری، انتشــارات آ
اول، ۱۳۹۱،ص۱۶( می‌توان هر ترتیب دیگری در مورد امر سیاســی گفت 
که این مفهوم »در نیمه قرن بیســتم توسط نظریه‌پردازان سیاسی مختلف به 
صورت‌های گوناگون فهمیده می‌شــود، اما در تمام این کاربردها علی رغم 
تمام تفاوت ها، امر سیاسی همواره بر سرشت مستقل سیاست در نسبت با 
دیگر حوزه‌های حیات انســانی دلالت دارد.« )اباذر تقی زاده طبری، پاییز 
۱۴۰۲، مجله پژوهش‌های انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی، شماره 
۳، ص ۱۲۳(. با توجه به مورد فوق می‌توان امر سیاســی را به منزله نگرش 
به سیاست به عنوان یک امر مســتقل دید و آن را عنوان جوهره سیاست به 

حساب آورد. 
صابر با تقســیم جریان‌های موجــود به جامعه کل، حاکمیــت، نیروهای 
فکری-سیاسی، نیروهای اجتماعی و نسل نو به تشریح هریک از ازآن‌ها 
می‌پردازد. وی با بررسی هر کدام از جریان‌های فوق میک‌وشد شرایط بحرانی 
جامعه را نشــان دهد. صابر در پایان وضع موجود را حاکمیت نسبیت، یک 
انقلاب نا فرجام، رها بودن مســئولیت‌ها، پیش نرفتن‌ها، محصول بدست 
نیامدن‌ها و عقب رفتگی‌هــا توصیف میک‌ند. وی به نکته‌ای مهم اشــاره 
دارد که مرکز بحران را از منظر وی نشان می‌دهد : یک مهاجرت دوسویه در 
جامعه ما در حال شکل‌گیری است، به خصوص در نسل نو؛ یک مهاجرت 

در خود فــرو رفتــن و درلاک رفتن و یک 
مهاجرت هم به بیرون. )باب بگشــا، دفتر 
نخست، پیشاتبیین، هدی صابر؛ ویرایش 
نخست، خرداد ۱۳۹۱ دفتر دوم ص ۳۹( وی 
ادامه بحران اکنون را چند وجهی می‌داند: 
»روحی، روانــی؛ عقیدتی، انــگاره ای، 
اخلاقی و فرجامــی« )همان، ص۴۲۱( و 
مغز بحران را بحران شناخت، بحران جایگاه 

و بحران رابطه با خدا معرفی میک‌ند. 
هدی صابر در جلسات بعدی میک‌وشد تا 
با ارئه دیدگاه‌های خــود راهی برای وداع با 
یک تلقی و تجهیز به یک دیــدگاه را تبیین 
نماید. وی در متن دو مبنای انســان و خدا 
را برجسته میک‌ند و میک‌وشد فاز صفر را با 
تبیین رابطه ی میان این دو مبنا تبیین نماید. 
از منظر وی»بداعت خــدا در چهار عمل 
اصلی او متبلور است: جعل، خلق، انشا و 
تقویم و در این طرف جوهره انشــان شامل 
اندیشه است، ســاخت، تسخیر و تغییر.« 
)همان، ص ۱۵۴( و وی ادامه با اشــاره به 
یتون سه سوگند  ســوره‌های بقره، تین و ز
یتون و پیامگاه  مبنایی خداوند به انجیــر، ز
کیفی می‌گوید »خدا سه سوگند یاد میک‌ند 
تا بگوید: خلق انسان با نیکو ترین مقوم‌ها 
و با ســازمان یافتگی کیفی صورت گرفته 
است. ترکیب انسان ترکیب پر و پیمانی بوده 

است.« )همان، ص ۱۵۵(

 دکتر سروش، 
مجتهد شبستری 

و دکتر پیمان 
اندیشمندانی 

هستند که برای 
خروج از بحران 

موجود بیشتر به 
متن پرداخته اند. 

سروش می‌خواهد با 
نسبی کردن معرفت 

دینی و با نسبی 
کردن متن راه را برای 
تکثر باز کند. مجتهد 
شبستری نیز درصدد 

است که با متکثر 
دانستن فهم دینی و 
نگرش به متن دینی 
از منظر هرمنوتیک 

راهی برای تکثر 
بگشاید. دکتر پیمان 
نیز می‌خواهد با فهم 
زمینه‌های اجتماعی 

شکل‌گیری متن 
راهی بیاید که متن 
به کارکرد اصلی 

خود بازگرداند
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تحول خواهانه پیشــنهاد میک‌ند و معتقد 
است که انسان در میان دو مبنا )خود و او( 
قرار دارد باید از انسان آغاز کرد. و ابراهیم 
نماینده ما، از گونه مــا، با انگاره‌های ما، با 

پرسش‌های ما است. 
با بیان مــوارد فوق به نظر می‌رســد هدی 
صابر در تبیین بحران‌های موجود از سطح 
کردارهای سیاسی به جوهره سیاست قدم 
برمی دارد و در تلاش اســت تا با بازسازی 
رابطه انســان و خدا راهی برای حل بحران 
بیابــد. وی راهــکار را در بازفهــم الگوی 
ابراهیم می‌بیند که در برابر بحران زمانه اش 
سوال پرســید و با خدا رفیق شد. خدا نیز 
برای ابراهیم رفاقت کــرد. این نوع نگرش 
تبیین متفاوت از امر سیاسی است. سیاست 
حذف نمی‌شود و به حاشــیه نمی‌رود ولی 
تلاش می‌شود یک پهلوان موحد از دل متن 

بیرون بیاید و راه را نشان دهد. 
  3. نگاه سوم: بازسازی ایمان به 

جای سکولاریسم 
سکولاریســم یکی از مهم ترین و پربسامد 
ترین واژه‌هایی اســت کــه در طول دو دهه 
گذشته به کار می‌رود و بر حامیان آن اضافه 
می‌شــود. بخش عمده‌ای از جامعه برای 

بیان فقرات فوق از گفته‌های هدی صابر نشان می‌دهد که وی از کردارهای 
سیاســی به امر مهم تری می‌پردازد و از پوسته تحولات می‌گذرد و بحران را 
ترسیم میک‌ند. بحرانی که میان دو مبنای انسان و خدا رخ داده است و نیازمند 
بازشناسی نقش انسان و خداست. هرچند که می‌توان به فقدان انسجام در 
مباحث فوق انتقاد داشت ولی صابر در مجموع کوشیده است بحران اساسی 
جامعه را نشان دهد. وی به جوهره سیاست ورود میک‌ند و برای حل بحران 
با تجهیز به یک دیدگاه در مورد خدا وانسان و اهمیت نقش انسان گام بردارد. 
یکی از مهم ترین نکاتی که بیان میک‌ند در مورد ابراهیم است. وی ده مرحله 
تلاقی بین خدا و ابراهیم بیان میک‌ند و تاکید دارد: »مهم این است که ابراهیم 
با بستر برخورد فعال و تخصیصی میک‌ند. می‌نشــیند و فکر میک‌ند، پس 
پیشانی را به کار می‌اندازد، چشــم می‌دواند واز محصول مشاهده دقیق و 
فعل و انفعالات پس پیشانی اش به یک وجودی می‌رسد که آن وجود خیلی 
برتر از ماه و خورشید و ستاره شمشک زن است..... ابراهیم به نقطه ایقان 
می‌رسد. ایقان یعنی همه وجود به ســطحی از یقین می‌رسد و شناخت این 

مرحله، شناختی بی شائبه است.« )همان، ص ۲۹۸(
از منظر صابر، ابراهیم الگوی قابل بازســازی است و »توحید ابراهیم چند 
جانبه و پرو پیمان بود؛ هــم ذاتی، هم فطری، هم فطــری، هم رویکردی – 
حنیفی و هم رفاقتی. توحید و از نوع توحید کلیسا و حوزه نبود که بخواهند 
خدا را اثبات کنند و برای وجود براهین آورند. خدایی که بخواهد اثبات شود، 
مسئله‌ای از مســائل مارا قادر به حل نیست.« )همان، ص ۲۳۴( صابر در 
ادامه گزاره »من رفیقم، ره گشایم، باب بگش، نزد من آ« را ملهم از دو وجه 

حنیفی و رفاقتی توحید ابراهیم بر می‌شمرد. 
تکیه هدی صابر بر ابراهیم نقطه مرکزی اندیشــه وی است. وی برای حل 
بحران ابراهیمی زیســتن و ابراهیمی بودن را به عنوان الگویی برای زیستی 

هدی صابر برجسته 
ترین رابطه 

صاف‌دلانه، مستمر 
و استراتژیک با خدا 
را در رابطه ابراهیم 

با خدا می‌بیند. ایمان 
فوق دین‌زدایی 

نیست، بلکه آوردن 
دین به میانه عرصه 

مبارزه اجتماعی 
برای تحول اساسی 

در بنیان‌هاست. 
همین است که او 
در کلاس‌هایش 

می‌کوشید 
نمونه‌هایی ازاین 

ایمان را نشان دهد. 
ایمانی که صرفا 
در سجاده نیست 

بلکه می‌تواند 
در آسایشگاه 

سالمندان تبلور یابد 
یا در حاشیه شهر 

زاهدان. 
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گذار از شرایط موجود سکولاریســم را جایگزین مناسبی می‌دانند. سعید 
حجاریان در مقدمه کتاب »از شاهد قدسی تا شاهد بازاری« سکولاریسم 
را یک ایدئولوژی می‌داند و معتقد است که: »سکولاریست فردی است که 
می‌خواهد همه چیز را عرفی نماید اما سکولاریزاسیون یک فرایند اجتماعی 
است. فرد سکولاریســت معتقد اســت که باید همه چیز را عرفی کرد اما 
سکولاریزاسیون یک پدیده تاریخی – اجتماعی است که واقع شده است.« 
)سعید حجاریان،ازشاهد قدسی تا شاهد بازاری، طرح نو،۱۳۸۰ ص ۱۱( 
چارلز تیلور فیلسوف کانادایی که کتاب عصر سکولا را نگاشته است سه معنا 
از سکولاریســم را از هم تمیز می‌دهد. وی کاربرد سکولاریسم را در زمانه 
قرون وسطی به معنای دنیوی می‌گیرد و در عصر پس از آن سکولاریسم به 
معنای فضا یا نقطه نظر غیر فرقه ای، خنثی و غیر دینی اســتفاده میک‌ند و 
در نوع سوم سکولاریســم، جامعه زمانی سکولار است که باور دینی یا باور 
به خدا صرفا یکی از گزینه‌های پیش رو در نتیجه امری قابل مناقشه و مورد 
مناقشه باشد. )چگونه سکولار نباشــیم، تقریری بر اندیشه چارلز تیلور، 
جیمز کی، ای، اســمیت، ترجمه حامد قدیری، ترجمان علوم انسانی، چ 

اول، ۱۴۰۱،صص ۳۸ و ۳۹( 
براساس تعریف فوق باید میان روند سکولار سازی و سکولار شدن تفاوت 
گذاشت و بین آنچه دنیوی اســت یا فضایی که غیردینی باشد و جامعه‌ای 
که دین یا باور به خدا یکی از گزینه‌های پیش رو باشــد تفاوت گذاشت. در 
مجموع با تعاریف سکولاریســم بخش‌های عمده‌ای از جامعه ایران گمان 
دارند که سکولاریســم می‌تواند درد بحران‌های جامعه ایران باشــد. هدی 
صابر برخلاف کســانی که این چنین می‌پندارند به ســوی بازسازی مسئله 
ایمان می‌رود و میک‌وشــد تعریفی جدید ازایمان ارائه دهــد که فرد توانایی 
تغییر شرایط جامعه خود را داشته باشــد. در این رابطه انسان به جای نفی 
خدا یا بردن خدا به عرصه خصوصی آن را به عرصه عمومی می‌آورد و با خدا 
رفاقت میک‌ند. خدای رفیق همچون خدای ابراهیم است. خدایی است که 
خویشاوند انسان است. انسان ابواب جمعی و رعیت خدا نیست و نبایداز 
خدا بترسد. این نوع نگرش به خدا بدیلی برای پناه بردن به سکولاریسم برای 
درد بحران‌های جامعه ارائه می‌دهد. نگرش هدی صابر این است که برخلاف 

مسیر راندن خدا از حوزه عمومی باید به نقش و جایگاه ایمان پرداخت. 
هدی صابر برجسته ترین رابطه صاف‌دلانه، مستمر و استراتژیک با خدا را 
در رابطه ابراهیم با خدا می‌بیند. ایمان فوق دین‌زدایی نیســت، بلکه آوردن 
دین به میانه عرصه مبارزه اجتماعی برای تحول اساســی در بنیان‌هاست. 
همین است که او در کلاس‌هایش میک‌وشید نمونه‌هایی ازاین ایمان را نشان 
دهد. ایمانی که صرفا در سجاده نیست بلکه می‌تواند در آسایشگاه سالمندان 
تبلور یابد یا در حاشیه شهر زاهدان. مهم انتخابی است که فرد برای ایمانش 
انجام می‌دهد: مــا باید ازاین وضعیتی که انتخابش نکرده‌ایم خارج شــویم 
یرا تا وقتی ما انتخابی انجام ندهیم اتفاقی برایمان نمی‌افتد و قدمی به جلو  ز
بر نداشــته‌ایم. ما باید وضعیتی را برگزینیم، باید رقم زننده باشیم و انتخاب 
کننده. دراین مســیر هیچ کس نمی‌تواند برای ما کاری انجام دهد. دیگران 

گاه کنند.  فقط می‌توانند ما را از این وضع آ
اما در اخر ما هســتیم کــه فاعلیم و عمل 
کننده. این انتخاب هســت کــه ابراهیم را 
فراتر از سایر انبیا قرا می‌دهد و حق رفاقت 
با ابراهیــم را به جا مــی‌آورد. از این جهت 
ابراهیم به دینامیسم مندرج در هستی ایمان 
پیدا کرده است. )باب بگشا، دفتر نخست، 
پیشا تبیین، هدی صابر؛ ویرایش نخست، 

خرداد ۱۳۹۱، ص ۲۰۷(
دکتر ســروش نیز بــه اصنــاف دینداری 
پرداخته و کوشــیده اســت دینداری را در 
سه نوع معیشت اندیش؛ معرفت اندیش و 
تجربت اندیش صورت بندی کند. از نظر 
وی دینداری معیشــت اندیــش دینداری 
اســت که دین را برای زندگی می‌خواهد. 
)آئیــن در آیینــه، مــروری بــر آراء دین 
شناســانه عبدالکریم ســروش، سروش 
دباغ،انتشارات صراط، چ سوم، زمستان 
۱۳۸۷، ص ۴۱۰( بــرای دینــدار معرفت 

صابر می‌کوشد 
مومنانی را که 
توان حل معضل 
را دارند به عنوان 

پهلوانان این 
عرصه معرفی 

نماید که بتوانند 
نیروهای تغییر 
دهنده عرصه 

سیاست باشند. 
راه گذار صابر 

بازسازی ایمان 
است. در این 

مسیر نیروهای 
تحول خواه 
با نوسازی 

ایمان می‌توانند 
نیورهای کیفی 

تحول دهنده 
باشند. 
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راهی که هدی صابر گشود راهی بی نهایت 
است. او بر خلاف بزرگان اهل اندیشه دهه 
هفتاد و هشت متن را محلی برای آزمایش 
هرمنوتیک یا بازاندیشــی فهم تفکر دینی 
نمی‌دید. متن از منظر وی صامت نیســت 
بلکه خود را در پیوند با بحران نشان می‌دهد 
و می‌توان با این پیوند متن را بازسازی نمود 
و از آن برای حل بحران‌هــا بهره گرفت. 
او میک‌وشــید بین متن و جوهره سیاست 
که اساس بحران‌های موجود است پیوند 
بزند تا شــاید راهی برای تحــول بیابد. او 
با سکولاریسم شــدن مرزبندی میک‌ند و 
برای پیشگری از ابزارشدن دین به نوسازی 
مسئله ایمان می‌پردازد تا شاید بتوان به این 
ترتیب راهکاری بــرای بازآفرینی الگوی 

زیست ابراهیمی یافت.  
منبع: ایران فردا 

اندیش دین یک مقوله معرفتی اســت. )همان، ص 418( ولی دینداری 
تجربت اندیش، دین ورزی است عشقی، کشفی، تجربی، یقینی، فردی، 
جبری، صلحی، به جتی، وصالی، شهودی، قدســی، عرفانی راز آلود. 
)همان، ص ۴۴۹( سروش پلورالیسم را در دینداری تجربت اندیش بیش از 

دینداری معرفت اندیش می‌داند )همان، ص۴۵۷(
ولی نوع مواجهه هدی صابر به متن بیش از اینکه به تقسیم دین به معرفت 
اندیشی، معیشت اندیشی و تجربت اندیشــی تاکید کند بر ایمان و عمل 
تاکید دارد. هر ســه صنف دینداری دکتر ســروش صنوفی ذهنی اند ولی 
دینداری مطلــوب هدی صابر دینــداری مبتنی بر این اســت که ایمان را 
همچون ابراهیم به عرصه عمومی ببرد، ایمانــی که برای تحول در جامعه 
آتش را بیازماید، بت رابشکند و خانه‌ای نو بنا کند. این نوع دینداری نیازی 
به تعهد به سکولاریسم ندارد و ضمن اینکه حقوق دیگران را پاس می‌دارد 
ولی خود می‌تواند امکان نوع دیگری از زیســتن را فراهم آورد که زیستنی 
یســتی که حقوق دیگران را پاس می‌دارد وبا گذر از  سکولار نیســت. ز
معیشت، معرفت و تجربه به عرصه عمل صالح قدم می‌گذارد و می‌خواهد 
یست ابراهیمی را بازآفرینی کند. ازاین روست که هدی صابردر  الگوی ز
روزگار ی که با صدای بلند تری از سکولاریسم به عنوان راه کار حل بحران 

نام برده می‌شد به سمت بارآفرینی ایمان و الگوی ابراهیم رفت. 
صابر به صراحت از سکولاریســم رویگردان اســت و آن را راه حلی برای 
شــرایط اجتماعی ایران نمی‌داند. او به جای نفی متن و راندن آن به حوزه 
خصوصی یا تلاش برای تکثر در فهم دین یا تبدیل دین به یکی از گزینه‌های 
موجود راه دیگری را بر می‌گزیند و میک‌وشــد متن را با جوهره بحران در 
شرایط موجود پیوند بزند و از این رو در جهت نوسازی ایمان گام بردارد. 
فهم پروژه هدی صابر در چارچوب درک نســبت فوق امکان پذیر است. 
صابر میک‌وشد مومنانی را که توان حل معضل را دارند به عنوان پهلوانان این 
عرصه معرفی نماید که بتوانند نیروهای تغییر دهنده عرصه سیاست باشند. 
راه گذار صابر بازسازی ایمان است. در این مسیر نیروهای تحول خواه با 

نوسازی ایمان می‌توانند نیورهای کیفی تحول دهنده باشند. 
  حرف آخر: این راه بی‌نهایت 

هدی صابر یک نمونه است. نمونه‌ای است که در روزگار ما کوشید برای 
نیل به یک هدف تلاش کند و از خود مایه گذاشــت. ازاین منظر می‌توان 
برای بازفهم پروژه اش بر گفته‌ها و یافته هایش نقدهای جدی داشت. از 
جمله فقدان متدولوژی مشخص در بازآفرینی که مهم ترین نفطه ضعف 
پروژه فکری اوست. دغدغه‌های صابر در قالب سخنانش مشخص است 
ولی این دغدغه‌ها که میان عده‌ای مشــترک اســت نیاز به تصویر سازی 
دارد. تصویر جامعه مطلوب هدی صابر و پروژه اش مبهم اســت. او قدم 
به عرصه مباحث بنیادین تر نمی‌گذارد و شاید فرصت نمی‌یابد که تا ازاین 
طریق پروژه هایش را تتمیم نماید و تتمیم پروژه صابر نیازمد تجهیز بیشتر 

در مسائل بنیادین است. 

هدی صابر بر 
خلاف بزرگان 

اهل اندیشه دهه 
هفتاد و هشت 
متن را محلی 
برای آزمایش 
هرمنوتیک 

یا بازاندیشی 
فهم تفکر دینی 
نمی‌دید. متن 
از منظر وی 

صامت نیست 
بلکه خود را در 
پیوند با بحران 
نشان می‌دهد 

و می‌توان با این 
پیوند متن را 

  ابراهیم )ع( - اثر محمود فرشچیانبازسازی نمود.
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از آن صبح خرداد لواسان...
هنوز آفتاب خودش را از سینه کش دیوار بالا نکشیده بود که به 
سمت لواســان حرکت کردیم. بعد از انتشارخبر فوت مهندس 
عزت الله سحابی، چندین بار ساعت مراسم تشییع و خاکسپاری 
تغییر کرده و هر بار به یکســاعت جلوتر انداخته می‌شــد. 
مشخص بود که خانواده برای مراســم تحت فشارنیروهای 
امنیتی است. آخرین خبر تغییر ســاعت را از زیر نویس شبکه 
ماهواره ای رسا )راه سبز امید( حدود ساعت یک بامداد دیدم 
که مراسم تشییع را هفت صبح اعلام میکرد. تمام تلاششان را کرده بودند که مراسم 
عمومی تشییع و خاکسپاری از ســوی خانواده لغو گردد و حتی بلوف زده بودند که 
قرار است سازمان مجاهدین خلق زیر تابوت مهندس بمب منفجرکند)!( بهتر است 
لغو شود. به هر ترتیب قرار شده بود ســاعت هفت صبح فقط داخل کوچه ی محل 
سکونت،پیکر مهندس سحابی روی دوش عاشقانش تشییع شود و سپس با آمبولانس 
به بهشــت فاطمه لواســان منتقل گردد. جو امنیتی از همان ابتدای جاده لواسان 
مشخص بود. در جاده لشکرک تقریبا هر هزارمتر یک خودروی نیروی انتظامی با سه 
نیروی مسلح مستقر شده بودند. علاوه بر آنها چندین ایست بازرسی هم به پا کرده 
بوند و بصورت رندوم خودرو‌ها را متوقف و بازرســی و سوال و جواب می‌کردند. در 
پیچ و خم جاده کوهستانی لواسان بودیم و من ذهنم درگیر نقطه چین‌های زندگی پر 
فراز و نشیب و سخت مهندس بود. یاد خاطرات مهندس از تبعید به زندان برازجان در 
سال ۴۴ افتادم که ایشان و سایر نهضتی‌ها را مجبور میکردند تا در گردنه‌های سخت 
و صعب العبورکوهستانی از اتوبوس پیاده شده و دستبند به دست مسیر را پیاده طی 

کنند. لحظاتی که محمد بسته‌نگار زمزمه می‌کرده »نحن اساری آل محمد«. 

مصطفی محب‌کیا

گوشم شنید قصه ی ایمان و مست شد
کو قسم چشم؟ صورت ایمانم آرزوست

هنوز ساعت هفت صبح نشده، بسیاری از 
اهالی محل هنوز بیدار نشده بودند، اما رفت 
و آمد نیروهای انتظامی و لباس شــخصی 
بسیار سنگین بود. وارد کوچه شدیم. کوچه 
تقریبا در قرق لباس شخصی‌ها بود. چندین 
نفر با دوربین از چند نقطه ی کوچه در حال 
فیلم برداری از کسانی بودند که وارد خانه ی 
مهندس می‌شدند. داخل حیاط شلوغ بود. 
بسیاری از دوســتان ملی مذهبی و فعالان 
سابقه دار سیاسی جمع بودند. بغض در گلو 
فشرده تر میشــد. اینجا همان خانه ایست 
که مهندس در خاطراتش گفته بود به عشق 
همراهی و مجاورت با مهندس بازرگان آنجا 
را خریده و کم کم با قرض ساخته بود. هنوز 
لحظاتی از حضور ما در حیاط منزل نگذشته 
بود که غریو توحید بلند شــد و عاشــقان 
مهندس ســحابی لااله الا الله گویان پیکر 
وی را بر سر دســت گرفتند حرکت کردند. 
پیش از خروج از خانه دوباره پیکر مهندس 
را به زمین گذاشــتند، مهنــدس فریدون 
سحابی چند کلامی ساده اما بس سوزناک 
در وداع با برادرش گفــت و دوباره صدای 
گریه در حیاط خانه پیچید. درست لابلای 

در اکثر میادین داخل شهر هم نیروی انتظامی پیاده و سواره مستقر شده بود. 
هرچه به منزل مهندس سحابی نزدیکتر می‌شدیم، بر تعداد و کمیت وحتی 
کیفیت نیروهای انتظامی و لباس شــخصی افزوده می‌شــد. سر کوچه ی 
گلستان چندین ستون از نیروهای ضد شورش موتور سوار مستقر شده بود. 
نیروهایی با لباس‌های مختلف محله را کاملا امنیتی و نظامی کرده بودند. 
اما من در آن هیاهوی صامت صبح لواســان ذهنم در کوچه پس کوچه‌های 
تاریخ معاصر پرسه می‌زد و جابجا مهندس را می‌دید. از شعف نهضت ملی 
و پیروزی قیام سی تیر تا شکست تلخ در کودتای ۲۸ مرداد، از شور نهضت 
۱۵ خرداد تا سرکوب و زندان‌های پس از آن، از همراهی با جوان اولان دوران 
و جنبش چریکی تا اعدام‌های خرداد ۵۱، از پیروزی شورانگیز انقلاب ۵۷ 
تا خزان ۳۰ خرداد و سرمای استخوان سوز دهه ۶۰، از ایران فردای دهه ۷۰ 
و خرداد خندان و غیرمنتظره ی ۷۶ تا ســرکوب مجدد سال ۷۹ وبازداشت 
گســترده ی ملی مذهبی ها. و تا ایــن اواخر که در جنبش ســبز تمام قد از 
میرحســین دفاع کرده بود. در تمام این فراز و فرود‌ها این ســحابی بوده که 
دست بر آتش داشته و ایمان تزلزل ناپذیرش به تغییر، وی را خستگی ناپذیر 

کرده بود.

آنچه در آن صبح 
یازده خرداد ۱۳۹۰ در 
لواسان زیر تابوت 
عزت‌الله سحابی 
اتفاق افتاد، جز 

حقارت سیستماتیک 
در برابر بزرگی یک 
روح بلند و عاصی 
نبودکه هرگز از یاد 
آزادی خواهان ایران 

فراموش نخواهد 
شد.

»تو در نماز عشق چه 
خواندی؟

که سالهاست...
این شحنه‌های پیر
از مرده ات هنوز 
پرهیز می‌کنند«
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 بغض در گلو 
فشرده تر میشد. 
اینجا همان خانه 
ایست که مهندس 

در خاطراتش 
گفته بود به 

عشق همراهی 
و مجاورت با 

مهندس بازرگان 
آنجا را خریده و 
کم کم با قرض 

ساخته بود. هنوز 
لحظاتی از حضور 
ما در حیاط منزل 
نگذشته بود که 
غریو توحید بلند 
شد و عاشقان 

مهندس سحابی 
لااله الا الله گویان 
پیکر وی را بر سر 

دست گرفتند 
حرکت کردند.

ی نزدیک شدن هم نمی‌دادند. فقط کتک 
کاری میک‌ردند و می‌تاراندند. امبولانس را 
نزدیک آوردند و پیکر عزت ایران را هتاکانه 
به داخل آن پرتاب کردنــد.در همین حین 
یر تابوت درگیری بود، مشــخص بود  که ز
جلوتر از تابوت که زنــان حرکت میکردند 
نیز درگیــری رخ داده اســت. آنجا نیز یک 
ماشین سواری دنده عقب آمده بود کسی را 
به داخلش منتقل میک‌ردند. در آن هیاهو و 
شلوغی دکتر پیمان در صندلی عقب خودرو 
پیدا بود و گویی جسم نیمه جانی را باکمک 
دیگران به داخل خودرو میک‌شید. پای فرد 
بیحالی که روی دســتان دکتر پیمان بود از 
ماشــین بیرون مانده بود و مانع بسته شدن 
درب خودرو می‌شد. دقیق نمیدانستم آنجا 
چه خبر شــده اما بعد فهمیدم آن پیکر بی 
جان هاله سحابی بوده است که در اثر ضرب 
و شتم لباس شخصی‌ها نقش بر زمین شده 
و دوستان و همراهانش می‌خواستند وی را 

به مرکز درمانی برسانند. 
پیکر مهنــدس را که بــه آمبولانس منتقل 
کردند، ســر تیم لباس شــخصی‌ها شروع 
کرد به رجز خوانــی. خطاب به باقی لباس 
شــخصی‌ها میگفــت هرکس حــرف زد 
بازداشــتش کنید. انگار به فتح بزرگی نائل 

صدای گریه ی محبــان عزت ایران، اغیاری با لباس شــخصی نیز لابلای 
جمعیت می‌پیچیدند و مواظب بودند کسی با دوربین شخصی فیلم نگیرد. 
انگار آنها می‌دانستند قرار است چه حوادث ناگواری اتفاق بیفتد وما بیخبر 
بودیم. داخل کوچه که شــدیم آفتاب صبحگاهی خود را از ستیغ کوه‌های 
لواسان بالا کشیده بود و تابش تیزی را به چشم‌ها می‌زد. پیکر مهندس که 
لابلای پرچم ســه رنگ ایران پیچیده شــده بود بر دوش یاران و عاشقانش 
روانه بود. و صدای گرمی از لا اله الاالله از جمعیت محاصره شــده توسط 
نیروهای امنیتی در کوچه می‌پیچید. پیشقراول جمعیت تشییع کننده زنان 
بودند و جلوتر حرکت میک‌ردند. چند قدمی از خانه فاصله نگرفته بودیم که 
متوجه حرکت‌های غیر عادی زیر تابوت شدم. تعدادی از لباس شخصی‌ها 
می‌خواستند تابوت را از دست تشــییع کنندگان خارج کنند و به امبولانس 
منتقل کنند. غیــر منتظره و بی هیچ گفتگویی عمــدا در حال تنش آفرینی 
بودند. هجوم اولشــان با مقاومت تشــییع کنندگان ناکام مانده بود. با یکی 
یر تابوت رساندیم. مرتبه دوم تعداد بیشتری  دو تن از جوانتر‌ها خودمان را ز
لباس شخصی به طرزوحشیانه ای به سمت تابوت مهندس هجوم آوردند. 
جمعیت تشییع کننده بهت زده بودند. آخر خود نیروهای امنیتی توافق کرده 
بودند که تا سر کوچه تشییع صورت بگیرد، اما در میانه ی کوچه هجوم آورده 
یر تابوت عملا شــده بود محل درگیری. چک  تا پیکر مهندس را بربایند. ز
یر تابود بودند. سعید مدنی و  و لگد و باتوم بود که روانه کسانی میشــد که ز
تقی رحمانی را خاطرم هســت که جانانه دو طرف تابوت مهندس را گرفته 
بوند و رها نمیک‌ردند. هجوم دومشان آنقدر شدید و وحشانه بود که ناگهان 
پیکر مهندس با ناباوری تمام بر زمین افتاد. لحظه‌های سختی بود. دیگر نه 
ضرب وشتم آنهارا حس میک‌ردم، نه صدایی را می‌شنیدم. معجونی از درد و 
اندوه و بهت و حیرت و خشم و عصبانیت، یک جا در وجودم جمع شده بود. 
پیکر مهندس با بی حرمتی جلوی چشــمانمان به زمین خورده بود و اجازه 
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آمده بود. مغرورانه فریاد میک‌شید و تهدید میک‌رد. 
آمبولانس که از کوچه خارج شد، جمعیت حاضر مثل جماعتی منگ و بهت 
زده هاج و واج مانده بود و برای لحظاتی سکوت سختی حکم فرما شد. در 
عرض چند دقیقه چنان صحنه‌های بهت آوری اتفاق افتاده بود که هنوز به 
باور نمینشست. گویی در چند دقیقه طوفانی به پا شده بود و پیکر مهندس 
را ربوده و رفته بود. مراسم تشییع مهندس سحابی بود، اما آنچه در میان نبود 
پیکر مهندس بود. مگر مهندس چه بود و چه کرده بود که اینچنین جســم 
بی جانش نیز می‌تاختند؟ باز یاد خاطرات مهندس افتادم. ســال۵۸ که در 
سخنرانی علنی میدان خزانه به صورت علنی با اصل ولایت فقیه مخالفت 
کرد. در مجلس قانون اساســی هم بر علیه تصویب این اصل صحبت کرد. 
شاید این مصائبی که سه دهه ی گذشته بر ســر او آوردند و این توحشی که 
بر ســر پیکر بیجانش به خرج دادند با آن مخالفت علنی و پایمردی در این 
مخالفت بی ارتباط نبود. پس از انتقال پیکر مهندس به آمبولانس، سر تیم 
لباس شخصی‌ها فریاد میک‌شید و تهدید میک‌رد. به باقی لباس شخصی‌ها 
می‌گفت هرکس حرکت اضافی کرد بازداشتش کنید. انگار به فتحی بزرگ 
نائل شده بودند. آن مرد بزرگی که در تمام این سالها و با تمام اذیت و آزار‌ها 
نتوانسته بودند بر روح بزرگش دســت پیدا بکنند، حالا بر جسم بی جانش 

مسلط شده بودند.
ســوار اتوبوســی که خانواده برای انتقال جمعیت به بهشت فاطمه لواسان 
تمهید کرده بود شــدیم. خانمی از انتهای اتوبوس صدا کرد که حواســتان 
به راننده باشد که از نیروهای امنیتی نباشــد و به مقصد دیگری نرود. گویا 
چندی قبل برای تشییع پیکر مرحوم ناصر حجازی چنین ترفندی را بکار برده 
و جمعیت را به مکانی دیگرمنتقل کرده بودند. به بهشت فاطمه که رسیدیم 
با حجمی از نیروهای امنیتی و انتظامی و ضد شورش، چندین برابر آنچه در 
اطراف منزل مهندس بود روبرو شدیم. درب ورودی قبرستان را بسته بودند 

و اجــازه ی ورود نمی‌دادند. بعد از چندی 
که در باز شد متوجه شدیم بدون آنکه اجازه 
داده شود بر پیکر مهندس نمازی گزاده شود 
در حال خاکسپاری هستند. نمازی که قرار 
بود با پیشــنمازی احمد منتظــری گزارده 
شود و نگذاشــتند. جمعیت پیرامون مزار 
مهندس همچنان تحت محاصره ی لباس 
شخصی‌ها بودو هر دم یکی از جوانان را از 
جمعیت جدا میک‌ردند و کشــان کشان با 
خود می‌بردند تا در ایجاد فضای رعب انگیز 

کم نگذارند.
پس از مراسم در مسیر برگشــت بودیم که 
خبر شهادت هاله خانم رسید. دیگر بغض 
تمام آن خشــم واندوه ترکیــد و گریه امان 

نمی‌داد...
آنچه در آن صبــح یازده خــرداد ۱۳۹۰ در 
یر تابوت عزت‌الله سحابی اتفاق  لواسان ز
افتاد، جز حقارت سیســتماتیک در برابر 
بزرگی یک روح بلند و عاصی نبودکه هرگز 
از یاد آزادی خواهان ایران فراموش نخواهد 

شد.
»تو در نماز عشق چه خواندی؟

که سالهاست...
این شحنه‌های پیر

از مرده ات هنوز پرهیز میک‌نند« 

درباره شهادت 
خانم هاله 

سحابی شاید 
نکته‌ای که 

گفته نشده این 
است که من 
شاهد بودم 

که از روز قبل 
دوربین‌های 
مدار بسته 

ساختمان‌های 
مجاور را قطع 
کرده‌ بودند، که 
این صحنه‌ها 
ثبت نشود، 

امروز روشن 
شده که این 
کار طبق یک 

برنامه از پیش 
تعیین شده 
بوده است.
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   د( جویندگان شادی در مجری آتشفشان‌ها
وقتی تكلیفت با مرگ روشن باشد، غم را بی‌معنی كرده‌ای. وقتی از زندان 
»زمان« بیرون آمده باشی و اسیر گذشته و حال و آینده نباشی و از ارتفاعی 
بلند به تاریخ بنگری و تا رخ نمودن آینده منتظر نمانی بلكه آن را معاینه ببینی، 

غم را به جان تو راهی نیست.
گاهی. شادی رستن  معنای شهادت همین است، شادی بیداری، شادی آ

از بند زمان.
آری شــهادت نوع خاصی از مردن نیست. شــهادت به »گونه‌ای خاص« 

زندگی كردن است.
می‌گویند غسل كرد، و در تیغ برنده آفتاب خرداد، وسط حیاط داغ بند زمان، 
كه نمادی از مجری آتش‌فشان بود، ایستاد. فریضه ظهر را به جای آورد، رو به 
آسمان كرد. آسمان همگون با ته‌رنگ آبی برای زیبا شدن به یك پرنده در اوج 

محتاج بود. كلمه استرجاع را بر زبان آورد و راه شهادت را آغازید.
   ی( در گذرگاه پرندگان

به طور »ناهمگونی« به كلام وحی آشــنا بود. بارها با هم درباره كوشش در 
فهم قرآن حرف زده بودیم. او یك جور دیگر عاشق قرآن بود. واژه به واژه با 
كلام خدا مأنوس بود. نه اینكه طوطی‌وار، لوطی‌وار قرآن را می‌فهمید. مرد 
عمل بود. میــراث پهلوانان و جوانمردان با او بود. از تهران تا حاشــیه‌های 
زاهدان می‌رفت، و به پابرهنگان و مستضعفین بلوچ و سیستانی كارآفرینی 
یر بال و پرشان را می‌گرفت، من فهمیده‌ام كه »و فی اموالهم  می‌آموخت، ز
حق معلوم لســائل و المحروم« در روزگار ما یعنی ان‌جی‌او بســازیم برای 

حمایت از محرومان و برویم تا به آنها ماهی‌گیری یاد بدهیم.

   ص( خانه را روشن می‌كنند
یــاد بخــوان. اصلًا من  »ســوره طه را ز
معتقدم بهتریــن راهنمای عمل ما در این 

روزگار سوره طه است.«
در سال 88 از زندان بیرون آمدم تا چند ماه 
یای همگونی از محبت و همدلی و  در در
رفق و مدارای دوستان متنوعم غرق بودم. 
تا یك روز عصر كه هــدی زنگ زد و با آن 
لحن خاص و دلنشــینش پای تلفن گفت 
»سعید جان هســتی می‌خواهم بیایم به 

دیدنت.« 
»آمدی وه كه چه مشتاق و پریشان بودم.« 

و
هدی آمــد. برایم كتاب ســه هــم پیمان 
عشقش را آورده بود. یادش نبود انگار كه 
یكبار دیگر این كتاب را از او گرفته بودم. 
رو به رویم نشست و من به گونه‌ای همگون 
با بقیــه دیدارها برایش روایــت تكراری 
خودم را گفتم. نگاهم كرد مثل همیشه با 
طمأنینه اما بی‌قرار، گفت »ســعید سوره 
یــاد بخوان. حال  طه را دوباره بخوان. ز
و هوای امروز ماســت. بهترین راهنمای 

به طور 
»ناهمگونی« 
به كلام وحی 

آشنا بود. بارها 
با هم درباره 
كوشش در 

فهم قرآن حرف 
زده بودیم. او 
یك جور دیگر 
عاشق قرآن 
بود. واژه به 
واژه با كلام 
خدا مأنوس 
بود. نه اینكه 
طوطی‌وار، 

لوطی‌وار قرآن 
را می‌فهمید.

   ه( تنها طوفان كودكان ناهمگون می‌زاید
ناهمگون بــود. مثــل همــه‌ی زیبایی‌هــای دیگر. اصــاً »هنر«، كشــف 
ناهمگونی‌هاســت. زیبایی در »ناهمگون« بودن اســت. تصور كنید یك صدای 
همگونِ مستمر در اطرافتان جاری باشد شما هیچ زیبایی را نخواهید یافت. بلكه 
به مرور احســاس عذاب میك‌نید از این همگونی. موسیقی از آنجا آغاز می‌شود 
كه دو صدای ناهمگــون كنار هم قرار گیرند. این ناهمگونی اســت كه زیبایی را 
می‌آفریند. یك جور »ناهمگونی متناسب«. آسمان یك دست با ته رنگی آبی، زیبا 

نیست. نه روی بوم با رنگ شماره فلان و نه حتی روی سنسور قوی دوربین هسلبلاد.
زیبایی آسمان وقتی پدیدار می‌شود كه ناهمگونی را با حضور »یك تكه ابر سفید« ، »یك تكه از خورشید 

كه دارد غروب میك‌ند« و یا »یك پرنده در اوج« به تصویر بكشی.

قصه مرد ناهمگون
به یاد جوانمرد شهید هدی صابر در آستانه سیزدهمین سالگردش

سعید شریعتی
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عمل ما در این روزگار است.«
اذ رءا نارا فقال لاهله امكثوا انی آنست نارا لعلی آتیكم منها بقبس او اجد 

علی النار هدی
»لمع البرق من الطور و آنست به/فلعلی لك آت بشهاب قبسی«

خانه‌ام را روشن كرد و رفت.
    ا( كاشفان چشمه

یك جایی وســط ســنگ‌ها و صخره‌ها، میان ظل آفتاب كه از شــدت 
نور همه‌جا تاریك اســت. آن ســبز پوش بالا بلند می‌ایســتد، می‌گوید 
همینجاســت. تلخابی زلال. فروتنانه زانو می‌زنی دست در خنكای آن 
فرو می‌بری و به لب می‌رسانی. شــوكران جاودانگی. سوگندی برای تا 

همیشه بودن.
والفجر، ولیال عشر.

از آن ظهــر كه در آن صخــره‌زار و در حیاط بند زیر تیغ آفتاب ایســتاد و 
استرجاع گفت و سوگند جاودانگی را نوشید، ده شب گذشت تا به لقای 

محبوب واصل شد.
   ب( همواره بدان نام كه زیسته بودند

ای آن تكه ابر سفید در آبی آسمان، ای تكه‌ای از خورشید كه به غروبمان 
رنگ خون بخشیدی، ای پرنده در اوج، مرد ناهمگون طوفان‌ها، هدای 

صابر ما،
و سلام علیك یوم ولدت و یوم تموت و یوم تبعث حیا.

   ر( فروتن شوکران
غافلان هم‌سازند

تنها توفان
کودکان ناهمگون می‌زاید

هم‌ساز
سایه‌سانانند،

محتاط
در مرزهای آفتاب

در هیأتِ زندگان
مردگانند

وینان
یا افگنانند، دل به در

به‌پای دارنده‌ی آتش‌ها
زندگانی

دوشادوش مرگ
پیشاپیش مرگ

هماره زنده از آن سپس که با مرگ
و همواره بدان نام
یسته بودند، که ز

که تباهی
از درگاهِ بلندِ خاطره‌شان

شرمسار و سرافکنده می‌گذرد.
کاشفان چشمه

کاشفان فروتن شوکران
جویندگان شادی

در مجری‌ آتشفشان‌ها
شعبده‌بازان لبخند

در شبکلاهِ درد
با جاپایی ژرف‌تر از شادی

در گذرگاهِ پرندگان.
در برابر تندر می‌ایستند
خانه را روشن میک‌نند

و می‌میرند  

منبع: امتداد 

هدی آمد. برایم 
كتاب سه هم 

پیمان عشقش 
را آورده بود. رو 
به رویم نشست 
و من به گونه‌ای 
همگون با بقیه 
دیدارها برایش 
روایت تكراری 
خودم را گفتم. 

نگاهم كرد 
مثل همیشه 

با طمأنینه اما 
بی‌قرار، گفت 
»سعید سوره 
طه را دوباره 
بخوان. زیاد 

بخوان. حال و 
هوای امروز 

ماست. بهترین 
راهنمای عمل 

ما در این روزگار 
است.«
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م: بای نازنین نموده‌ا ز پدر تقدیم با عید حضرت علی: شعری برای رو
می‌توان هوش را در نهان مدهوش كرد
آتش سركش عشق را آرام كرد 	

ن در بیشه نامردمی می‌توا 		
شیرمردی و دلیری را رام كرد 			 

ر و انحصار ینان زو ز ا و دیگر ا
نجوشد توشه به هر خلق بر 	

د و جبهه هم رهنوردان جها 		
نتوان با ادعاها خام كرد 			 

ز دیده خلق می توان پنهان شد ا
د م كر نجا هی نقشه‌ها ا ر سیا د 	

ندیشه خلاق را می‌توان ا 		
بود و مدتی با خود گرفت در ر 			 

ش جلب محبت‌ها نمود ز بر ا
زی دولتی بر كام كرد چند رو 	

یا كه بر مردان حق در انجمن 		
م كرد دسته‌جمعی حمله و در دا 			 

ند می‌توان قلب‌ها در خون نشا
روح جان را در قفس اعدام كرد 	

در تنور نفرت و كینه دمید 		
مرگ اصلاحات را اعلام كرد 			 

ست یی چنین سال‌ها زوها ر آ
نان بسته است عقده در گلوی آ 	

نگ‌ها ن با همه نیر لیك نتوا 		
زمین بدنام كرد... »عزت« این سر 			 

دوشنبه 9 مهر 1380

»برای آنها كه نمیرند هرگز«
سروده‌ای از زنده‌یاد هاله سحابی برای عزت‌ ایران مهندس عزت‌الله سحابی



فرزانه عرفانی منش

له گفته. ز ها ا نم. یعتی را می خوا متن سوسن شر
ما »دید«، می‌شناسمش. یی که می شود یک نفر را ندید، ا تا جا

ز همه جور جناح و تفکر و منشی ردش را می‌گیرم. ا
یز و بزرگی می‌شنوم: خاطره‌های عز

ما پاکت سنگین هدیه کتاب‌هایی که تکراری هم بوده  •در بیمارستان بوده و دردمند ا
رد. برایش، برای دل هدیه‌دهنده، زمین نمی‌گذا

نسان )نه خشم‌اش( یی‌ها و بهتش برای ا ز بازجو •ا
یش می پرسد: شما چه طوری شب را  ز بازجو ز پرسشی که بی خشم و با دلسوزی ا ا

؟ بید می خوا
. ل مهمی ست سوا

ین که شب هم سازنده روز است؟ مگر نه ا
رامی‌ها و تندی‌ها را مانع نمی‌شود. آ رامشی که بودن در نا ز آ ا

، رگ تر می‌شود ، که هر بار می بینمش قلبم بز یزی خیلی عز •
دم بهتری می‌شدی... له را می‌دیدی، آ ید هر بار ها می‌گو

ن ها بود که شبیه حرف‌هایشان هستند، ز آ ز خودت بالا می‌رفت، ا توقع‌ات ا
 . . . مبتلا کُن‌ها

حسرت می‌خورم.
رد،  ین دوره نیاز به قهرمان ندا ید ا رد؛ می‌گو یم نسل ما قهرمان ندا به دوستی می‌گو

یم. د بگیر و »منش«یا ز ا نی که ا نسا یم، ا ر ه کم دا یم تکیه‌گا می‌گو
د بزرگانش ممکن است؟ فتخار به وطن جز با یا مگر بومی‌سازی، ا

ند، د بستا ید دا ز مرده‌هاشان هم می‌ترسند، دادستان که با حالا ا
داد می زند،

و ممنوع! ز ا د می زند که گفتن ا سیزده سال بعد حتی، دا
رد. بی‌ها  گفتن هنوز خطر دا ، سحا له ها ، ها برها ز صا ا

ند... چقدر زنده ا
    .۴۸ یه ؛توبه/آ هُونَ هِ وَ هُمْ كارِ للَّ مْرُ ا

َ
لْحَقُّ وَ ظَهَرَ أ ءَ ا ى جا »... حَتَّ

لي  ني كه حق فرا رسيد و فرمان خدا آشكار گشت )و پيروز شديد( در حا ... تا زما
شتند.« نها كراهت دا كه آ

سحابی‌های صابر!


